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یادداشت ۷ محمد امین جوادی 


روزهای حساس پیش رو ۱ 


مذاکرات‌هسته‌ای به روزهای حساس و نفسگیری 
رسیده‌است.بیش از یک د هه است که‌مناقشه‌هسته‌ای 
نه تنهاذهن سیاستمداران بلکه ذهن مر دان عر صه کار 
و تجارت و تولید وحتی عوام جامعه رابه خود مشغول 
کر ده‌است.البته سابقه فعالیت‌های‌هسته‌ای‌ایر ان‌بسی 
بیش از یک دهه عمر دارد. سازمان انرژی اتمی قبل 
از انقلاب تأسیس شده. اما آنچه فعالیت‌های هسته‌ای 
ایران رامحل توجه قرار داده تلاش کشور و دانشمندان 
آن پس از انقلاب برای بومی سازی یکی از پیچید ه‌ترین 
دانش‌های بشری است. تلاش ایران برای دستیابی 
موجب آن‌شدتا آ ژانس بین المللی انر ژی‌هسته‌ای وارد 
عمل شده و همچون سدی در برابر آن ایستادگی کند. 
روندبازرسی‌های آژانس وهمینطور بر خی غفلت‌هاو 
کوتاهی‌های خودمان در داخل و نیز بی تدبیری‌های 
ریز ودرشتی که در مدیریت مسأله اتف اق افتاد به 
همراه دشمنی و خصومت همیشگی آمریکا و اسرائیل و 
دخالت مسایل سیاسی در این میان... همه و همه باعث 
شد تا پرونده‌ایران از آژانس به شورای امنیت فر ستاده 
شود یعنی به عنوان یک خطر برای صلح جهانی مطرح 
گر دد و دست قدرت‌های متخاصم رابرای تحت فشار 
قرار دادن ایران و ایرانی باز و باز تر کند. 

بارفتن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان 
فشار بر مافزونی گرفت. در آخرین مر حله تحریم‌های 
بانکی عملاباعث شد تا سیب شد یدی به مبادلات 
بازر گانی و تجاری کشور وارد آید. با تغییر دولت در 
ایران آقای روحانی و تیم همراهش از جمله وعده‌هایی 
که دادند یکی حل مسأله هسته‌ای بود. به همین خاطر 
حدود ۱۸ ماه‌است که صحبت درباره‌مذاکرات 
بدل گردید. مذاکرات سخت و فشرده‌ای هم در این 
چندماهه به انجام رسید. مذاکراتی که تابه حال پس 
از جنگ دوم جهانی بااین حجم و در این سطح سابقه 
نداشته‌است وهمگان‌از آن‌به‌عنوان‌بحث بر انگیز ترین 
ومهمترین مذاکرات دییلما تیک یاد می کنند.حال به 
آنقدر صحبت درباره‌مذا کرات هسته‌ای تکرار شده 
که مردم هم در این شرایط انتظاری.دیگر حوصله قبل 
رابرای‌پیگیر ی‌ماجر اندارند گر جه‌همچنان امیدوارند 
که سرانجام مطلوبی داشته باشند. 

وزرای خارجه شش کش ور بز رگ اقتصادی و 
سیاسی دنیا هم ازاین روند طولانی چندان راضی به 
نظر نمی‌رسند. د کتر ظریف و معاونانش هم تابه حال 
باید از طولانی شدن مذا کر ات خسته شده باشند و لذا 
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از این طولانی شود. این نکته رانه تنها مسوولان ایرانی 
بلکه همه طرف‌های مذاکرہ مورد اشاره قرار داده‌اند. 

کار مذاکرات به جایی رسیده که وزیر خارجه 
مذاکرات می رساند وزرای خارجه دیگر کشورها نیز 
برای چندمین بار دور یک میز جمع شده‌اند تا مناقشه 
هسته‌ای باایران به جایی بر سد. شاید بتوان گفت که 
درحال حاض این مذاکرات به مهمترین موضوع 
بین‌المللی تبدیل شده است ووزیر خارجه کشورمان 
به چهر ه برتر دیپلماسی این روزها... 

اما حال سختی و دشواری کار بیش از هر زمان 
دیگری است.یعنی این روزھاروزھای بسیار حساسی 
توجه دانشمندان هسته‌ای ما قرار دارد که توانسته‌اند 
در پیچیده‌ترین وفنی ترین دانش روز به موفقیت‌های 
چشمگیری دست یبدا کنند ودستاوردهای قابل 
توجهی داشته‌اند که سرمایه علمی کشور به حساب 
می آید وبرای کسب چنین موفقیتی جدای هزینه‌های 
هنگفت مادی و وقت وانرژی شهدای گر انقدری نیز 
تقدیم کرده‌اند ولذابای د هر آنچه که در توان دارند 
به کار گیرند تا همه این سرمایه از دست نرود واز 
سوی دیگر و در طرف دیگر ترازو ضرورت مقابله با 
تحریم‌های به شدت ظالمانه غربی و جهانی است که 
نه تنها ما را از میلیاردها دلار سرمایه خودمان محروم 
کرده‌بلکه مر دم واقتصاد کشور وحتی بیماران نیاز مند 
کشور را در تنگنا قرار داده‌است و این حق مردم است 
که‌از زیر بار این تحریم ظالمانه خلاصی یابند. به‌همین 
خاطر است که سختی و دشواری کار به ویژه برای تیم 
مذاکره کننده‌ایرانی دوجندان می‌شود. 

انتظار این نیست که هر آنچه که ما در باور خود 
داریمدراین‌مذا کرات‌به‌دس تآید.قد رمسلم‌نمی‌توان 
انتظار داشت که ما به همه آنچه که می‌خواهیم برسیم. 
امااز طرف دیگر باید مراقب این نکته هم بود که تا 
آنجا که می توانیم سرمایه‌هایمان راحفظ کنیم واین 
کارراسخت ودشوار می کند به خصوص بر سر میز 
مذاکره‌ای که اکثر افراد آنسوی میز باخوی استکباری 
واز سر غرور و تکبر با دیگران حرف می زنند و حقی 
برای بقیه بخصوص کش ورها و ملتهای انقلابی قائل 
نیستند.لذاروزهای آین ده‌روزهای تعیین کننده‌ای 


روشنی و موفقیت و بهر وزی باشد. : 
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اد 


سوره قدر 
در فضیلت تلاوت این سوره‌همین بس که از پیغمبر 
له الہ کل ات که فرمود: هر 
ET‏ 


رمضان 

کس‌پلّن‌راتلاوت کند. .مانند کسی است که 
راروزه گر فتالچشالسی تلف هر 
ما أذراكلهمالية القذر.ليكة در 
سلا ھل کی مقا یفاب ادن رهم مُن کل مر 
-زله نام خداوند بخشنده‌مهربان بے یقین ما آن 
(قرآن) رادر شب قدر نازل کردیم. و تو چه می دانی 
شب قدرجیست؟اشب قدر بهتر از هزار ماه است. 
فرشتگان و "روح "در آن شب به اذن پرورد گارشان 
است‌سرشار 


برای(تقدیر )هر امری‌نازل‌می‌شوند.شبی 
از سلمجمح لیوا یت غاز سور ادا تولخ :ارصفحہ ۴.۲ 
فرستنده‌:جلال ملکشاهی - کرمانشاہ 
داستان مرداداری و همکارش 
ش هید مطه ری در مورد رفتار متقابل انسانهاو 
نیز ضرورت رعایت حال همدیگر داستانی را به طنز 
مطرح می کند که خواندنش این روزها خالی از لطف 
نیست و به ما گوشزد می کند همانطور با دیگران رفتار 
کنیم که دوست داریم باخودمان رفتار کنند ونیز سعی 
کنیم توقع بیجا از کسی نداشته باشیم: 
...یکی از رفقایم ان نقل می کرد کے روز اول ماه 
رمضان بود روزه گرفتیم رفتیم ادارهو تازه‌بایک 
آقایی به اصطلاح هم میز و آشناشده‌بودیم.اوهم روزه 
می‌گرفت.بعد از یکی دوساعت آن رفیقم گفت: فلانی! 
من می‌خواهم یک تذ کری به شما بدهم. 
گفتم:بفرمایید. گفت: من خیلی از شمامعذرت 
می‌خواهم که این تذ کر رامی دھے ولی خوب لازم 
می‌دانم که این تذ کر را بدهم.از اخلاق بد خودم است. 
چه عرض کنم. من یک چنین اخلاق بدی دارم که در 
ماه رمضان که روزه می گیرم عصبانی می شوم, خیلی 
هم عصبانی می‌شسوم. وقتی هم که عصبانی می‌شسوم 
دیگر هر چه به دهانم می آ ید می‌گویم. حرف بد 
می گویم. فحش می دهم توهین می کنم. ممکن است 
در این ماه رمضان به جنابعالی جسارتی بکنم. خواهش 
می کنم اگر چنین شد. خیلی ببخشید. 
این آقای رفیق ما گفت: گفتیم عجب کاری شد! 
این مرد روز اول ماه‌رمضان امد بامااتمام حجت کرد. 


در گذشت یک همکار خوب 

باخبر شدیم همکار قدیمی صدیق و سخت کوش ما در بخش کارپردازی موسسه 
اطلاعات وشر کت ایرانچاپ جناب | قای جعفر قهر مانی ناباورانه رخت از این سرای 
فانی بر کند ودر سرای باقی رحل اقامت افکند. ضمن طلب مغفرت الهی برای ان 
شادروان. در گذشت این همکار صادق و صمیمی رابه همه همکاران گر امی و نیز 
به خصوص به خانواده محترم آن مرحوم تسلیت می گوییم. 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


نظر به اینکه مجله 
اطلاعات هفتگی در 
نظر دارد بے زودی 
صفحه‌ای را تحت 
عنوان «خاطره» 
بر اساس خاطرات 
جذاب»جالب ودرس آموزی که خوانند گان 
برایمان ار سال می کنند راه‌اندازی کند. از همه شما 
همراهان صمیمی مجله دیرپای اطلاعات هفتگی 
تقاضامی کنیم از همین حال خاطرات ریز و درشتی 
که در طول زند گی خود داشته‌اید و گمان می کنید 
انتقال آن به سایر خوانند گان مجله می تواند قابل 
استفاده و خواندنی باشد برای ماارسال کنید.در 
پایان هر دوره به بهترین خاطره یا بهتر ین خاطرات 
هدایایی تقدیم خواهد شد. 


حالا ما یک ماه رمضان تمام باید از او فحش بشنویم. 
چون روز اول ماه رمضان گفته اخلاق من این است... 
گفت: من هم گفتم که عجب تذ کر بجایی دادی!اتفاقاً 
اخلاق من‌هم همین طوراست وبلکه بد تر.در حال 
روزه عصبانی می شوم یک وقت می‌بینی که این دوات 
اخلاق بدی است.پس خوب است هر دومان مواظب 
باشیم... مجموعه آثاراستادشهیدمطهری ج ۴۸۴/۲۲ 
فرستنده: محمودجعفری از کوهبنان 
گربه راباید (دم) بای حجله کشت! 
می‌گوین د دختری بود که به خاطر اخلاق بد و 
تندش کسی به خواستگاری او نمی آمد تااینکه‌بالاخره 
شخصی به خواستگاری او آمد و آنهاازدواج کردند. 
مرد که از اخلاق بد دختر خبر داشت. بدون مقد مه 
و برای ادب کردن او رو به گربه‌ای که داشت کرد و 
گفت: "برو برایم آب بیاورا تشنه هستم و گر نه سرت 
رامی‌برم!.. "ما گربه از جایش تکان نخورد. مرد هم 
فوری دست به کار شد و سر گر به رابرید. سپس مرد 
رو کرد به همسرش و به او فرمانی داد. دختر که خیلی 
ترسیده‌بود. فوری امر اورااطاعت کرد واز آن پس هر 
فرمانی که شوه رش می‌داد. فوری اج رآمی کرد. مرد 
ضس اگما حر آ رادید وفهستارحه‌ف از تشه 
همسرش گفت: بروبرایم آب‌بیاورا و گرنه سرت را 
می برم!''.۔زن که این حرف راشنید گفت:" آن کسی 
که گربه راسر بريد پای حجله بود نه بعد از چند سال 
خانه داری و زند گی!" 
فوت کوزه گری ج ۲ مصطفی ر حماندوست 
فرستنده:عبدا... خورشید(دبیر پیشکسوت) -سقز 


وس هھ 
وس اطلاعات ی سا رو ۳۹۵۸ 


نامه به سردبیر 


حوب‌وا رجمند مجلهاطلاعات هفنگی وبا آ رزوی 
قیولی‌طاعات وعبادات شماوباای نامیس دکه همه ما 
بتوانیم بات زکیه نفس و بااستفاد ه از ب رکات این ماه به 
انسان بهتری بد لگردیموا زتوفیقا ت این ماه بهره 
کافی ببریم. 

٭مریم جلودارپور از شوشتر 

نامه شما به دستم رسید. قصه «درد ورنج زینب» 
رابه تحریریه سپرده‌ام تا در یکی از شماره‌های اینده 
در بخش جدا گانه‌ای در یک ستون چاپ شود. موفق 
باشید 

٭ جلال ملکشاهی از کر مانشاه 

ایل قادناق رسد اکریی کم ولب 
اخیر شماتحت عنوان «راه رسیدن به خدا» برای 
صفحه «باریکتر از موہ قابل استفاده باشد. لذا ترجیح 
دادم آن‌رابههمان بخش بسپارم.برایتان رزوی 
توفیق می‌کنم. یک مطلب کوتاهدیگر از شما که به 
این ایام اشاره داشت در همین شماره به چاپ رسیده 
است. پیروز باشید 

# محسن ذوالفقاری از ساوه 

همانطور که شسماهم اشاره کردید دلیل اصلی 
بی توجهی بخش‌هایی از جامعه به محیط زیست یا 
بحران آب یا رعایت صرفه‌جویی و... عدم رشد و 
ار تقاء فر هنگی است. یعنی حتماباید به عینه گر فتاری 
برایمان پیش آیدتا هوشیار شویم واین خیلی خوب 
نیست. بنده هم با شما موافقم. سرافراز باشید 

٭ محمود سعادتی تیکانلو از تهران 

مانه تنهاازهمکاری‌خوانند گان پشیمان نمی شویم 
بلکه بسسیارھم افتخار می کنیم که خوانند گان مجله 
مشار کت بیشتری در نشریه خودشان داشته باشند. 
لذامطمئن باشید از مطالب ار سالی در صورت تناسب 
استفاده خواهد شد. شاد و سربلند باشید 

٭ داوود خامنه از تهران 

دو مطلب اخیر شمابه دستم رسید که آن‌رابه 
آقای گلیاری داده‌ام تادرهنگام انتشار دوره جدید 
صفحه ترازو از آنها استفاده شود. موفق و موید باشید 

٭ اکبر بز ر گمهر از خرم آباد 

نمابرارسالی شما که به بحران سینمادر کشور 
اشاره داشت برای سر ویس هنر ی مجله ارسال شد 
تادر آن بخش مورد استفاده‌قرار گیر د. برای شسما 
خواننده خوب آرزوی موفقیت دارم. 


تسلیت به همکار 8 
باخبر شدیم‌همکار گرامیم_ان جناب آقای 
فتح‌اله زمان‌فشمی درغم از دست دادن مادر 
گرامیشان سو گوار شدند. بدینوسیله مصیبت وارده 
رابه ایشان و خانوادہ محترم تسلیت گفته» برای آن 
مر حومەرحمت ومغفرت وب رای بازماند گان صبر 
وشکیب مسئلت داریم. 

7 سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی | 


3 سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


ہج 77 
آئرمرومرەراخم:اکباحال بیترکی مب میرم 

همه چیز راآسان می گر فتم, تنه اند کی از رویدادهای جھان راجدی می گرفتم. اهمیت کمتری به بهداشت 
می دادم!مسافرت می‌رفتم.از کوه‌هابیشتر بالا می رفتم. در رودخانه‌های بیشتری شنامی کر دم.بستنی 
می‌خوردم. مشکلات واقعی بیشتری داشتم و مشکلات واهی کمتری!اگر عمر دوباره داشتم.از این لحظات 
سرخوشی بیشتر استفاده‌می کر دم من هر گز جایی بدون پالتو بارانی و... نمی رفتم اگر عمر دوباره‌داشتم. 
سبک تر سفر می کر دم. وقت بهار زودتر پابرهنه راه می‌رفتم و وقت خزان دیر تر به این لذت خاتمه می‌دادم. 
احترام بیشتری به معلم‌هایم می گذاشتم.بیشتر عاشق می‌شدم. شادی بیشتری می کر دم. و در روز گاری 
که همگان عمرشان راوقف بررسی وخامت اوضاع می کنند. من به آسان گرفتن اوضاع می پر داختم» زیر ابا 
ویل دورانت موافقم که می گوید: 

"شادی از خرد عاقل تر است" از محمدعلی اعلم 


صور و بخ ۰ سے 
0-پ و" ۱ 
عل رعوا ؟ ( لور( ص را ماع م یلا 
بهار بود واستادی در کنار چشمه‌ای نشسته و به گل هاو سبزه‌های‌بهاری خیره شده بود واز طبیعت 
بھاری لذت می بر د. در این هنگام جوانی غمگین وپریشان قد م زنان از راه رسید و کناراستاد نشست و 


استاد در حالی که به گل چیده‌شد هدر دستان پسر جوان خير ه‌مانده‌بود. پر سید:غم واندوهت به 


خاطر چیست که این گل باید تاوانش را پس بدهد؟ 

پسر گفت: برای میهمانی از راه دور به منزل یکی از اقوام آمدہایم,اماهنوز چند ساعتی نگذشته که 
اختلافات قدیمی سر باز کرد و هر کسی دلیلی برای به جان هم پریدن و ناراحت کردن بقیه پیدا کرد و 
انجابیرون امدم‌وشمارادیدم که چقدر ارام و اسوده کنار این جوی اب نشسته‌اید وازاین همه غم و 
غصه فارغ هستید. 

استاد. گل مچاله شده را از دست جوان گرفت و با دست به دو گوزن نر اشاره کرد که در فاصله دور با 
همدیگر دعوامی کردند و شاخ‌های خود رادر هم فرو کرده و گرد وخاک به پا کرده‌بودند. سپس گفت: 
عمر این گل خیلی کوتاه است و توباچیدنش آن را کوتاه‌تر ساختی. این گل و همین طور همه گل‌هایی که 
دراین‌دشت سبزشده‌اند. فرصت ندارند که عمر کوتاه خودرابه دعوای گوزن‌ها وشاخ‌بازی آنهاهدر 
دهند. آنهابی‌اعتنابه همه گوزن‌هایی که دعوامی کنند. از زند گی و عمر خود لذت می‌بر ند و حتی به سمت 
آنهانگاه هم نمی کنند. چرا که همه گل‌ها خوب می‌دانند وقتی سهمیه عمر تعیین می کردند برای تماشای 
دعوای گوزن به آنها سهمیه اضافی داده نشده است. 

توهم‌اگر می‌بینی به خاطر شر ایط روز گار در بین جمعی قرار گر فته‌ای که به تقلید از گوزن‌ها می‌ خواهند 
باشاخ در شخ هم انداختن, نگاه و توجه ووقت و در واقع عمر دیگران رابه سمت خود جلب کنند.بهتر 
است مانند این گل به زندگی نگاه کنی واصلاً به گوزن‌ها و شاخ بازی آنها توجهی نداشته باشی. 

اگر هم کسی دلیل این بی توجھی تو راپرسید. بگو که برای تماشای دعوای گوزن‌ها سهمیه عمر اضافی 
به تو داده نشده است و سهمیه فعلی‌ات راهم برای تماشای گل‌ها نیاز داری. 


ات 


این متن بر نده‌جایزه 1186 ۳۵۵1/1/1 آلمان شده: 
مردی درحال مر گ بود. وقتی که متوجه م رگش 


شد پیرمردی را با جعبه‌ای در دست دید. 


پیرمرد: وقت رفتنه! 

مرد: به این زودی؟ من نقشه‌های زیادی داشتم. 
پیر مرد: متاسفم.ولی وقت رفتنه. 

مرد: در جعبه چه دار ید ؟ 

پیر مرد: متعلقات تو را. 

مرد:یعنی همه چیزهای‌من ؟ لباس‌هایم؟ 


پول‌ھایم و...؟ 


پیرمرد: آنهادیگر مال تو نیستند. آنها متعلق به 


مرد: خاطراتم چی ؟ 

پیرمرد: آنها متعلق به زمان هستند. 
مرد: خانواده و دوستانم؟ 

پیر مرد: نه. آنها موقتی بودند. 

مرد: زن و بچه‌هايم ؟ 

پیرمرد: آنها متعلق به قلبت بود. 


مرد: پس مطمئناً روحم است؟ 


پیرمرد:اشتباه‌می کنی. روح تو متعلق به خدا 


مرد با اشک در چشم‌هایش و با ترس زیاد. جعبه 


رااز او گرفت و باز کرد. دید خالی است! 


مرددل شکسته گفت: من هر گز چیزی 


نداشتم؟ 


پیرمرد: درست است. تو مالک هیچ چیز نبودی! 
مرد: پس من چه داشتم؟ 


زند گی کردی مال تو بود. 


زند گی فقط لحظه‌ها هستند. 


قدر لحظه‌ها را بدانیم و لحظه‌ها رادوست داشته 


دوست ندار م جوانی از شمارا جز بر دو گو نه دی 


٭-٭ 


+ د انسحهند دان ادن 


امام صادق(ع ) 


3 رهبر معظے انقسلاب در دیدار خانواده‌های 
شهدای هفتم تیر: افشای چهره واقعی | ستکبار از 
بر کات خون شهدای هفتم تیر است 

#* ظریف: با هدف رسیدن به یک توافق که منافع 


وحقوق‌مردم‌ایران در آن‌رعایت شده‌به‌وین 
آمده‌ایم 


سخنگوی وزارت خار جه چین: ب پیش فت‌های 
مهمی حاصل شده‌است. اما هنوز اختلافاتی وجود 
دارد 

چ معاون وزير خارجه روسیه: سند توافق جامع در 
مورد بر نامه هسته‌ای‌ایران در سطح عالی تنظیم 
می شود 

٭سازمان ملل نسبت به وقوع فاجعه‌انسانی در 
یمن هشدار داد 

نیروهای ائتلاف عربی وارد جنوب یمن شدند 
£ فر مانده‌و ۰ ۰ سر باز ارتش عر بستان به انصارآ... 
3 آیت|.. هاشم رة 2 فسنجانی:خطر نابودی محیط 
زیست کمتر از تروریسم نیست 

٭ جهانگیری: باید نسبت به آ تش سوزی جنگل‌ها 
3 معاون اول قوه قضاییه: پارسال چهار هزار میلیارد 
تومان معوقه بانکی وصول شد 

٭ داعش همچنان در سکوت ائتلاف بین المللی 
وحشت وجنایت می آفریند 

#۴ "کوبانی برای دومن باربه دست کردهای 
سوری اراد شد 

۴+ عبدالباقی السعدون "عضو بر جسته حزب منحله 
بعث عراق در شهر الرمادی دستگیر شد 

٭ دولت تونس به بهانه مبارزه با تروریسم ۸۰ 
مسجد را بست 

3 اوباما خواستار حذف نمادهای نژادیرستی در 
آمریکا شد 

3 "قدی روف "رهبر چچن: اجازه نمی دھیم داعش 
در چچن به موفقیت بر سد 

%4 نرخ تورم در خرداد به ۲ درصد کاهش 
یافت 

٭بەدنبال‌افشایى جاسوسی آمر یکاازرهبر ان فر انسه. 
تنش در روابط پاریس -واشنگتن بالا گرفت 

3 ۲ میلیون و ۰ ۰ هزار ایرانی مجرد هستند 

3% نوبخت: طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای 
هسته‌ای مغایر قانون است 

3% یونان کمک مالی خارجی را به همه‌پرسی می گذارد 
٭ نوریگاء دیکتاتور زندانی پاناما در اولین بیانیه خود 
٦‏ و 

٭ تروریست‌های قفقاز شمالی با داعش هم‌پیمان 


لا 


لمات بی 


سد ند 


رضا کیان 


طرح دولت یونان برای بر گزاری همه پرسی در 
باره‌خواسته‌های‌وام دهند گان.سبب افزایش تنش 
بی‌سابقه‌ای در روابط آتن وبروکسل شده و این کشور 
رادر استانه خروج از حوزه‌یورو قرار داده است. در 
این رابطه نخست وزیر یونان به رد کامل پیشنهادهای 
یونان توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در 
جلسه وزیران اقتصادی و دارایی کشورهای حوزه يورو 
اشاره کر د و گفت که ملت. تنها تصمیم گیر نده‌در مورد 
سرنوشت کش ورورابطه آن یااتحادیه‌اروپاهستند. 


تواراز حوات 


مالعمای اس 


اوھمچنین بر اجرای همه‌پرسی در این کشور تاکید 
کرد.''آلکسس سیپراس "با انتفاد شدید از اتحاد یه 
اروپا گفت: "یون ان تمام تلاش‌های خود را برای باقی 
مان‌دن در اتحادیه اروپا و حوزه یورو طبق خواسته 
ملت ااسام داد اما به ر می رسد که این اتضادزه یه 
خواست ملت بونان ودمو کراسی حاکم بر این اسادید 
حرام کی گذار * 

در همین حال رسانه‌های خبری یونان از برو کسل 
گزارش دادند. وزیر اقتصاد و دارایی یونان حاضر به 


کاستان اپ نکل االجافے|جپست! 


چندماھی است که موضوع پذیرش پروتکل الحاقی 
وپیامدهای آن بەموضوع داغ رسانه‌های کشورمان 
یل شید انیت م لین تسیو پاری تست که 
تیم هسته‌ای ایران در گیر چنین مساله‌ای شد هاست. 
پذی رش واجرای داوطلبانه این پروتکل از طرف 
جمهوری اسلامی ایران به بیست و هفتم | ذرماه ۱۳۸۲ 
خورشیدی (هجدهم دسامبر ۰۲ ۰) بر می‌گر دد . 

ذر ایح سال تیادہ کور هاور آ رانس بخ الما 
انرژی اتمی اقدام به امضای پروتکل الحاقی کردوپس 
از آن به‌مدت ٢سال‏ ونیم ایران تحت بازرسی‌های 
گستر ده قرار گرفت. اما دیری نپایید که در پی انتقال 
پرونده‌هسته‌ای کشورمان به شورای امنیت سازمان 
ملل متحد.اجرای داوطلبانه وموقت پر وتکل هندهم 
بهمن ۴ (ششم فوریه ۶ )٠‏ از سوی دولت 
احمدی ناد متوقف شد .مطرح شدن پروتکل الحاقی 
به عنوان یکی از سندهای ذیل پیمان منع گسترش 
سلاح های هسته‌ای به دهه ۰ میلادی بر می گر دد. 
سابق بر این, کشورها بر اساس اجرای سیستم پادمان 
آژانس مورد راستی آزمایی قرارمی گرفتند. ضمن 
اینکه‌تنهااز تاسیسات ومراکز اغلام شده بازدید 
به عمل می آمد. بعدها در دهه ٩۰‏ به خاطر مشاهده 


ارو ۳۵۸ 


کاستی‌های اج رای پادم ان در راستی ازمایی از 
کشورهایی چون عراق. کره شمالی, آفر یقای جنوبی 
وغیره.پروت کل الحاقی نیز متولا شد تابه تقویت 
کار آمدی وبهبود کارایی‌پادمان‌ها کمک کند.از این 
رو کشورهامی‌توانند ضمن قرارداد پادمان جامع. به 
پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی نیز اقدام کنند. 

در پیون د باایران. پس از انتقال پرونده‌هسته‌ای 
کشورمان از | ژانس به شسورای امنیت ۶قطعنامه 
عليه تهران صادر شد که در همه این قطعنامه‌ها به 
لزوم پیوستن ایران به پروتکل الحاقی تا کید شده بود. 
پروتکلی که از یک مقدمه.۱۸ماده‌و ۲ضمیمه تشکیل 
شده و برای اجرایی شدن باید از تصویب مجلس 
شورای اسلامی بگذرد. 

تاکنون آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ گونه 
سند و مدر کی دال بر انحراف در بر نامه هسته‌ای‌ایران 
ارائه نکر ده‌است وایران جزو ۹۰ | کشوری است که 
به عضویت "پیمان من گسترش سلاح‌های هسته‌ای " 
(آن پی تی) در آمده‌است.ایران با پیوستن به خانواده 
آن‌پی‌تی. سال‌هاست که نوعی نظارت و بازرسی را 
پذیرفته است.البته در این نوع بازرسی. ایران و هر 
عضودیگری ازاعضایآن پی تی باید فهر ستی از 


امضای بیانیەمشتر ک بعدازاجلاس اتحادیەاروپانشد و 
این اجلاس راتر ک کرد۔ھمچنین جلسه وزیران اقتصاد 
ودارایی کشورهای حوزه يورو بدون حضور وزیر اقتصاد 
و دارایی یونان برای تصمیم گیری ادامه یافت. 

"انیس واروفاکیس باانتقاد شد بد از همتایان 
خود گفت: اتحادیه اروپاو صندوق بین المللی پول نه 
تنها خواستار ادامه سیاسست ریاضت اقتصادی, بلکه 
شدت بخشیدن به آن هستند. اما دولت یونان چنین 
درخواستی رانخواهد پذیرفت.دولت چپ گر ای‌یونان 
نمی‌تواند به سیاست ریاضت اقتصادی نادرستی که 
توسط دولت‌های قبلی اجراشد و کشوررابه سوی 
ورشکستگی و شهر وندان را به سمت بی‌خانمانی سوق 
داد ادامه دهد " 

تصمیم نخست وزیر یونان مبنی بر به همه پرسی 
گذاشتن پیشنهادهای‌وام‌دهند گان,مردم این کشوررا 
نگران‌تر از قبل کر ده است. یونانی‌ها که نگر ان محدود 
شدن شرایط دریافت پول هستند. مقابل بانک‌ها صف 
کشیداند تا حداکثر موجودی خود رابیرون بکشند . 

نگرانی در بین مردم یونان از زمان اعلام بر گزاری 
رفراندوم شدت‌بیشتری گر فته است. گر وهی معتقد ند 
که همه‌پرسی ونه گفتن به وام دهند گان, تنها را‌حل 
باقی مانده‌است. در مقابل گروھی دیگر می گویند. آنھا 
بەاین پیشنھاد آری می گویند زیرابه‌نظر آنهابه آیندہ 
یونان در حوزه یورو ربط دارد. 

ازسوی دیگر پارلمان یونان طرح الکسیس 


سیپراس برای بر گزاری رفراندوم پنجم ژوئیه را 


تاسیسات ومراکز هسته‌ای خود رابه آژانس اعلام 
کنندوآژانس بر اساس ماده ۳این پیمسان:تنھااز 
تاسیسات اعلام شده م‌خواندبازوسی گند . 

امروز ۱۴۷ کش ور ازاعضایان پی تی پروتکل 
الحاقی را امضا کرده‌اند و ۱۲۵ کش ور نیز آن را اجرا 
می کنند. همان طور که اشاره‌شد.ایران بیش اژیک 
دهه پیش نه تنها پروتکل را پذ یر فته بلکه آن رااجرایی 
کرده‌است.در زمان اج رای‌موقت پروتکل. آژانس 
بیش از ۲۰۰۰ نفر روز بازرسی از ۱۵۰ مکانی که با 
فعالیت‌های هسته‌ای پیوند داشت به صورت مدیریت 
شده‌بازرسی به عمل آورد. ضمن اینکه کشورمان در 
این روند. ۴ ۴اظهاریه‌ارائه کرده که این اظهار یه به 
بیش از ۱۰۰ ۱صفحه رسیده‌بود. در این اظهاریه‌ها 
در ار تباط بافعالیت‌های هسته‌ای حال و آینده شرح 
کاملی داده شده بود. 

بنابرایسن پذیرش و اجرای پروتکل چنانچه برخی 
تازه‌ای نیست. از طر فی هر کشوری می تواند با آژانس 
به صورت جداگانه توافقی منعقد کند که با کشسور 
دیگر متفاوت است.به عبارت دیگر به این صورت 
نیست که آژانس یک بسته و مجموعه‌ای رابرای همه 
کشورها در نظر بگیرد وبه قول معروف برای‌همه 
یک نسخه تجویز کند." 

کار شناسان‌این‌حوزه‌اعتقاد دارند.در کنار تعیین 


نگرانی در بین مردم یونان از زمان 


بیشتری گر فته است. گر وهی معتقدند 
که همه‌پرسی و نه گفتن به وام 
دهندگان. تنها راه‌حل باقی مانده‌است 


تایید کرد. در رای گیری یکشنبه آ تی» پیشنهادات 
اصلاحات بسستانکاران خارجی در ازای ارائه وام به 
رای گذاشته می‌شود .وام دھند گان بین‌المللی از تن 
می خواهند تادرازای ارائه باقی‌مانده‌وام.اصلاحاتی در 
سیستم مالی از جمله در بخش حقوق باز نشستگی انجام 
دهد و ریاضت اقتصادی سنگین‌تری را اعمال کند. اما 
دولت نوپای الکسیس سیپراس, نخست وزير یونان که 
مخالفت خود رابا آن‌اعلام کر ده می‌خواهد بابر گزاری 
رفراندوم نظر مردم را در این باره جویا شود. 

نخست وزیر جوان یونان در جلسه ۱۳ ساعته 
پارلمان کش ورش تاکید کرد: آنهااز مانخواستند که 
موافقت کنیم. آنها از ماخواستند که شرافت سیاسی 
خود راتسلیم کنیم. طرف یونانی از هیچ تلاشی برای 
رسیدن به توافق کوتاهی نکر دند و شاید برخی این را 
ضعف بدانند. مردم یونان یکشنبه آتی (۵ ژوئیه) به 
این در خواست‌هارای‌منفی می دھند.این "نه همچنین 
یک "آری" بزرگ به تصمیم دولت یونان خواهد بود 
که اولتیماتومی را که توهین عليه مر دم یونان محسوب 
می‌شود. رد کند ." 

اوباردانتقادات کشورهای‌ار وپایی‌در باره‌بر گزاری 


شرطی که طرف ایرانی می تواند در پروتکل بگنجاند. 
پیش از امضا و تصویب آن نیز این امکان وجود دارد تا 
نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود رابه آژانس انتقال دهد . 

نگرانی طرف ایرانی اما در ارتباط باادعای بازرسی 
ازمراکز نظامی وحسساس کشورمان منطقیاست, 
چرا که احتمال هر گونه جاسوسی می تواند هزینه‌های 
زیادی بر تهران تحمیل کند.اما نمی‌توان با استناد بر 
احتمال جاسوسی از طرف مقابل از پذیرش پروتکل 
الحاشی ۱ ۵ ۱۱ ۱۳ 
مخالفان و دشمنان ایران افزود .از طرفی آژانس باید 
تدابیری اتخاذ کند تادر آن نگرانی طرف ایرانی در نظر 
گرفته شود به طوری که در کنار تلاش تهران مبنی بر 
اعتمادسازی.خللی بر مسائل حساس امنیتی واسرار 
محر مانه کشور وارد نشود. 

به نظر می ر سد که اصر ار و پافشاری تیم دیپلماسی 
ومقام‌ه ای عالیر تبه ایران در عقب نشاندن ۱ +۵از 
زیاده‌خواهی‌هایشان بی‌تاثیر نبوده است. چرا که 
این موضع گیری منجر به چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای 
در سخنان مقام‌های غربی شسدہاست.بر این اساس, 
"جان کری وزیر امور خارجه آمریکا.سه شنبه 
شانزدهم ژوییه (بیست و ششم خرداد) دریک 
سخنرانی ویدیوئی اظهار کرد آمریکا و سایر اعضای 
۱ +۵ازفعالیت های‌نظامی وش به نظامی پیشین ایران 
اطلاعات کافی و کامل دارند و دلیلی نمی بینند که بر 


۳ کک 
۰ تر ۹٤‏ افلاعات سی 


رفراندوم, گفت: شر کای ما چه بخواهند چه نخواهند. 
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به گفته سیپراس. این رفراندوم در پنجم ژوئیه و 
چند روز پس از ضرب‌الاجل ۰ ۲ژوئن انجام می شسود. 
آتسن به منظور فرار از قصور در پرداخت خواستار 
تمدید کوتاەمدت بازپرداخت وام می‌شود وزمان 
برای ب ر گزاری رای گیری به دست می آورد.علاوه‌بر 
این سیپراس گفت که آنگلامر کل, صدراعظم آلمان و 
ماریودراگی.رئیس بانک مر کزی اروپااز این برنامه‌ها 
مطلع شداند . 

براساس گزارش رسانه‌های محلی دراین 
رفراندوم از مردم سوال بلی "و "خیر "به تدابیری که 
در توافق بدهی پیش اد شده اسک رسد :مشود . 
سیپراس گفته است که خواست مردم هر چه که 
باشد به آن احترام خواهد گذاشت. حزب حاکم 
چپ گرای سیپراس در زمان روی کار آمدن در ۲۵ 
ژانویه سال جاری میلادی وعده‌داد تاتمام تدابیر 
ریاضت اقتصادی رالغو کند. سیپراس گفت:''اجازہ 
دھید که مردم تصمیم بگیرند. ما خواست مردم را 

حزب حاکم سیریزا از رای دھند گان خواسته 
است تا اولتیماتوم وام‌دهن د گان "را رد کنند وبه 
پیشنهادهای‌دولت پاسخ آری‌دهند. با وجوداین 
حزب اپوزیسیون سوسیالیست یونان, نخست ‌وزیر را 
به ناتوانی در تصمیم گیری و انداختن مسئولیت آن بر 
دوش مردم متهم کرد. 


گذشته مانور دهند .این تغییر موضع آشکار از سوی 
مهمترین عضو گروه ۱ +۵باعث شده‌است تحلیلگران 
پیش‌بینی کنند که این تغییر موضع در عمل نیز در 
جریان گفت و گوهای‌هسته‌ای که امروز در وین جریان 
دارد. خود رانشان دهد. 

در مجم‌وع.هرچند قبول و اجرای پروتکل الحاقی 
بے عنوان یک تعهد. محدودیت‌های مشروعی رابر 
ایران متوجه خواهد کرد.امابه آن طرف سکه نیز بايد 
نگاه انداخت و پیامدها و دستاوردهای مثبت حاصل 
از آن رادید. ایران با پذیرش پروتکل الحاقی بار دیگر 
صلح آمیز بودن بر نامه هسته‌ای خود را آشکار خواهد 
کرد رسیدن به توافق جامع و حل و فصل کامل بحران 
هسته‌ای, رفع همه تحریم‌های ظالمانه. شناسایی 
فعالیت‌های صلح | میز هسته‌ای ایران» ورود به بازار 
انرژی جهان و بهبود ر وابط با کشورهای منطقه و جهان 
از جمله این دستاوردها خواهد بود. 

از طرفی ایران تجربه ۲ساله‌پذیرش واجرای 
پروتکل الحاقی رادارد و اجرای دوباره آن بر خلاف 
ادعاهای هراس انگیز و هیاهوهای مغر ضانه مخالفان. 
کار دشواری‌نیست.اما آن چه در اینجا اولویت‌دارد. 
اهمیت اقدام احتیاطی به منظور حفاظت از اسرار 
واطلاعات اقتصادی نظامی,.فنی و ...در جریان 
بازرسی‌ها است که تیم هسته‌ای ایران باید به آن 


توجه ویژه‌ای داشته باشند. ۳ 


ي 


٘یگک- 


جبهار چ در انحام کار ها کمک می کند 


وت علم وا 


۵ 
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کمیته‌امد اد۔صند وق اول 


تغیبرات جدید کمیتے امداد. مر 
چەبیشتر بے کوش خیرین ایران 


برسد. روزهای آبی تری برای این ۴ 
میلیسون نفرایرائی. رقم خواهد خورد 


صدها هزار صندوق آهنی آبی و زرد نهادی را در 
ایران‌به یادهامی آورد که تقریبا در تمام محله‌هاو 
خیابان‌های کش ور.نش انی از خود به جای گذاشته و 
صدقات ون ذورات و کمک‌های مردم به‌هموطنان 
ناتوانشان راجمع آوری می کند و به دست نیازمندان 
می‌رساند. دھها سال از تولد این صندوق‌های 
آهنی گذشته ومیلیون‌هاایرانی هم از کمک‌های 
بی‌چشمداشت مر دم.از این طریق بهر همند شده‌اند 
واین چنین کمیته ام داد به یکی از مشهورترین 


کمیته‌امد اد-صند وق دوم 


رئیس جدید کمیته امداد می‌گوید 
به مردم اطمینان می‌دهم. آنچه به 
صندوق‌ه ای کمیته می‌آنداز ند.به غزه 
ولبنان ودیگر کشورهانخواهد رفت 


رئیس و مدیریت جدید این سازمان, خوشبختانه 
خیلی زود به صد ماتی که به اعتماد مر دم به کمیته‌امداد 
خورده بود و تأثیراتش در مقدار کمک‌های مردمی.پی 
بردوبه‌دنبال‌چاره گشت.دراولین گام به مر دم اطمینان 
داد که کمک‌های‌مردم به این کمیته به غزه ولبنان 
ودیگر کشورهانمی‌رود وبه‌دست نیازمندان داخل 
کشور خواهد رسید. حتی تصریح کرد که کمک‌های 
ایران به غزه ولبنان کمک‌هایی از جنس دیگر و مر بوط 


کمیته‌امد اد_صند وق‌سوم 


متاسفانه از این تعداد.نزدیک به یک میلیون 
وسیصدهزارنفرهمزنان‌سرپرست‌خانوار 


هستند. زنانی که همسرانشان با به زندان 
افتاده با از بین رفته با ترکشان کرده‌اند 


این فضای جدید در مدیریت این نهاد قدیمی 
البته همزمان شده با روزهایی که شرایط تحریم‌های 
ظالمانه در کشور. فشار اقتصادی بر محر ومین و آفراد 
0 ا 
کرده‌و مطابق امار این سازمان حدود ۴ میلیون 
نفر از هم‌وطنانمان نامشان در فهر ست مددجویان 


سازمان‌های کشور تبدیل شده 
است. پس از سال‌هاءچند هفته‌قبل. 
٦‏ " لد امتای این نهاد تغییر 
کردوهر چند این تغییر چندان 
در رسانه‌ها انعکاسی نداشت ولی 
شهرت کمیته امداد نقد رهست 
که تغییرات مدیریت این سازمان 
اهمیت فراوانی پیسدا کند به ویژه 
که‌رئیس وهی ات‌امنای جدید. 
مسیر جدیدی را برای ادامه کار 
این نهاد انتخاب کر ده باشند. در طول سال‌ها فعالیت 
این نهاد خير یه اند ک اند ک شایعاتی در اطر اف 
آن شکل گرفت. در آخرین آمارهایی که مسئولین 
قبلی کمیته ام داد از حجم کمک‌های مر دمی بەاین 
نهادارائه می کردند.این طور آامده‌بود که مردم 
هر سال دهها میلیارد تومان به صند وق‌های صدقه 
می‌ریزند. بی آن که سوال کنند این کمک‌ها چگونه و 
در کجاهزینه می‌شود. مسئولان قبلی اهتمام چندانی 
هم نداشتند که اطلاعات کاملتر ودقیق‌تری درباره 
گردش مالی کمک‌های مردم به انهاارائه دهند. 
اینکه دقیقا چه کسانی در کدام استان‌ها وبه چه مقدار 


به نهادهایی دیگر است تا خیال 
خیرین را که به سمت صندوق‌های 
کمیتے امداد می آیند از این نظر 
آسوده کرده باشد. در گامی دیگر 
دستور داد که کارمندان کمیته 
امداد در خارج از کش ور به ایران 
بازگردند و تمام ماموریت‌های 
کرد. گام بعدی همان زمین چند 
هزار متری وساختمان مجلل کمیته 
امداد در شمال شهر تهران بود. 
ساختمانی که وعده فروش آن به قیمت کارشناسی 
رسمی داده شد تا کمیته امداد از محله‌های اعیان 
نشین پایتخت به مر کز شهر یاحتی جنوب شهر تهران 
مهاجرت کند وبه کسانی که به کمک‌هایش محتاجند. 
اند کی نزدیکتر شود. این ف روش وخرید هنوزالبته 


این‌نهاد قرار گرفته ودرپایان 
هر ماه منتظرند تا ببینند دستان 
سخاوتمند دیگر هموطنانشان. 
چقدر می‌تواند دستان افتاده آنها 
رابگیرد. 

متاسفانه از این تعداد. نزدیک 
به یک میلیون و سیصد هزار نفر 
هم زنان سرپرست خانوار هستند. 
زنانی که‌همسرانشان یابه‌زندان 
افتاده‌یا از بین رفته يا تر کشان 
کرده‌ان د وهزینه زند گی‌رابه دوش آنها گذارده‌اند 
وبه‌اين تر تیب به گفته رئی س جدید کمیته امداد. 
فقر درایران. اند ک اند ک جهره‌ای زنانه به خود 


92 ری 
ااعات ی سا رو ۳۹۵۸ 


از این پول‌ها سهمی بر ده‌اند و سکه‌ها و اسکناس‌هایی 
که مردم بەاین صندوق ھامی اندازند چه مقدار از 
نیاز نیازمندان کشورشان رابر طرف می کند.حتی 
این سکوت باعث شدہبود که به گفته رئیس جدید 


این سازمان که تجر به نشستن بر صندلی وزارت نیرو 
راهم درسابقه سال‌های اخیر خوددارد. شایع شود 
برخی از کمک‌های مردم ایران به کمیته امداد به 
راروشن کند.نورش سهم غیر ایر انیان می‌شود. در 


۱ 


در هفته‌های‌اخیر خود رامتعهد به انجامش کرده‌و 
وعده‌داده بااین فروش.مبالغی قابل توجه هم پس از 
خربد ساختمان جدید.در حساب کمیته‌امداد خواهد 


قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی هم در این 
مقطع باید میان وظایف سازمان بهزیستی و کمیته 


صندوق‌ه ای زرد و آبی کمیته امداد بارهاوبارها 
تکرار می‌شد. صحنه تلاش عده‌ای ولگرد یا معتاد 
خیابانی که حتی در حضور مردم با توسل به ابزاری 
فلزی سعی داشتند راهی به درون صند وق‌ها پیدا 
کنند و چند اسکناس از آن برای خود بیرون بکشند 
اواخر دریچه ورودی بسیاری از صند وق‌های‌صد قه 
کمیته امداد به‌ماده‌ای < چس ب مانندآ غشته بود که 
همین ولگرده ای خیابانی از آن برای بیرون آوردن 
آنچه مردم باھدف رسیدن به دست نیازمندان 
واقعی به صندوق می ریختند: استفاده می کر دند. این 
تصاویر و آن شایعات کم کم‌اثر خود راهم گذاشته 
بود و صدها هزار صندوق‌های صدقه که می‌توانست 
نقسش قابل ملاحظه‌ای در جمع آوری‌هر چه بیشتر 
کمک‌های مردمی داشته باشد, رونق سایق رااز کف 
داد. حتی بر خی که از محل ساختمان کمیته امداد در 
تهران باخبر بودند هم با طعنه و کنایه از کنارش عبور 
می کر دند. ساختمانی بسیار بزر گ وزیبا در یکی از 
مناطق شسمال شهر تھران که محل اصلی جمع آوری 
کمک‌های مردم به آسیب‌پذیر ترین و نیازمندترین 


هم‌وطنانشان بودا... 


شود. تغییرات امید بخش به اینجا هم محدود نشد. 
مدیر جدید سراغ ماجرای استخدام‌هاهم در کمیته 
امدادرفت وبه‌مردم‌اطلاع داد که فعلابانیروی 
مازاددر این سازمان‌روبروست واستخدام جدیدی 
انجام نخواهد گرفت ولی هر گاه نیاز به استخدام نیرو 
دراین نهاد احساس شد هم دلیلی ندارد که کسانی از 
بیرون این نهاد به استخدام در ایند بلکه کمیته امداد 
از میان چندین میلیون نفری که تحت پوشش دارد و 
از کمک‌های‌این سساز مان برای ادامه‌زند گی استفاده 
می کنند.همکاران و کارمندان را انتخاب واستخدام 
خواهد کرد و آخرین اقدام پسندیده مدير جدید اعلام 
این نکته بود که‌ازاین پس,:قبل از پر داخت حقوق و 
دستمزد کارمندان کمیته امداد باید مقرری هر چند 
اند ک میلیون‌هاامدادجوی تحت پوشش پرداخت 
شود و اگر بودجه‌ای باقی ماند. به حقوق و دستمزد 
مدیران و کارمندان کمیته امداد اختصاص یابد... س 


امداد. تفکیکی قانونی انجام دهند تااین دو نهاد کمک 
حال نیازمندان‌بی آن که در حیطه عملکر د دیگری 
وارد شوند.بهتر به وظایفشان مشغول شوند.تغییرات 
جدید در این سازمان قدیمی اگر بیشتر به گوش مردم 
نیک نهاد ایران بر سد» می‌توان امیدوار بود که حتی در 
شرایط سخت اقتصادی هم. اسکناس‌های بیشتری به 
صندوق‌های آبی و زرد کمیته امداد انداخته شود و 
سازمانی که تنهانیمی از در آمدش از طریق کمک‌های 
مردمی تأمین می شود بتواند روزهای بهتری رابرای 
۴میلیون هم وطن نیازمند مهیا کند. کسانی که حدود 
یک و نیم میلیون نفر از ایشان: زنانی هستند که وظیفه 
پرورش و تربیت میلیون‌ها کودک ایرانی رابر دوش 


خواهند داشت. 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
کے n‏ 


مصطفی گلیاری 


زبانشناسی اسراتعفق 


تاریخچەی تصنیف( تر انه ) 

ادامه‌ی قطره‌ی قبل : 

در قطرەی پیش قرار شد تصنیفی را که ''حمزہ 
سرداور " در اطلاعات هفتگی پنجاه و جند سال 
پیش نوشته, نقل کنم. این تصنیف داستانی دارد: 

در زمان ناصر‌الدین شاه از تهران تا شهر ری 
راه‌آهن کشیدند و قطاری به نام ماشین دودی 
در این مسیر انداختند. مردم برای این موضوع 
تصنیفی ساأختند و سر زبان‌ها افتاد که در وزن 
اة ول تیفاع ارب "است: ماقین "را 
با باشی " قافیه کرده زی را آخر هر دو در گویش 
عامیانه شبیه است: ماشی "و باشی . حالا اصل 
تصنیف را بخوانید: 

مردها: شاهنشاهایران /ماشین آورد به 
تهران//ای شاه چکار کردی! 

تهران راویرانه کردی/زن‌هارادیوانه 
کردی 

بسکه زن‌ها نشستند /پایەی ماشین شکستند 

ماشین دودش هوارفت/زن کمپانی درا 
رفت" 

زن‌ها: "یل یراقدار نمی خوام / کفش پولکدار 
نمی خوام 

چار فد سجن نمی وم شلوا کت 
نمی خوام / ماشین می خوام ماشین می خوام 

ماشین رسید دولت آباد / قران دادم جای 
پناباد(پناباد معادل نیم قران يا ده شاهی بوده). 

مهرم حلال. جانم ازاد /ماشین می‌خوام. 
ماشین می خوام" ۱ 

از این تصنیف این رانیز می‌فهمیم که ان 
روزها خانم‌ها بیشتر از آقایان به ماشین دودی 
علاقه داشتند. اقتصاد دست مرد بوده و اگر به زن 
پول نمی دادہ پشتوانه‌ای نداشته. زنان قاجار که 
ھمیشے پردہ نشین بوده‌اند شا هد بازاری شدند و 
زبان در آوردند و جرأت کردند به شوهر بگویند 
گر پولت مثل کفش پاره‌ات بی‌ارزش است. 
تشریف ببر خونه‌ی خاله یعنی جایی که تحویلت 
بگیرند . کرایه‌ی ماشین دودی هم از تهران تا 
شهر ری یک قران(ریال) بوده. مردها هم از این که 
ناصرالدین شاه‌ماشین دودی |ورده بود ناراضی 
بودند. 

کسانی که امروز باشعر رپ متعصبانه 
بر خورد می کنند. خوب است بدانند که اجدادشان 
از ناصرالدین شاه به بعد یک جورهایی "رپر "بودند 


۳ 
0 ر٤۹‏ طاعات :ہت لی 


وحتی ناسزاهم در تصنیفشان داشتند. در همین 
تصنیف ماشین دودی. بیتی بود که ناسزا داشت و 

در آن زمان تصنیف‌های سیاسی واجتماعی 
زیادی ساخته می‌شد و خیلی زود سر زبان‌ها 
می‌افتاد. یک سلطان مسعود ی بود که لقبش 
"ظل السلطان بود. او غیر از حکومت اصفهان. 
به بیشتر شسهرهای جنوبی حکومت می کرد و 
بسی سنگدل بود و خون مردم را به شيشه کرده 
بود. روزی تاجری پیش ناصرالدین شاه رفت و 
از ظل‌السلطان شکایت کرد. شاه زیر نامه‌ی او 
سفارشی نوشت و گفت ببر بده به ظل السلطان. 
تاجر نگون بخت سفارش را آورد و به جناب 
ظل ‌السلطان تقدیم کرد. ظل‌السلطان گفت: "تو 
7ھ ""م'ھ "وم" 
شکایت کنی. دوست دارم قلب دلیر تو راببینم '. 
و به جلاد فر مود قلبش رابیرون کشید و نشانش 
داد. این ظل‌السلطان برای خودش قدرتی به هم 
زده‌بود طوری که شاه تررسید و اختیاراتش را 
گرفت. مردم تهران هم تصنیفی ساختند و برای 
مردم اصفهان فر ستادند: 

مردم: گاری امیرزاده کو؟ / جام پر از باده 
کو؟/ ان بچه‌های ساده کو؟ 

شازده‌جان خوب کاری کردی رفتی /قاچ 

ظل السسلطان: کو اصفه ان پاتخت من/ کو 
توپچی و کو تخت من 

کو حکم‌های سخت من /ای خداببین این 
بخت من 

شاه بابا گناه من چه بود /این روز سياه من 
چه بود..." 

این تصنیف طولانی است که کوتاهش 
کردم. وزنش هجایی است. قافیه‌هایش قید و 
بند قافیه‌ی اشعار عروضی را ن دارد برای مثال 
"رفتی "رابا نیفتی قافیه کرده. در اشعار عروضی 
"رفتی "ی تفتی "و فتی "با "نځفتی "قافیه است. 
از این تصنیف می‌فهمیم که مردم دل پری از 
ظل‌السلطان داشته‌اند. حکم‌های سختی می‌داده 
و تمایلات همجنس گرایانه داشته: آنجا که 
می گوید "آن بچه‌های ساده کو" به همین خصلت 
او اشاره کردہ زیر در ادبیات فارسی, بچه‌ی ساده 
یعنی غلامبچه‌ی بی‌ریش. آخرین تصنیفی که 
کمی از آن رابرای شما می نویسےم, تصنیفی بود 
که پیرزن سیاهی به نام "حاجی قدم‌شاد" در هجو 
مظفرالدین شاه می‌خواند. شاه دستور داد او را 
مانند خرها نعل کردند: 

"آبجی مظفر اومده/برگ جغندر اومده/ 
چادر و چاقچورش کنین / از شهر بیرونش کنین " 

اوضاع تصنیف روز به‌روز خراب‌تر می‌شد تا 
این که میرزا علی اکبر شیدا" به میدان آمد. 

ادامه دارد 


ہچ 


چو هر که خشم خود رااز مر دم داز دااد» خداوند در روژ 


شامت 


بہت * 
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دیدنیھای ‌ایران 


تسس 
وس رس 


زبرنظر: محمود صفادار 


لاریجان شھر سستان آمل است که در نقطه مقابل آن 
به سمت شمال, شهر رینه.در پائین دست آن‌روستای 


آپ اسک و در سمت شرق آن روستاهای نوا و نیاک 

این روستادرست روبروی قله دماوند قرار گرفته 
وبسیار خوش | ب و هوااست. برای رفتن به‌اين روستا 
می توان از جاده هراز بعد از آب اسک از طریق یک 
جاده آسفالته کوهستانی پرپیچ وخم امازیباوچشم 
نواز به سمت مقصد رھسپار شد. 


این روستاعلاوه بر آب وهوای خنک و کوھستانی, 
دارای‌طبیعت زیبا فضای‌سبز خوب ومناظر چشمنواز 
بسیاری است که دیدار از آن را پرخاطره می کند. 

جدای همه زیبایی‌های طبیعی روستاء حضور 
آیت‌اله علامه حسن زاده آملی در ایام تابستان در 
این روستاء عاشقان وعارفان بسیاری رابه روستا 
می کشاند و جاذبه معنوی فراوانی از این نظر برای 
زیارت ودیدار اهالی قبیله معرفت فراهم می آورد. 


روستای ارم. 
روستایی زیبا است که 
در بخش هزارجریب 
شهرستان نکا در استان 
مازندران قرار دارد. این 
روستادر ارتفاع ۱۲۳۰ 
متری از سطح دریا و در 1 
فاص ه ۶۸ کیلومتری از 
شهر ستان نکا قرار دارد. 

کوه‌ه ای سرسبز و 
جنگلی اطراف روسستا و 
عبور رودخانے ارم رود | 
از وسط ان. جذابیت این 
روستای ییلاقی را دوچندان کردہ و صفای خاصی به 
روستامی‌بخشد. مردم روستا صبحگاهان با نسیم 
روح بخش صحبگاهی و صدای شر شر آب روستا 
چشمان خواب الود خود را نوازش می‌دهند. 

اینروستایکی اززیبا ترین‌ودیدنی ترینروستاهای 
منطقه هزارجریب است. دره زیبا و رودخانه‌ای پر 
آب, با بستر سنگی.ھمه ساله بسیاری از گردشگران 
رابه سمت خودش می کشاند. در حدود ٢‏ کیلومتر 
بالاتر از روستای ارم در مسیر رودخانه, به جاذبه 
طبیعی دیگری می‌رسیم. ابشار معروف «لیدر» که 


نام شھرسستان علی آباد کتول برای بسسیاری از 
ایرانیان آشناست. اما کمتر کسی از زیبایی‌های این 
شهر ستان خبر دارد. این شهر ستان در استان گلستان 
قرار دارد. در دهانه محمد آباد این شهرستان, دو 
روستای سر سبز وجود دارد که هر دویشان «چلی» 
نام دارند. یکی از روستاها به نام چلی علیا به معنی بالا 
چلی, و دیگر به چلی سفلی یا همان پایین چلی شناخته 
می‌شود. چلی همان کلمه تغییریافته چل» به معنی 
محل عبور ومنطقه‌ای گوداست.هر دوی این روستاها 
از روستاهای قدیمی شهر ستان محسوب می شوند و 
قدمتی پانصد ساله دارند. 

روستای الا چلی در فاصله ۳۲ کیلومتری جنوب 
غربی شهر ستان کتول قرار دارد و توسط روستاهای 
نر سووافراتخته احاطه شده‌است. همان طور که از نام 
روستاپیداست,روستای بالاچلی منطقه‌ای خنک تر 
و سردتر از پایین چلی است و به عنوان منطقه بیلاقی 
مورداستفاده‌قرارمی‌گیرد.ارتفاع ۰ متری 
منطقه از سطح در یاباعث شده است که آب وهوایی 
مطبوع و خنک داشته باشد. دو رودخانه «طول گذر» 
و «اردوهه» از کنار روستامی گذرند که این موضوع 
موجب سرسبزی هر چه تمامتر آن شده و روستارابه 


۸ 
وت ہے اطاحات :ی سا رو ۳۹۵۸ 


به خاطر پرخروش بودن آب و واقع شدن در میان 
جنگل و کوه و نیز چشمه‌هایی در اطراف, یکی از 
جاذبه‌های مهم گردش‌گری شهرستان را تشکیل 
می‌دهد. بعد از گذر از آبشار لیدر, به سمت جنوب 
کوهستان در امتداد سرچشمه رودخانه, آبشارهای 
خروشان کوچک وبز رگ دیگری هم وجود دارند که 
چشم هر بیننده‌ای را به خود جلب می کند و برای هر 
گردشگری جالب توجه هستند. 

یکی از معروف‌ترین جاذبه‌های زیارتی و 
گردشگری‌منطقه, استانه مقدس امام زاده‌پنج 


روت یا دوس جے 


o 


بخش پایینی وبالایی تقسیم کرده است. 

جمعیت روستاحدودا ٠‏ 
طوایف گو کلانی. شکری. حسینی و خراسانی تشکیل 
شده‌اند. روستای بالا چلی از نظر ساختار. جدید تر و 
مدرن‌تر از پایین جلی است. اما از نقاط دیدنی بی‌بهره 
نیست.این ر وستاعلاوه‌بر قبر ستان قدیمی خود. 


روستای بالا چلی و پایین چلی از نمای دور 


on : --‏ 3ئ پل 
OT‏ 
تن ارم است که هر ساله هزاران نفر از مشستاقان 
ائمه اطهار و گردشگران زیارتی و سیاحتی رانزد 
خود دعوت می کند. بنای امامزادہ پنج تن از بناهای 
معماری دوره قاجاریه است که در حال حاضر این 
اثر یکی از آثار ثبت شده‌شهر ستان نکا در سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری است. در امامزاده پنج 
تن مقبره پنج نفر از متدینین و امام زاد گان شيعه 
قرار دارد. 

در کنار امامزاده پنج تن قبرستان قدیمی و 
معروف ارم واقع شده که درختان بسیار کهن و 
تنومند این قبررستان بر زمینه دید مناظر اطراف 
وبر گردشگری و جلب توریست این منطقه تاثیر 
گذاشته است و در نقشه‌های سازمان میراث فرهنگی 
عکس درخت معروف تنومند به عنوان قطورترین 


قبرستان دیگری هم دارد که مر بوط به‌انسان‌های 
گبری است. چشمه غلام سوخته از دیگر دیدنی‌های 
روستا است. 

مردم روستا از گلستانی‌های خوش ذوق هستند و 
هنرمندان بسیاری در زمینەنوازندگی تار و آوازخوانی 
محلی دارند. همه مردم روستا مسلمان و پیرو مذهب 


است ومراسم اعیاد و عزاداری‌های دینی رادر آن 
بر گزار می کنند.مر دم روستابه دامپروری, کشاورزی 


امامزاده پنج تن 


درخت استان نام بر ده شده است. ریش سفیدان 
روستا عقیدہ دارند که عمر این درخت به ہا 
سال می ر سد. 

خوشبختانه در سال‌های اخیر با تلاش 
شبانەروزی ھثیت امنا ساخت سوئیت‌های اقامتی 
با تمامی امکانات برای مسافران باعث شده است 
که مسافران زیادی به خصوص در فصل تابستان در 
جوار این بار گاه مقدس ساکن شوند. 

از دیگر نقاط دیدنی روستاء سنگ طلایی است. 
سنگ طلایی یکی دیگر از جاذبه‌های باستانی و 
افسانه‌ای منطقه ارم به شمار می رود. در کنار رود خانه 
ارم و بالاتر از آبشار لیدر. صخره سنگی بز رگ طلایی 
رنگ واقع شده که جذابیت خاصی دارد و منظره دره 
و منطقه اطر افش بر زیبایی آن افزوده است. 


وباغداری مشغول هستند. عده‌ای هم به زنبورداری 
پرداخته‌اند و عسل طبیعی از محصولات مهم روستا 
است. زنان روستا نیز دوش به دوش مردان در تامین 
مخارج زند گی فعالیت می کنند. از دیدنی‌های طبیعی 
روستاهم می توان به | بشارهای پر آب روستااشاره 
کرد ایشا ریلم آرام آیشاری است که ارسه آیشار 
بت ف ل فووا ان روا ار 
دیگری‌هم‌به‌نام ابشار کبو کی دار د که‌ازرودخانه‌های 
طول ارو لس مر ای کرد 


در محضر اخلاق 7 
قال الحسین (ع): ۲ 
موت فی عز خير فی حياة من ذل 
حضرت امام حسین (ع) فر مودند: 
مرگ باعزت بهتر است از زند گی با ذلت 
درمکتب پر فضیلت ونصرت آفرین عاشورای 
حسینی: مرگ توام باعزت و سربلندی از پذیرش 
زندگی همراه با ذلت و خواری پسندیده‌تر است. 
شاعر گرانقدر خوشدل تهرانی چه زیباسرودہ 
است: 
0ل ر 2 
که مرگ سرخ ب ها ززن دگی‌ننگی ن/است 

نه ظل مکن ب هکس ی,نی به زی رظلمبرو 

که این مرا محسی ناست ومنطق دی ناست 
آنگاہ که آن آزادہ پرورش یافته دامان علی و 
فاطمه (س)رادعوت به سازش وبیعت با جابر 
وضددین وق رآن. یزیدبن معاویه لعنة... علیه 
می‌نماین د. فریاد برمی آورد که‌هیهات من الذله, 
هر گز حسین دست بیعت و ذلت به شما نخواهد 
داد. من در محضر پدری چون علی و در دامان 
مادری چون فاطمه تربیت شدم پذیرش ذلت و 
خواری از خاندان ما به دور است. 
آن‌گاه‌این گونه‌ادامهمی‌دهد:مر گ بر فرزندان 
آدم به مثابه گردن بن دبر گردن دختران جوان 
کشیده شده است. چه بسیار در ارزو واشتیاق 
ملاقات و دیدار رفتگان از خاندان خود هستم. 
همان داشتیاقی کهیعقوب به دیدار یوسف 


امام حسین(ع) و اصحاب و یاران و فر زندان او 
همگی جان‌دادند. در خون خود غوطه ور شدند 
ولی ننگ بیعت با تبهکاران رانپذیرفتند. شاعر 
چه زیبا سروده: 

مرامعشوق بی سر می‌پسندد 
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کسی دوستی و رفت و آمد کن که مو جب عرات و سر دلندی تو 
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داشد 


ماه صادق(ع) 


سلسله‌کزارشهای زندان 


شنوز شوفرم 
اورم دارہ 


زن‌جوان چادرش رامحکم دور خودش پیچیدو 
روی صندلی نشسست و قبل از هر حرفی چادرش را 
روی صورتش کشیدوشروع کردبه‌های‌های گریە 
کردن. چند دقبقه‌ای همین طور زیر چادر گریه کرد. 
لیوان آب راجلویش گر فتم واز اوخواستم چند جرعه‌ای 
آب بخورد تا آرام شود. زن لیوان را گرفت و بعد از یک 
نفس عمیق, کمی آب خورد و بعد لیوان راروی میز 
گذاشت و گفت: 

-گاهی آدم از سر نادانی» اشتباهی می کند که دیگر 
هیچ وقت نمی تواند آن‌راجبران کند.بعد تنها کاری 
که از دستش برمی آید گریه کر دن است وحسرت 
خوردن که چرابه‌عاقبت کار فکر نکردی؟اچرا 
اصلاً چنین چیزی به ذهنت ر سید گنه اینکه فکر کنید 
من‌الان چون پیش شما آم دم بغض ام ت رکید نه... 
الان نزدیک یک ماه است که جز گریه کردن کاری 
نمی کنم. گریه می کنم شاید سبک تر شوم.اما هر قطره 
اشکی که از چشمم می‌ریزد یک وزنه می شود و به پایم 
می چسبد.باور کنید دیگر تحمل ندارم. گفتم کاری کنم 
که زند گی ام بهتر شود کاری کردم که نابود شد. 

درددل زن‌جوان ‌تمامی‌نداشت.ناچارشدم 
کلامش راقطع کنم و بگویم بهتر است همه زند گی اش 
راازاول تعریسف کند وبعد بگوید که چه اتفاقی باعث 
شد تاسے از زندان در آورد. زن دوب اره چادرش را 
توی صورتش کشید امااین بار گر یه نکر د. بلکه از زیر 
جادر گفت: 

-شرم دارم بگویم.الان چند روز است حتی به خود م 
هم دروغ می گویم تا باور نکنم که به فکرم رسید چنین 
خطایی بکنم.اما هر بار که دروغ می گویم. یک جای کار 
خراب می شود و دروغم بر ملا... اول می خواستم به شما 
هم دروغ بگویم اما بعد فکر کردم نه.به ش ما حقیقت 
رامی گویم شاید حرف‌هایم به گوش خانواده‌ام رسید. 
تااگر روزی فهمید ند دخترشان برای زند گی اش چه 
کرده.نیایند سرش را گوش تا گوش ببرند. بلکه اول 
فکر کنند که اگر کمی مهر بانتر بودند شاید این اتفاق 
برای من نمی‌افتاد. 

-سی سال قبل در یک خانواده‌متوسط به دنیا آمدم. 
0 اهالی مر ٢۹۹‏ تهران به 
دنا آمده‌بود. همین جا هم ازدواج کرد و ماهم تهران 
به دنیا آمدیم وبزرگ شدیم. 


و 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سید فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo.com ھمراہ:۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ء‎ 


این هفته:ندامتگاه مر کزی ورامین 
ذ کر نام-نام‌خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگر شمابەجای این مد دجوبودید ودر موقعیت اوقرار داشتید. 


چه می کردید؟ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و با تاٍیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


برنده مجله شماره ۲2۲۹ 
امیر قدسی )+( ۰۹۱۳۱۰ 


بانشکرازھمکاری و ضایه ریاستمحترمندامتگامھای اوین:رجاہی هر 
قزل حصاروورامیسن,ریاست محترم‌حفاظت واطلاع ات ندامتگاههای 
فوق الذکرروابط عمومی سازمان زندانھاءروابط عمومی داد گستری کل استان 
تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاربمان می دهند. 


علاقمندان به گفتگوی بی و اسطه می‌توانند با شماره ذکر شده تماس بگیر ند. 


من.دومین فر زند خانواده‌بودم. تعدادمان زیاد بود. 
دوخواهر داشتم و سه برادر. خانواده پر جمعیت هم 
خوب است وهم بد. خوب است چون هیچ وقت احساس 
تنهایی نمی کنی.بد است چون آن توجه و محبت لازم 
راازپدر ومادرت نمی بینی. آنها آنقدر در گیر مسسائل 
حاشیه‌ای زندگی بودند که به اصل زند گی یعنی عشق 
وعلاقه ومحبت کمتر توجه می کر دند.پدرم بیشتر 
نگرانی‌اش خرج زند گی بود تادستی که از مهر روی 
سر بچه‌هایش بکشد ومادرم هم آنقدر نگران شام و 
ناه ار ورخت ولباسمان بود که گاهی حتی ماههاما 
راد ر آغ وش نمی گرفت. وقتی در این شرایط بز رگ 
می‌شوی همیشه یک جاهایی کمبودهایی هست. 
خلاهایی هست که بالاخره یک روز یک جا خودش را 
نشان می‌دهد. همانطور که در زند گی من, نکبتی شد 
ودامانم را گرفت. 

مدرسه رو که شدم می‌دانستم خودم باید گلیمم 
رااز آب بیرون بکشم.اگر چه جن_وب تهران زند گی 
می کردیم.اگرچه پدر ومادرم سواد درست وحسابی 
نداشتند.اما من به درس علاقه داشتم باید درس 
می‌خوان دم تابه چیزهایی که در روياهایم‌داشستم 
می‌رسیدم. استعدادش راهم داشتم, بر ای همین بدون 
معلم سر خانه و کلاس تقویتی, معد لم هميشه بالابود. 
همه از من راضی بودن د. دانش آموز منضبطی بودم, 
چون می‌دانستم فقط کافی است یک بار مادرم رابرای 
کاری‌بخواهند و آن وقت مادرم بگوید دیگر حق نداری 
به مدرسه بروی. 

سوم راهنمایی را تازه‌تمام کر ده‌بودم که سر و کله 
خواستگارها پیداشد.به پدرم گفتم می‌خواهم درس 
بخوانم. اما پدرم گفت وقتی خواستگار خوب داری باید 
ازدواج کنی. دختر که همیشه خواستگار ندارد. در دلم 
دعامی کردم که خواستگار خوب نیاید.اما تعریفی که 
من از خواستگار خوب داشتم با تعریفی که پدرم داشت. 
خیلی فرق می کرد. برای همین وقتی خوب از نظر او - 
آمد. بدون توجه به گریه و زاری‌های من مرا پای سفره 
عقد نش‌اند و گفت: توباید بروی تاراه برای بقیه هم باز 
شود و آنها هم بروند سر زند گی‌شان. 

من سدشکن شدم.اما به قیمت سدی که جلوی 
آرزوهای خودم بستم. 

شوهرم سه سال از من بزر گتر بود. من پانزده‌سال 
داشتم و شوهرم هجده سال. مرد بدی نبود. فقط بد 
زمانی به خواستگاری من آمده‌بود!البته او هم گناهی 


Sg 
۳۹۵۸ اطلاعات کی ارو‎ 


نداشت چون از زندگی من که خبر نداشت.وقتی عقد 
کردم فھمیدم که دیگر راہ بر گشتی نیست وباید بروم 
سر زند گی خودم. 

شوهرم خیاط بود. د رآ مدش بد نبود.زند گی خوبی 
داشتیم.خانواده شوهرم‌هم آ دم‌های خوبی بودند.من 
هیچ وقت مشکلاتی را که خیلی از عروس‌ها با خانواده 
شوهر شان دار ند نداشتم. زند گی مان مثل بقیه مردم 
عادی می گذشت. چهار سال بعد از ازدواجمان پسرم 
به دنیا | مد ویک سال بعد از اودخترم و البته بعد از انها 
هم فرزند سومم به دنیا آمد.با تولد بچه‌ها زند گیمان 
شلوغتر والبته پررنگتر شد.امادر کنار شادی‌هایی 
که زند گی مان رارنگ ولعاب دار کر دند.مشکلاتی 
هم بەوج ود آمد.اولین مشکل اختلافی بود که بین 
شوهرم و خانواده‌ام پیش امد.از یک اختلاف عقیدہ 
وسلیقه‌معمولی شروع شد وبه یک کینه تبدیل‌شد. 
جوری که‌از رفتارهای پدر ومادرم فهمیدم اصلاً دلشان 
نمی خواهد شوهرم را ببینند. رفتارها سرد شد و کم کم 
حالت بی‌احترامی گرفت. من هم سعی کردم رفت و 
آمدم را کمتر کنم تا وضع از آنچه بود بدتر نشود. اما 
مشکل زمانی پررنگ تر شد که برادر شوهرم به دلیل 
مشکل قلبی فوت کرد و شسوهرم تصمیم گرفت مااز 
تهران به ورامین برویم تانزدیک پدر و مادرش باشیم. 
من بااین موضوع اصلا مشکلی نداشتم. اما پدر و مادرم 
تصور کر دند شوهرم به خاطر لجبازی با آنها می‌خواهد 
محل زندگی‌مان راتغییر دهد.این موضوع عمق کینه 
آنهارابیشتر کرد.تااینجااین مسائل خیلی روی زند گی 
ماتاثیر منفی نگذاشته بود. اما زمانی این رفتارها مساله 
ساز شد که شوهرم دچار بیماری شد. بیماری‌ها که 
شاید بیشتر منشاء روحی و روانی داشتند به شکل 
بیماری‌های جسمی بر وز کر دند واو از نظر جسمی روز 
به روز ضعیف تر شد و همین ضعف. باعث می شد تا 
بیماری دیگری به سراغش بیاید. 

آن زمان مادو بچه شیر به شیر داشتیم و مشکلات 
مالی بد جوری زند گی مان راتحت تاثیر قر ار داده‌بود. 
کار می کر د.چهار روز استراحت می کر د. توان نداشت. 
هرچه‌راهم که در می آورد باید خرج دواودرمانش 
می کردیم. به شدت از نظر مالی تحت فشار بودیم. 
من هم خجالت می کشیدم به خانواده شوهرم بگویم. 
البته مادر شوهرم زن بسیار فهمیده‌ای است. او همین 
که دید شوهرم نمی تواند درست و حسابی کار کند. 


خیلی به دادمان رسید. از مواد غذایی تالباس و کفش 
که برای بچه‌ها کادو می آورد. اما مشکلات ما بیشتر از 
این حرف‌ها بود. هدایا و کمک‌های او گوشه کوچکی از 
زند گی مارامی گر فت. اما کرایه خانه شارژ ساختمان. 
پول آب وبرق وبد تر از همه داروهای شوهر م سنگین‌تر 
از ان بود که او به تنهایی بتواند از پس آن بربیاید. 

نمی دانم چرا, امایک روزاحساس کردم وقت آن 
رسیده تاپدر ومادرم بدانند که من مشکل دارم. به نظر 
خودم همان پدری که می گفت وقتی خواستگار خوب 
داری باید ازدواج کنی.امروز بای د کمکم می کرد. او 
اجازه نداد من درس بخوانم. اجازه نداد من یک حر فه. 
یک کار یا یک هنر یاد بگیرم تا دستم در جیب خود م 
باب د ین حال که من نا زداتی بابد کک ہو 
پس به سراغشان رفتم و جریان رابدون کم و کاست 
برایشان گفتم به‌امید آن که دستم رابگیرند.اماانگار 
پدرم منتظر چنین روزی بود چرا که بدون برو ب ر گشت 
گفت کمکت نمی کنیم.امااگر واقعاً در عذابی‌بچه رابده 
به خودش وطلاق بگیر وبر گر د بیا!...اصلاًباورم نمی شد 
همین پدری که مرابه خاطر ازدواج با این مرد از پشت 
میز ونیمکت مدرسه بیرون کشید آمروز با وجود چند 
بچه. با بی‌رحمی تمام بگوید طلاق بگیر. 

در حالی که من شوهرم رادوست داشتم, بچه‌هایم 
رادوست داشتم. زند گی ام رادوست داشتم. به پدرم 
گفتم نمی‌توانم.نه به خاطر بچه‌ها, به خاطر شوهرم. 
من چطور می توانم مردی را که در روزهای خوب و 
خوش زند گی‌اش کنارش بودم ام روز چون بیمارو 
ناتوان ورنجور است رها کنم. نه... این کار از عهده‌من 
برنمی آید. این کار نامردی است. 

از خانه پدرم بیرون آمدم در حالی که به شدت از 
آنهاناراحت بودم.نه به خاطر اینکه به ما کمک نکر دند. 
نه...به خاطر اینکه پدرم از بدترین زمان بر ای انتقام 
جویی از شوھرم استفاده کرد وبه جای کمک حتی 
می‌خواست زند گی‌اش رااز هم بپاشد. بر گشتم و گفتم 
کار می کنم و خرج خودمان رادرمی آورم ودستم را 
جلوی کسی دراز نمی کنم منجوق دوزی و پولک دوزی 
بد بودم. رفتم با خیاط زنانه محل صحبت کر دم. کار 
می | وردم خانه. شب‌ها تادیر وقت کار می کردم در 


(قبل از آن که وارد بحث اصلسی شویم. از تمام 
خانواده‌ها و خوانند گان محترم مجله خصوصاً بانوان 
صبور و پا کدامن بابت نگارش این مطلب پوزش می‌طلبم. 
این روزها یکی از بزرگترین دغدغه‌های زند گی 
مردم.مشکلات اقتصادی و تورم و گرانی و در آمد پایین 
افراد جامعه است. مشکلی که صحبت در مورد آن قطعاً 
در تخصص نگارندہ نیست. متاسفانه مشکلات اقتصادی 
و مالی در کنار خود باعث بروز مشکلات عدیده دیگری 
می شود که بعضاً زمینه ساز جرایم مختلفی مثل قتل, انواع 
سرقت‌ها و در بدترین نوع خود فساد می گردد. البته بروز 
جرایم معمولاً در میان افرادی ظهور و بروز می کند که از 
قبل دچار مشکلات زمینه‌ای نیز بوده‌اند کما اینکە در 
مورد این مددجو ازدواج زودهنگام و به نوعی تحمیلی و 
عدم توجه خانواده وعدم حمایت آنهاء همگی سبب بروز 


حالی که می‌دانستم برای پدرم به راحتی آب خوردن 
بوداگر کمی, فقط کمی کمکمان می کرد. 
مدت‌هاایسن کاررا کردم امادر آمداین کاز 
آنق در نبود که بتوانم کمی از چرخ وامانده زند گی را 
بچرخانم. تصمیم گرفتم در خانه‌مردم کار کنم. چون 
کک ای دوا ان کجات می ۹ 
| نهاهمیشه یک چیزی ند اشتند. همیشه چند قدم‌از 
بقیه عقب تر بودند. از زجر کشیدن آنهامن خجالت 
می کشیدم. گفتم در خانه مر دم کار می کنم شاید بیشتر 
دربیاورم. شوهرم راضی نبود. امانمی توانست جلویم 
رابگیرد. گفتم زن و شوهر روز سختی بايد به داد هم 
برسند. زند گی که فقط روز خوشی وداشتن نیست. 


بالاخره روزهای نداری و سختی هم جزء زند گی است. 
مدتی کلفتی کر دم.در آمدم از منجوق دوزی‌بیشتر 
شدہبود.اگر چه کارم سخت تر بود.اماهمین که پول 
بیشتری درمی آوردم خوشحال بودم. تااینکه یک روز 
اومراشناخت و چند روز بعد در مدرسے به دخترم 
گفت که من خانه آنها کار کرده‌ام.دخترم خیلی از 
این مساله ناراحت شد و شب با گریه و زاری گفت که 


ناهنجاری‌ه ای اخلاقی گردید که در نهایت اورابه سمت 
وسوی بت لاف اکاک سوق داد فشار های مختلت 
روحی و روانی که در اثر مشکلات اقتصادی او را در چنبره 
خود گرفته بودند. باعث شد تا در موقعیت خاص, تصور کند 
بازدن چوب حراج به اخلاق می تواند گوشه‌ای از خلاها و 
کمبودھایسش را جبران کند ونهایتآدر لحظه آخر, ترس و 
عوامل بازدارن ده درونی او را از ارتکاب جرم باز داشت. 
متاسفانه در این میان خانواده او بیش از همه مقصر بودند. 
چرا که آنهانه تنهادر شرایط بد از فرزند خود حمایت 
تکردند.بلکه بارها کردن او به حال خود و بی تفاوتی‌شان 
صرفاً به جهت یک انتقام گیری نادرست, دختر شان را در 
شرایطی قرار دادند که او برای حمایت از خانواده‌اش چنین 
تصمیم وحشتناکی گرفت. البته صداقت او با همسرش و 
قطعاًباور او از طرف همسرش این امکان را بے او داده تا 


س 
۰ سم ۹۶ الاعات لین 


من آبروب شرابرده‌ام ودر مدرسهبه اوبچه کلفت 
می گویند. آن شب هزار ویک دروغ به هم بافتم تاثابت 
کنم که من چون با مادر اودوست بودم برای کمک به 
خانه شان رفته بودم وا زاین جور داستان‌هااما ته دلم 
خیلی برای دخترم ناراحت بودم.چند وقت بعد از این 
ماجرایک روز پسرم داشت در کوچه بازی می کرد که 
بابچه همسایه دعوایش شد.از پنجره ديدم که بچه 
همسایه یک کشیده به گوش پسرم زد و گفت این را 
می زنم چون پدرت مُردنی است. یک کشیده دیگر زد 
و گفت این راهم می زنم چون مادرت کلفت است. دیگر 
طاقت نیاوردم و آمدم پایین ویک کشیده به گوش 
پس رک زدم و گفتم من هم این را می‌زنم چون بی ادب و 
بی تربیت هستی. همین باعث دعوا و جنجال شد. چند 
نفر از آنهاریختند سر من. من هم چوب برداشتم و آنها 
رازدم.اماآنهاکم نیاوردندویکی باچوب به‌دهانم 


- کوبید جوری که چهار تااز دندان‌هايم شکست ودیگر 


هم نتوانستم درستشان کنم. 
بعد از این جنجال شوهرم اجازه نداد کار کنم. خانه 
نشین شدم. وضعیت مالی مان بد بود. بدتر هم شد. 


[_ کرایه خانه عقب افتاد. شارژساختمان عقب افتاد. برای 


: پیسداکردیم. شوھرم مدام امید می داد که درست 


کو ا ور س۷۷۰۷ حدم دا 
روی‌سرم اوارشد. مابرای خرج همان دو تامشکل 
داشتیم وحالا سومی هم در راہ بود. 

پدر ومادرم که دورادور وضع مارا می‌دانستند 
مدام می گفتند طلاق بگیر طلاق بگیر... اما من همچنان 
مقاومت می کردم. تاحدود چهل روز قبل آن روز 
صاحب خانه آمد و گفت اگر نمی توانیم کرایه بدهیم 
خانه را تخلیه کے حق داشت به هر حال اوهم روی 
پولی که از ما به عنوان کرایه می گرفت حساب کرده 
شوهرم گنت از یک‌جایی جورمی ۱۱۱ کا٢‏ 

پسرم کفشش پاره شده‌بود. مادرشوهرم کمی پول 
به من دادو گفت بروم برای بچه کفش بخرم با کفش 
پاره‌به مدرسه نرود. خودم تنهایی رفتم. نمی خواستم 


بقیه در صفحه ۱۷ 


بتواند امیدی به آینده داشته باشد. حال 
اگر شرایط به گونه دیگری می‌شد برای مثال خدای 
ناکرده او مر تکب گناہ کبیره و روشی برای تامین مخارج 
زند گی اش می‌شد. یک زن فاسد به جامعه اضافه می شد! 
یاشوهرش اوراباور نمی کرد و اوهم از همسرش شکایت 
می کرد. حالاباید در انتظار حکم سنگسار می‌بود و یادر 
خوشبختانه ترین وضع او راطلاق می داد واو که دیگر راهی 
برای بر گشت نداشت به یک زند گی ننگین ادامه می‌داد. 
پس همین که این گزینه‌ها برایش اتفاق نیفتادہ واوامید 
به فر دا دارد. فرصتی است که خدا در اختیارش قرار داده. 
کاش خانواده‌اش هم دست از کینه جویی بردارند و حال 
که بار آنها بر زمین افتاده به جای لگدمال کردنشان دستی 
زیر بال و پرشان بگیرند تا خانواده‌ای از هم نپاشد و زمینه 
گناه و فساد برای زنی فراهم نشود.) 
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س سرگذشت:بیژن 


اشاره 

دوباره یه "تقی به توق''خورد تا منم سرم رو ببرم داخل 
سوژه‌هایی که ربطی به آداستان زند گی "نداره,وحالاکی 
باشه که "حاج آقاجوادی "بگه؛ "تو مطلب و داستان زند گی 
خودت رو سر وقت برسان, به بقیه کار نداشته باش!" 

البته و قطعاً که سر دبیر درست میگه اما.... اما نمیشه.... 


ê 


به حضرت عباس نمیشه بعضی چیزهارانادیده وناشنیده 
گرفت وزد به کوچه علی چپ وبه خودت بگی؛ "به من چه 
مربوطه؟ "مگه‌ميشه که به ما-یعنی من-مربوط نباشه؟ پس 
معنی "نون والقلم" که پر ورد گار در کتاب کریمش یادمان 
داده» چه می‌شود؟ 

مثلآهمین چند روز قبل یک "معترضه‌ای" رادر یکی از 
سایت‌ها و خبر گزاری‌ها خواندم [ که این روزها سریعتر از 
قارچ در کشورمان تولید می‌شود] و توجهم راحسابی جلب 
کرد.اعتراضی بوداززبان یک بزر گوار که خیلی قشنگ 
"مدح " می‌خواند وغیرممکن است کسی عاشق 'اباعبدا..." 
باشد وبامداحی‌ایشان برای "سرداران کربلا" اشک نر يخته 
باشد!...واما بپردازیم به اصل قضیه. خدمتتان عرض کنم که 
هنوز پنج یا شش قسمت از سر یال جذاب و دیدنی "پایتخت 
۴ نگذشته بود ومن نیز مانند شمابزر گواران.هر شب پس از 
افطار هر جا که بودم می نشستم پای تلویز یون تاقسمت بعدی 
این سر یال راببینم و... که آن‌ر وزودر آن‌خبر گزاری؛ مصاحبه 
آن برادر گر امی راخواندم که مثل هميشه شمشیر ش رااز رو 
بسته و بی‌مقدمه گفته بود: عوامل. سازند گان و بازیگران 
مجموعه پایتخت ۴ همگی از دم ملعون هستند "! 

از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان با خودم فکر 
کردم مباداچنین چیزی باشد وما بعد از مراسم افطار 
مر تکب گناہ می‌شویم؟ 

این بود که آن شب تصمیم گر فتم بادقت بیشتر ووسواس 
یک منتقد.بیننده سر یال باشم. ماجرابه جایی رسیده بود که 


جنابان "چی "و "هان "در منزل معمولی بودند وهنگام سحر 
"دونفر چینی "پا به پای میزبانشان پای سفره سحر نشستند 
"تااینجا که از کفر خبری نبود" سپس هنگام اذان صبح [ که 
داغ چایسی به دل ارسطوونقی هم ماند] آقا" نقی معمولی " 
همراه زن وفر زندان وخواهر و پسر خاله‌اش راهی مسجد 
محل شدند؛ که این هم نص صریح دین است که‌ا گر مسجد 
نزدیسک منزلتان هست. نماز صبحتان رابه جماعت اقامه 
کنید! امامهمتر ین و آموزنده‌ترین قسمت مربوط به سکانس 
"مسجد" بود. جایی که همه اعضای خانواده کنار یکدیگر 
نماز را خواندند و... واوج رعایت اصول اسلامی در سکانسی 
بود که باباینجعلی" که آلزایمر دارد وفراموشی باعث 
می‌شود نتواند نمازش رادر ست بخواند [ که این عین حقیقت 
است]؛ پسراو نقی‌معمولی " همانطور که مشغول خواندن 
نماز خودش بود. لحظه به لحظه مر اقب نماز پدرش نیز بود. 
اورابه ر کوع می برد به سجود دعوت می کرد.اورااززمین 
بلند می کرد و...وهر جاهم که پدراشتباهی برمی‌خاست. 
مانعش می شد و....اين در حالی بود که نویسنده می توانست 
اصلآاین صحنه رادر فیلمنامه‌نیاورد.اماوقتی باخودم فکر 
کردم.متوجه شدم که نیت آنها فقط و فقط " آموزش نماز 
است"! پس ملعون بودنشان کو؟ 


لمات ی 


از 10۸ 


سسریال تمام شده و چای من پیش رویم یخ کرده بود 
ومن فقط ازخودم می پرسیدم آیا آن‌بزر گوار اصلاًاین 
سریال رادیده‌است؟ شاید هم دیده.امامفهوم ''ملعون''را 
نمی داند! والسلام! 

این هم از اشاره‌این شماره پس بهتر است همه چیز 
رارها کنیم و برویم کر کره د کان خودمان رابز نیم بالا. 
که همین داستان زندگی " باشد. تا ما هم بابت استفاده 
از واژه "د کان" به ملعون بودن متهم نشده‌ايم. یاد آور 
شوم که این تکیه کلام خیلی از بچه‌های تهران است؛ 
وگرنه هم مدیر مسئول و هم خوانند گان اطلاعات 
هفتگی می دانند که "داستان زندگی اصلاً وابدآ د کان 
مانیست که عشق ماست! 


غاد ےاج او 
دنت 


بیژن از همان ابتدا که عاشق "پری‌ناز "شد این 
راخوب می‌دانست که پابه چه کارزارسخت "و 
مردافکنی گذاشته‌است.اینکه داماد خانواده "آقا 
بانک "شوی چیز کمی نبود! 

کم نبود. چون رقیب برایش زیاد بود. رقیب زیاد 
بود چون ثروت خانواده "پری‌ناز "کم نبود؛ کم نبود 
کدام است؟ خانواده "پرین از "ثروتمند ترین عضو 
آن محله و کل منطقه بودند که اگر نگوییم جزو سی 
ثروتمن د اول تهران بودند.لااقل و باصراحت می توان 
گفت در همه آن منطقه, هیچ کس به اندازه "آقارسول " 
ثروتمند نبود. اصلاً به همین خاطر به اولقب "آقابانک " 
راداده‌بودند. قدیمی‌هامی گفتند چند سال قبل که "آقا 
رسول"می‌خواست حسابش رادر یکی از بانک‌های 
منطقە‌ببنددءمدی ر کل آن باتک شخصآبە٥سراغش‏ 
آمدورس ما گفت ''اگر شماحسابت رویبندی,بانک 
ماورشکست میشه!" 

حالادروغ‌وراستش,واینکه "یک کلاغ چهل کلاغ 
" شده‌باشد يانه رانمی‌دانیم.اما از همان موقع مردم به 
او که یکی از بز ر گترین "تجار طلای بازار تهران بود " 
لقب بانک دادند. 

بیژن اما... فقط به خواهر وبرادرش و یکی, دو تا از 
رفقای فابریکش گفته بود: "هنوزهم وقتی باعقل به این 


قضیه فکر می کنم که من "جوجه مهندس " قراره‌داماد 
"آقا بانک "بشم تنم می‌لرزه و منصرف میشم اما.... اما 
عشق پری ناز به من این جرات را داد!" 

بیژن راست می گفت. او تایک سال قبل از روز 
خواستگاری, فک رش راهم نمی کرد که اندازه‌اين 
خانواده‌باشد. خانواده‌ای که فقط خانه‌ای که در ان 
زند گی می کر دن د. متراژش برابر بود باده‌دوازده 
خانهای که در روبر وی خانه شان قرار داشت. در 
حقیقت یک طرف کوچه چندین خانوادہ زند گی 
می کر دند. با خانه‌هایی که کمترین مساحت زمین آن 
۰ متر بود و در طرف دیگر کوچه خانه "آقابانک" 
قرار داشت:با استخر و زمین والیبال و چند میز بیلیارد 
و...سونای بخار و سالن سینمای خانواد گی! 

وضع خانواده‌بیژن البته بد نبود. پدرش بازنشسته 
عالیرتبه گمرک بود و خانه بزرگی داشت.اما چون 
بیژن آخرین فرزند خانواده بود. هفت خواهر وبرادر 
قبلی اش -بعد از مر گ پدر و مادرشان-بعد از انحصار 
ورائت. همه چیز رامیان خودشان تقسیم کردند و 
همچین بگی ونگی "سر داداش کوچیکه کلاه هم 
گذاشتند"وبه‌همین خاطر سهم بیژن یک آپارتمان 
۷۵متری شد.امااوه رگزاز آنهانپر سید که چراهر 
کدام آنهاصاحب دو آپارتمان ۰ متری شدند و 
سهم او فقط یک ۷۵ متری بود. چرا که جنس بیژن با 
آنها تفاوت داشت واوهمیشه یک آرزوداشت:" خدا 
زنی رو نصیبم کنه که قانع باشه و پای رفاقتم بمونه ۲ 

وانگار دعای مادر مرحومش نیز پشت سرش بود. 
چرا که در همان مر اسم چهلم مادرش برای اولین بار 
پری ناز رادید۔دختر بيست ساله‌ای که او هم با پنج 
فرزن د دیگر خانواده "آقابانک" تفاوت‌های عمیقی 
داشت.مثل آنها اهل خودنمایی نبود و آخر هر هفته 
به مهمانی نمی رفت و تفر یحاتش و تعطیلاتش رادر 
دوبی و آنتالیانمی گذراند. "پری‌ناز "حتی از اینکه سوار 
ماشین شاسی بلندش شود نیز خجالت می کشید و 
بارها به دوستان صمیمی اش گفته بود: " وقتی می‌دونم 
توی همین محل بعضی از همسایه‌ها آرزوی داشتن 


یک پرای د رودارند. خجالت می کشم کەماشین 
پانصد میلیونی سوار بشم.واسه‌همین بایک ۶ ۳۰ 
سر می کنم." 

بیسژن اگرچه‌مانن دا کنر اهالی محل متوجه 
تفاوت‌های ‏ پری‌ناز "با بقیه خواهر و برادرانش شده 
بود.امادلش موقعی تکان خورد که بعد از فوت مادرش. 
از خانواده"آقابانک "فقط "پری‌ناز به مراسم آنها آمد 
وبعد ازمراسم چهلم.موقعی که خواهر انش برایش 
گفتند که جقدر این دختر خاکی بود... توجهش به او 
جلب شد و آخر شب هم وقتی بیژن به رسم تعارف: 
دوظرف غذابرای او آورد تابه منزل ببرد وموقعی 
که همگام دختر شد واوراتا دم منزلشان رساند. خدا 
می‌داند در ان چند دقیقه بین انها چه حرف‌هایی رد و 
بدل شد که ساعتی بعد و هنگام خواب. بیژن و پری‌ناز 
تاصبح پلک نزدند وبا رویایی مشترک ان شب را 
پشت سر گذاشتند! 

بعد از آن روز بود که بیژن حواسش رابیشتر جمع 
کرد ویکی,دومرتبه که "پری‌ناز رادر فرهنگسرای 
محله دید. سر حرف راب ااوباز کرد وبعد هم که 
دیدند "کتاب داستان و شعر" نقطه اشتر اکشان است. 
بیشتر به هم دل دادند و... تاسر انجام دلسپرده یکدیگر 
شدند و...هنگامی که "پری‌ناز آبه پدرش گفت ''بیژن 
می‌خواد برای خواستگاری از من خدمتتون برسه ۲ قا 
بانک" که سر میز شام بود و دید که عروس ودامادهای 
ثروتمندش منتظر وا کنش اوهستند. مثل همیشهبا 
یک جمله طنز نظرش را بیان کرد: 

-باشه.... حرفی نیست. فقط بهش بگو یه روز 
بیاد دفتر من....یعنی بیاد به حجره من توی بازار. اگه 
تونست مقابل اون همه شمش طلا و الماس ویاقوت. 
فقط دودقیقه سر پاوایسه و سرش گیج نرفت وبیهوش 
نشد. اون وقت در مورد اینکه بیاد خواستگاری يا نیاد. 
فکر می کنیم و تصمیم می گیریم... 

دوخواه روسهبرادر پرین از آوپنج‌عروس و 
داماد آقا بانک از خندہ ریسے رفتند و خانه از صدای 
قهقهه‌هایشان لرزیسد... که صدای آرام امامحکم 
پری‌ناز. همه را وادار به سکوت کرد: 

من نمی دونم آقاجون که بیژن از دیدن اون همه 
طلا و جواهر سرش گیج میره یا نه اما اینو می دونم که 
همون حقوق شندرغاز " که از اداره‌اش میگیرہ کاملا 
حلاله» نه مثل حقوق برادرای من که با نزول خوری و 
دلالی گردن کلفت شدن. 

همه سکوت کردند و منتظر فر یاد پدر بودند اما 
"پری‌ناز" فریاد پدر را با جمله بعدی از بین برد. که به 


ارامی ادامه داد: 

-آقاجون. بیژن همون مردیه که من می‌خوام. 
افتخار می کنم که با امضای شما زنش بشم اما اگر شما 
هم امضا نکنی, زنش میشم! 

پری ناز این را گفت و از سر میز شام برخاست و به 
اتاقش رفت.داخل پذیرایی همه ساکت بودند.انگار 
همگی‌حقرابه آقابانک می‌دادند که باخودش 
فکر می کرد: "پری ناز هر کاری رو که اراده کنه. انجام 
میدہ... پس بهتره بی سر و صدا باهاش کنار بيایم." 
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به این تر تیب هفته بعد بیژن همراه خواهر و برادر 
"آقابانک" که می دانسست باید کنار بیایدء زیاد سنگ 
دخترم می‌تونه از این خونه راھی یک آپارتمان ۷۵ 
متری بشه يانه, این به خودش مربوطه.... چیزی که به 
من مربوطه اينه که برای دخترم یک عروسی در شان 
خانواده‌ما گرفته‌ بشه....شماکه‌دیدین آخرین پسر 
من برای "ژاله چه عروسی گرفت..؟ تازهاون عروسی 
در حد خانواده ژاله بود ونه در حد خانواده‌ما..., با 
این حال من به همون جشن هم راضی‌ام. جر بزه‌اش رو 
داری؟آقابانک این راگفست,بیژن بەفکر فرورفت, 
خواهر وبرادرش که می‌دانستند چقدر حق برادر 
کوچکشان راخورده‌اند.نگاهی به همدیگر انداختند و 
انگار با نگاه‌با هم قرار گذاشتند که؛ گر هر کدام از ما 
ده بیست میلیون بگذاریم. پول جشن عروسی درمیاد " 
بعدهم‌خواهر بز رگ بیژن پاسخ‌داد: قبوله آ قابانک.... 
یک جشن در شان خانواده شما بر گزار می کنیم... ۲ 

"پری‌ناز تبسم کرد.بیژن‌خندید. آقابانک گفت 
"مبار که" وهمه تکرار کردند "مبار که "در کنج مجلس 
اما... یک نفر خرد شدہ بود! 


-توچی داری میگی بیژن؟ همه فامیل منتظرن 
ببینندمردی کەثروتش اندازەخدمتکار خانەبابای من 
هم نیست.آمامن‌اونوانتخاب کر د م می تونه یک جشن 
عروسی قشنگ بر گزار کنه یانه.اون وقت تو حالا.... 
یعنی بیست روز موند هبه روز عروسيمون.اومدی و 
میگی من نمی تونم جشن عروسی بگیرم؟ 

اینهارا پری‌ن از گفت!بیژن حالا وپس از پنج 
ماه که از نامزدیشان می گذشت. انقدر این دختر را 
می شناخت که یک لحظه‌هم فکر نکند پری ناز به خاطر 
این که قرار نیست برایش جشن باشکوهی گر فته شود 
شاکی شدہاہیژن این رامی دانست,ہااین حال حق را 
به‌اودادو گفت:تو کاملاً حق‌داری. مطمتن باش اگر 
تو مال من نشی, تا آخر عمر حسرت به دل می مونم و 
از نداشتنت دق می کنم پری ناز. اما نمی‌تونم... یعنی 
ندارم که این جشن رو بر گزار کنم! 

پری ناز به آرامی گفت: بعش خواھرھاو برادرات 
زدن زیر حرفشون؟" ۱ 

-ئه..» تقصیر اوٹھائیسست اما... اصلاً ولش کن... 
اهمیت ندارہ که چر اندارم.اما ندارم! فقط منوببخش... 
تو منو ببخش پری نازا 

اینهارابیژن گفت ود ختر جوان که انتظار هر اتفاقی 
راداشت جزاین. نفس عمیقی کشید و گفت: "من حرفی 
ندارم. اما چون به پدرم قول دادی و می‌خوای بزنی 
زیر قولت. اگه پدرت قبول نکنه, دیگه نمی‌تونم پات 
وایسم.... منو که می‌فهمی بیژن؟ _ 

بیژن سر تکان داد و گفت: "آره. می‌فهمم. همه 
جوره‌حق با توئه پری ناز اما....ای کاش می‌تونستم.... 
خدا کنه پدرت قبول کنه, که اگر قبول نکنه» من در 
حسرت این عشق تاابد می‌سوزم!" بیژن اینهارا گفت و 
خداحافظی کرد واز خانه نامز دش خارج شد. مادرپری 


ناز که آمده‌بود داخل حیاط تا دختر و داماد آینده‌اش 
که از خانه دید. از دخترش پرسید: " کجا داره‌میره؟ 
بهش بگو زود بر گر ده... پری ناز که خیلی وقت بود 
چشمانش با اشک خداحافظی کر ده بود. به سختی 
بغضش رافرو خورد و گفت: "دیگه برنمی گرده!" 

مادر بهتزده دخترش رانگاه کرد. باورش نمی شد 
پری‌ناز کەدراین چند ماه‌باهمه‌عالم وآدم جنگیدہ 
بود که صاحب بیژن "شود حالاوبه همین راحتی 
می گوید ''بیژن رفت و دیگر بر نمی گر دد..." پری‌ ناز از 
روی صندلی برخاست و قبل از اینکه به اتاقش برود. 
حرف آخر رابه مادر زد: مادرجون» وقتی به پدر گفتی 
که بیژن برای همیشه رفت ''لطفاً بگو اصرار نکنند که 
من بیام سر میز شام... حالم خوب نیست! 

پری ناز به اتاقش رفت.مادر به پذیرایی ب ر گشت 
ودر حضور دخترها و پسرها و دامادها و عروس‌هاء رو 
نمی دونم چراءاماپری ناز گفت دیگه هم بر نمی گر ده.! 
پری ناز خواهش کرد برای شام صداش نکنید. گفت 
حالش خوب نیست و... 

هنوز جمله آخر "ماد ر" تکمیل نشده بود که فریاد 
آقا بانک در ودیوار خانه را لر زاند: 

-بیزن به قبر هفت ایل و تبارش خندید. مگه 
آبروی من توپ فوتباله که آقابیژن به این راحتی 
کی کف 

و بعد صدایش راانداخت ته گلویش و عربده‌سر 

پری ناز, مثل همیشه که اگر مقصر بود زبانش هم 
کوتاه بود. مثل یک روح از در اتاقش بیرون آمد و پابه 
سوالش راپاسخ داد:بیژن نمی تونه مخارج یه جشن 
باشکوه رو عهده‌دار بشه.... نمی تونه عروسی بز رگ - 
اونطور که شما می خواین -بگیر ه.... میگه | گر شمااجازه 
بدین یک جشن کوجک توی خونه بر گزار کنه. اما من 
که نظر شما رو می‌دونستم. گفتم نه پدر جان... 

صدااز دیوار در می آمد.امااز آدم‌های آن خانه 
نه...,چشم و گوش همه به "آقابانک "بود که واکنشش 
میز رابرگرداند....یابر سر کوچکترین دخترش فریاد 
بزند و..اما آقابانک همه راغافلگیر کرد و خندید و 
گفت:ما که از روز اول گفتیم سر این پسره گیج میر ه... 
حالا همه دیدین که حتی نمی‌تونه تمبان خودشو بالا 
بکشهاهمهزدند زیر خنده.پسر هاقهقهه زدندودامادها 
کو چک خانواده او رامتوقف کرد:پری جان, لطفا یک 
دقیقه بمون. باهات کار دارم. 

دختر جوان نم اشکش را با پشت دست خشک 
کرد و گفت: 


بقیه در صفحه ۶۵ 


مد 


ری که ذنهابه سود می اند 


,شد ماذند ڈیس داا ی است 


۰ 


۰ 


که به حای تو به 


۰٠ 


ثم بر قادلو امتباز ها دوخته است 


نا 


میں 


ادا ضس 


منبع:ریدرز دایجست. می ۲۰۱۵ 


ماجرای واقعی خارجی 
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رکورد طولانی‌ترین زندان 
برای سه بی گناہ آمریکایی 


در شماره پیش خواندید که مرد سفید پوستی کشته شد و 


پسری به نام ورنون به دلیلی واهی شهادت داد که سه نفر را 
دیده که مقتول را کشتند و آن سه نفر زندانی شدند و... 


ورنون می گوید. وقتی بازپرس‌ها چند روز بعد 
بااوحرف زنند. جزییات و اطلاعاتی به او دادند که 
از شاهدان‌دیگر جمع آوری کرده‌بودند.مثلاً تعداد 
مهاجمان سلاحی که با آن فروشنده را به قتل رسانده 
بودند. مدل ماشین و... بعد از اینکه ریکی, ویلی و رونی 
دستگیر شدند. ورنون رابه مر کز پلیس احضار کردند 
تاآنهارااز بین متهمان‌دیگر شناسایی کند.امانتوانست 
این کار راانجام بدهد.بنابراین بازپرس اورابه اتاق 
پشتی برد و در حالی که بسیار خشمگین بود. با صدای 
بلند فریاد زد واورادروغگو خطاب کرد. بازپرس با 


مشت به میز می کوفت و حرف‌هایی می زد که ورنون 
آن موقع چندان از آن سر در نمی آورد.ورنون‌می گوید 
"حسابی ترسیده‌بودم و گریه می کر دم.باز پرس به‌من 
گفت؛ برای به زندان رفتن هنوز خیلی بچه‌ای بنابراین 
پدروم ادرت راب هجای توبه زندان‌می‌فرستند و 
شهادت دروغی که‌داده‌ای, گریبان‌پدرومادرت 
راخواهد گرفت . آن روزهام ادرورنون بیمار بود 
وورنون در آن لحظه فقط به مادرش فکر می کرد و 
حاضربود هر کاری انجام بد هد. اما مادرش رایه زندان 
نفرستند. برای همین وقتی باز پر س اظهار یه ای نوشت. 
ورنون بی درنگ آن راامضا کر د.پس از نخستین جلسه 
دادرسی. یک کبی از آن اظهار نامه به ورنون داده‌شد 
تاچن دباربادقت آن‌رابخواندوحف_ظ کند وبرای 
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جلسههای بعدی آماده‌باشد. این اقرارنامه‌همان 
چیزی بود که قتل رابه رونی. ریکی و ویلی نسبت داده 
بود و آنها را مقصر نشان داده بود. 

روز بعد.از اداره پلیس تماس گر فتند و لیستی به 
ماموران پلیس دادند. در این لیست از متهمان احتمالی 
قتل نام بردەشدہبود که خبرچین‌هااعلام کر ده‌بودند. 
لیست شامل اسم برادران 'آرتور''و''ویلی کینگ" 
بود که در سرقت مسلحانه دیگری هم نقش داشتند. 
همچنین از ماشین سبز رنگی اسم بر ده شده بود که 
به جوانی ۲۳ساله تعلق داشت.زنی‌هم با مر اجعه به 
اداره پلیس اعلام کر ده بود که پسر شانزده ساله اش 
در این ماجرانقش داشته. یک نفر دیگر هم ادعا کرد 
قاتل رامی شناسد ومی داند که او باس له کالیبر 
۸ فر وشنده رابه قتل رسانده‌است.اما یلیس به 
اظهارات آنهاتوجهی نکرد.چون آنها تصمیم خود را 
گر فته بودند و نمی خواستند از حرف خود کوتاه بیایند 
یاپرونده‌رابار دیگر پیگیری کنند. پلیس. یک بیگناه 
داشت که بر اساس شهادت دروغین یک نوجوان. 
آنها رابه قتل متهم کر ده بود و مساله فقط همین بود: 
پیدا کردن مجر م. 

زندگی داخل زندان 

خشم عصبائیت, جنون و نامیدی و اس تیصال 
هر گز نمی تواند توصیف کننده‌ی وضعیت این سه نفر 
باشد. بدون شک واژه‌ها از بیان احساس آنهاناتوان 
خواهند بود.هنگامی که ریکی جکسون و برادران 
بریجمن به زندان افتادند. هر کدام باروش خودشان 
بان کنار آمدند. ویلی سر خودش رابا پرونده‌اش 
گرم کرد. او در سال ٩۷۷‏ ۱ یک کیفر خواست دریافت 
کرد امامجددآ همان حکم قبلی را گرفت. یک زمانی 
اوفقط ۲۰ روز تااعدام فاصله داشت که حکمش به 
ابد تخفیف یافت. مشکل روحی او روز به روز شد ید تر 
می‌شد تااینکه روانیزشکان تشخیص داد ند که اوبه 
"شیزوفرنی "مبتلاست.اختلال روانی ویلی‌به برادرش 
کمک کرد تا خودش را حفظ کند. رونی روی بر ادرش 
تمر کز داشت وچون نگران حال او بود تمام توجهش 
رابه اوجلب کرد.اوسعی کرد غم ه ا.نگرانی‌هاو 
خشم‌های خود رافرو خورد ودر عوض به برادرش 
رسید گی کند. 

ریکی هم سعی کرد با وضعیت جدیدش کنار بیاید. 
اومی گوید: "من خیلی بد با اوضاع کنار آمدم.مدام 
هیجانم راسر دیگران تخلیه می کر دم. تهاجمی شده 
بودم وبا کوچک ترین حرف یانگاهی, به طرف مقابل 
می‌پریدم. دیگر هیچ چیز برایم اهمیتی تداشت." 

استرس.اضطراب. فشار خون بالا ودردهای 
شکمی تاسال‌ها از سراو دست بر نداشتند امابالاخره 
وضعیت تغییر کرد.اومی گوید "هم صحبتی و 
هم دردی بادیگران حالم راعوض کرد وروحیه‌ام 
رابهبودداد. من محکومان ابد دیگری‌رامی‌دیدم که 
اوضاعی ناگوار تر و جگر سوزتر داشتند. اما روحیه خود 
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رانباخته بودند و همچنان به آینده‌امید داشتند .او 
می‌خواست اجازه ند هد که بیشتر از این خشم. افسار 
اورابه‌دست گیرد. این اتفاق‌به تدریج رخ داد.اما 
وقتی هربار به درونش رجوع می کر د.می‌دید چندان 
هم موفق نشده و هنوز از زمین و زمان عصبانی است و 
می خواهد حرصش راخالی کند. 

ریکی بیشستر وقتش رادر زندان به خواندن 
اختصاص داد.اوعاشق کتاب خواندن بود.مخصوصاً 
داستان‌های علمی -تخیلی.واین علاقه به مجموعه 
تلویزیونی بر می گشت که ناپدریاش تماشامی کرد.او 
می گوید: "هر چقدر زند گی ام در واقعیت ناخوشایند و 
خالی از امید بود. می توانستم با خواندن این داستان‌هاء 
هرچه که می خواهم خیال پردازی کنم.می‌توانستم 
یک کتاب بردارم و آیندەام راجور دیگری تصور کنم 
یا با خواندن داستانی دیگر به سرزمین دیگری بروم یا 
در زمان دیگری زندگی کنم." 

ریکی در کلاس‌های مختلف ثبت‌نام کرد وپس 
از مد تی متوجه شد استعداد خوبی در باغبانی داردو 
حتی بسیار به ان علاقه‌مند است. برای همین کوشش 
کرد بیشتر وقتش را به باغبانی بگذراند. 

ریکی به بی گناهی خودش اعتقاد داشت. پنج بار 
برای آزادی باقید التزام فراخوانده شداما هر بار 
وقتی که از اومی‌خواستند به جرم ش اعتراف کند 
و گناهش رابپذیرد.زیربارنمی‌رفت ومی گفت این 
کار رانخواهد کرد.حتی اگر قرار باشد به خاطر آن 
تاآخرعمردرزندان بماند وهمان جابمیرد.اوبارها 
به سازمان‌های مختلف نامه نوشت و توضیح داد که 
به دلیل جرم نکر ده در زندان است.حتی به "پروژه 


که اعضای آن دانشجویان دانشکده حقوق بودند. 
آنها با خواندن پر ونده به این نتیجه رسیده بودند که 
این سه نفر بی گناه هستند. اما دلیل قانونی و محکمه 
پسندی نداشتند تا اینکه ادوارد ورنون: جهت بازی را 
تغییر داد. مارس گذشته»و کلالایحه‌ای‌ارائه کردند 
وخواستار جلسەجدید دادرسی برای ریکی جکسون 
شدند. آنها برای جکسون در خواست غرامت کردند 
زیرادر سال ۱۹۷۵ حقوق قانونی او زیر پا گذاشته شده 
بود.ریکی چند ماه بعد برای من(نویسنده) نامه نوشت. 
این پرونده به پایان برسد.امادر سال‌هایی که زندانی 
بوده چیزهایی دیده و درس‌هایی اموخته که به طور 


۴ج 


آنروزمامادرورنون بیمار بو د و ورنون درآن لحظه فقط به مادرش فکر 
می‌کرد و حاضر بود هرکاری انجام بدهد اما مادرش را به زندان نفرستند 


کلی نگاهش را به زند گی تغییر داده و حالا باید به این 
فکر کند که چگونه می تواند مثل تمام آدم‌های معمولی 
در جامعه زندگی کند. 

در حق او و پرونده‌اش شده بود کاملاً خبر داشت و 
می‌دانست خیلی کم پیش می آید که چنین پرونده‌ای 
پایانی خوش‌داشته‌باشد.اما و کلای کار کشته وسمج 
درسال ۲۰۱۳ توانستند ۸۷نفر را که بی گناہ در زندان 
بودند. تبرئه و آزاد کنند. پس امکان داشت کار او 
هم درست شود و بالاخره بیگناهی‌اش اثبات شود. 
و کلای ریکی هم دادخواستی داده بودند تا به ریکی 
ودوستانش به‌ازای‌هریک سالی که حبس کشده 
بودند, ۴۰ هزار دلار غرامت بدهد. ضمناً حقوق‌های 
ازدست رفته وهزینه دادرسی‌هاوداد گاه‌ها راهم به 


وقتی حقدقت روشن شد 


سرنوشت چه کارها که نمی کند! پر ونده‌ریکی به 
داد گاهی ارجاع شد که ریاستش به عهده‌ی "ریچارد 
مک‌موناگل" بود. او پسر 
کسی بود که حدود چهل 
سال پیش پدرش. جرج 
مک‌موناگل" ریاست 
جلسه دادرسی سال 
۵ رابه عهده‌داشت. 
حالا پس از ۳۹ سال, پسر 
او می‌خواست کسانی رأ 
تبرته کند که پدرش آنها را 
مجرم شناخته بود. داد گاه 
از جمعیت پر شدهبود. 
ادوارد ورنون(شاهد) کها کنون در دهه ۵۰عمرش 
قرار داشت.وارد شد.ریکی جکسون ۵۷ساله» بادست 
وپایی زنجیر شده پشت صندلی متهم نشسته بود.اما 
این بار امیدوار بود که حکم ازادی‌اش صادر شود. 

وکیل مدافع ریکی درب اره‌روز جنایت توضیح 
داد که شاهداصلا ماجرارا ند یده و تالحظه‌ای که 
متهمان رابه صف کرده‌بودند تا آنهاراشناسایی کند. 
حتی یک بار هم با آنها روبرونشده بود. بعد نوبت به 
ورنون رسید.اواعتراف کردهرچه که آن روز شهادت 
داده» دروغ محض بوده وبه خاطر تهدید بازیرس این 
حرفها راب زبان آورده است. ورنون در حالی که اشک 
می ریخت, گفت: "بعد از آن به من گفتند بنویسم که 
چون می‌تر سم نمی توانم متهمان راشناسایی کنم.اما 
من نتر سیده‌بودم.علت این که نتوانستم آنها رابا 
انگشت نشانم بدهم. فقط این بود آنهاهیچ کاری‌نکر ده 
بودند و کاملاً بی گناہ بودند. برای همین تادم دراتاق 
شناسایی رفتم و دوان دوان از آنجا بیرون زدم ". 

وکیل مدافع از ورنون پرسید که آیادیده که 


رونی یا ویلی یا ریکی با مقتول در گیر شوند. ورنون با 
گر یه جواب‌داد: نه...نه... نه! "و کیل‌پرسید: درباره 
شهادت دروغی که دادی چه احساسی داری؟ ورنون 
باز هم با گریه پاسخ داد: احساس بدی دارم. احساس 
گناه می کنم که زند گی این سه نفر را نابود کردم ". 


نوشداروی عدالت! 


داد گاه‌ساعت ۲:۱۵ دقیقه بعدازظهر فر دابه کار 
خود خاتمه داد. داد گاه بر اساس اظهار ندامت شاهد 
اصلی ونبود هیچ مدرک یاشاهد دیگری مبنی بر 
اثبات گناهکاری متهم.حکم آزادی ریکی جکسون 
راصادر کردولی قرار شد وت پایان هفته برای انجام 
مراحل قانونی در زندان بماند. ریکی از شادمانی اشک 
می ریخت واز و کلایی که برای اثبات بی گناهی‌اش 
تلاش کر ده بودند. تشکر می کر د. یکی از حاضرین در 
جلسه, تلفن همراهش را آورد و از او پر سید می‌خواهد 
باچه کسی تماس بگیرد. ریکی فقط شماره تلفن رونی 
را به یاد داشت. با شوق بسیار شماره او را گرفت و خبر 
آزادی اش رابه اوداد. سے روز بعد.رونی و همسرش 
سوار ماشین شدند ورونی 
پایش راروی پدال گاز 
فشرد تا خود رابه جلسه 
داد گاه برادرش برساند. 
قرار بودجلسه‌داد گاه‌ویلی 
بریجمن هم بر گزار واونیز 
ازاد شود. قاضی پرونده 
4 در آغاز جلسه گفت: 
| "زندگی پر از پیروزی‌های 
کوچک ومتعدداست اما 
این حقیقتاً یسک پیروزی 
بزرگ وشیرین است." 

یک ساعت بعد.ویلی بریجمن‌هم آزادشد.این 
انتظار. یکی از سخت‌ترین و طولانی ترین انتظارهای 
زند گی آنها بود. چن د طبقه پایین تر خبرنگارها و 
دوربین‌هایشان منتظر بودند تااولین قدم‌های ویلی و 
ریکی راثیت وضبط کتند بر اساس گزارش‌هاء حبس 
۹ ساله ریکی جکسون وویلی بریجمن.طولانی ترین و 
بز رگ‌ترین حبس اشتباه تاریخ امریکا بوده است. 

سه دوست در هتلی نزدیک خیابان آر تور باهم 
قرار گذاشتند. وبعداز ٩‏ ۳سال,برای‌اولین بار باهم 
ناهار خوردند. آن شب با اینکه خیلی خسته بودند. 
تانیمه‌های شب در خیابان‌ها گشت زدند. آنهابه 
محله قدیمی‌شان هم رفتند تا تجدید خاطره کنند. 
ریکی از ماشین پیادەشد ومقابل ساختمانی که روزی 
خانه‌اش بود. ایستاد. همه چیز مثل یک فیلم پاداستان 
تخیلی بود.شبیه همان مجموعه‌های علمی تخیلی که 
ناپدری‌اش تماشامی کر د. ریکی حالابا دنیایی جدید و 
عجیب و ناشناخته ر وبر و بود که باید مثل یک ناشناس: 
در راہ کشف آن قدم می گذاشت. 


۰ ج٤۹‏ لمات ی کے 


سلسله‌گزارشهای زندان 


خودش راببرم. می‌ترسیدم کفش گران انتخاب 
گند ونتوانم بخرم.ای کاش نمی‌رفتم.ای کاش قلم 
پایم شکسته بود و خانه می ماندم.رفتم که مرتکب این 
اشتباه‌شدم. سر خیابان ایستاده بودم که یک اتومبیل 
جلوی پایم ایستاد... مر د پیشنهاد بی شر مانه‌ای مطرح 
2 می‌رودپی کارش‌اماما ۰ 
آمد ویک رقمی گفت. گفتم اشتباه گر فتی, برو د نبال 
کارت...اماطر ف دست بر دار نبود.رقم بیشتری گفت: 
نمی دانم چرا... واقعا نمی دانم چرا من از دهانم در آمد 
ورقمی خیلی بالا گفتم واو هم قبول کرد و گفت بیا بالا. 
می‌خواستم همان توی ماشین پولی از او بگیرم و داد و 
هوار راه بیندازم و پیاده شوم اما گفت پولی همراهش 
نیست اما اگر آرام باشم در خانه به من پول می‌دهد.در 
حالی که انگار مسخ شده‌بودم جلو یک خانه نگه داشت 
و پیاده شد ومن هم دنبالش. رفتم داخل آپارتمان. 
همین که در رابست من دیدم دوسه مرد دیگر هم 
آنجاهستند.انگاریک باره‌به خودم آمده‌باشم بر گشتم 
که‌بروم‌بیرون طرف اجازه‌ندادومراهل داد که‌من 
هم شروع به جیغ وهوار کر دم. همسایه‌ها صدایم را 
شنیدند و بلافاصله به پلیس زنگ زدند.وقتی مأمور 
آم د؛من‌همه چیز را گفتم.اما آنهاقضیه رابرعکس 
کر دند. گفتند وقتی نبودند من وارد خانه شان شدم 


وقصد دزدی داشتم که آنها آمدند ومن بادیدن 
آنها جیغ کشیدم.خلاصه... مرابردند پاسگاه و از آنجا 
زندان و هنوز دادگاهی نشدهام.در این یک ماه فقط و 


که آن روز اتفاقی نیفتاد که شر منده باشم. می دانم حتی 
فکر انجام‌اين کار گنا‌نابخش_ودنی‌است.امامن فقط 
قصد پول گر فتن داشتم. وقتی شوهرم رادید م همه چیز 
۲ این مشکل است. در حالی که او مقص ۳ 
و مقصر آنهایی هستند که می‌توانستند کمکمان کنند, 
اما نکر دند. مقصر من هستم که می خواستم چنین پولی 
مرادوست دارد که اجازه‌ نداد این اتفاق بیفتد. الان 
اگر ده سال هم زندان بمانم راضی هستم.اصلاً نباید به 
هر علتی چنین فکری می کردم. حالا هم خداراشکر 
که دارم تاوان پس می دهم. شسوهرم مرا بخشیده‌حتی 
ات کسی بفهمد چه‌اتفاقی‌افتا ۱۳ 
داده‌ام ازاینجا که بیرون آمدم.دیگر هیچ وقت چنین 
اشتباهی مر تکب نشوم. خدا را شکر که شوهر م هنوز 
مراباور دارد.اگر اوفکر می کرد که من مر تکب این گناہ 
شده‌ام. خودم رااینجا می‌کشتم. اما حضور او و بودنش 
وحرف‌هایش مرابه زند گی امیدوار کرده. امیدوارم 
روز داد گاه بی گناهی‌ام ثابت شود و من بتوانم دوباره 
کنار خانواده‌ام زندگی کنم. 
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غرب هنوز وحشی است! 
هفت تیر کش‌های آمریکایی و کشتار سیاهان 


ایالات متحده آمر یکابار د یگر شاهد صحنه‌ای جنایت آمیز شد :چهار شنبه شب, هفد هم ژوئن (۲۷ خرداد) جوانی 


مترجم: مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail.com‏ 


شیطان درون اینترنت 
ماموران 1 ومقامات محلی ونیروهای‌پلیس 
زز در حال تحقیق و بررسی درباره وب‌سایتی هستند که 
گفته می شود مجرم این پرونده "دیلان روف" آن را 
2 طراحی کر ده است.این وب‌سایت حاوی بیانیه‌ای از 
طرف این سفیدپوست ٢٢‏ سال است و عصر شنبه( ۳۰ 


بیست ویک ساله به نام "دیلان روف "وارد کلیسایی در کارولینای جنوبی شد و پس از اینکه یک ساعت در مراسم انجیل 
خوانی شبانگاهی سیاهپوستان این کلیسای تاریخی شر کت کرد با شلیک گلوله. ٩‏ نفر از عبادت کنند گان سیاهپوست 
رابه قتل رساند. این جنایت در کلیسای قدیمی امانوئل "در چارلستون اتفاق افتاد و مجرم» فردای آن شب در کارولینای 
شمالی و در ۳۹۵ کیلومتری محل وقوع جرم دستگیر شد تاباز هم پرونده‌ای در داد گاه‌های این کشور گشوده شود وبار 


خرداد) و درست یک روز پیش از اغاز به کار مجدد دیگرمبارزہ علیه نژادپرستی در کشوری که‌ادعاداردمهددموکراسی و آزادی‌است.بر سر زبان‌ها بیفتد. در این جنایت» 


کلیسای امانوئل خبر پیداشدن این وب‌سایت اینترنتی 
منتشر شده‌است.رسانه‌ها در ارتباط بااین وب‌سایت 
گفته‌اند. ۲181 و ''پلیس چارلستون می‌دانند مطالب و 
پُستی که در آن آمده‌تاحدود زیادی به دیلان روف 
تعلق دارد.امااثبات صحت وسقم واعتبارمسائلی که در 
وب‌سایت آمده.به بررسی‌های بیشتر و کارشناسانه‌تر 
نیاز دارد و انها برای این کار قدم‌هایی برداشته‌اند و 
در حال تحقیق روی این پرونده حساس هستند و تا 
مشخص نشدن کامل و تمام ابعاد ماج راپلیس و۴81 
نمی‌توانند جزییات بیشتری منتشر کنند. 

در این اثنانامادری سابق روف که از پدر اوجدا 
شدہ در مصاحبه با شبکه خبری N8٣‏ گفته است که 
روف تحت تاثیر "شیطان درون اینترنت "قرار گرفته 
9 ت زیراهمیشه وساعت‌هادراتاقش رامی‌بسته و 
تمام وقتش را پای کامپیوتر می گذرانده. 

براساس اعلام مقامات رسمی:این وب‌سایت 
شامل بیانیه‌ای ۲۴۴۴ کلمه‌ای و ارشیوعکس‌های 
جوانی ١٢‏ ساله است که یا یک اسلحه در دست دارد و 
مقابل دوربین ژست گرفته.یا کنار پرچم کنفدراسیون 
آیستادهوی ادر حال آتش زدن پرچم آمریکاست. 
مقامات می گوینداگر هویت این فر د کاملا تایید شود 
واو همان مجرم کلیسای امانوئل باشد, آن وقت بخش 
اعظم این پرون ده خودبه خود حل خواهد شد زیر 
اید ئولوژی و بیانیه و عکس‌هایی که در این وب‌سایت 
ان است یا دیده‌هی‌شود: نوی نده آن راباعامل 
حملەبه کلیس ای اماتوئل ربط می دھدوباتفکرات 
نژادپرستانه آن تشابهات زیادی دارد. 


شش زن و سه مرد ۲۶ تا ۷۰ ساله کشته شدند که رهبر کلیسای امانوئل نیز در بین این افراد بود. 


در آرشیو عکس این وب‌سایت. تصاویر زیادی از 
روف قرار دارد که در آنها؛ این جوان بیست ویک ساله 
همکان‌های تاریخی وباس کان مختلفی در کارولینای 
جنوبی که باد وره جنگ داخلی و بر ده‌داری‌ار تباط دارد. 
سفر کرده. آرامگاه‌ها و مکان‌های مستعمره‌نشین نیز 
جزواین محل‌ها هستند. ماموران ۲1 اعلام کرده‌اند. 
اطلاعاتی که کنار عکس‌هابه رمز نوشته شده‌غیر موثق 
به نظر می‌رسند. اما می‌توانند در ار تباط با این پر ونده 
سرنخ‌هایی به دست دهند و معلوم کنند عکس‌ها در 
چه تاریخ‌هایی گرفته شده‌اند. 


پوست سیاہ یعنی مغز سیاہ 

روف چهارشنبه‌ی پیش از اسلحه کشیدن, بیشتر 
رسانده نشسته. روز شنبه» جیمز کومی ؛مدیر ۲01 
در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کر د.نمی تواند تیر اندازی 
چارلستون را کاری تر وریستی تلقی کند.اودر ادامه 
گفت: عملیات تروریستی. عملیات و رفتارهای 
خشونت باری هستند که گر وه‌بزر گی از غیر نظامیان 
که اقدام این جوان. یک کار سیاسی بوده." 

اظهار نظره ای این مقام ارشد که پیش از اعلام 
رسمیآ13 آدرباره‌محتویات‌به‌دس تآمده‌ازوب‌سایت 


منسوب به روف بیان شد. هم خشم بسیاری از مرد م 


آمریکا مخصوصاً سیاهپوستان این کشور رابرانگیخت 
وهم به گفته برخی از مقامات و کارشناسان مر بوطه. 
فعالیت‌های وزارت داد گستری رانقض می کند زیرا 
از طرف این ار گان اعلام شد که در حال تحقیق روی 
این موضوع هستند که یا تیر اندازی روف جنایتی از 
روی نفرت بوده یا عملی تروریستی. 

وبسایتی که گمان می رود به دیلان روف تعلق 
دارد. در ماه فوریه توسط فردی به همین نام ثبت شده 
واوحتی درس ایمیل و خانه‌ای را که در ان سکونت 
داشته, نوشته است.اودر بخشی که "تشریح "نام دارد. 
به نکته‌ها و مواردی اشاره کر ده که به نظر می رسد به 
جنایتی که در شرف وقوع بوده اشاره‌داشته است. 
روف در یکی از پست‌هایش نوشته بود: "من هیچ 
انتخابی ندارم.من در موقعیتی نیستم که به تنهایی 
به مناطق مختلف اقلیت نشین بروم وبا نها مبارزه 
کنم. چارلستون راانتخاب کردم چون در منطقه‌ای که 
در آن زند گی می کنم. تأریخی ترین شهر است ویک 
زمانی درصد سیاه‌های این شهر نسبت به سفید هایش 
بالاترین رقم را داشته." 

روف در بخش دیگری از بیانیه خود گفته است: 
"هیچ نهاد وسازمانی وجود ندارد که برای ما کاری 
انجام بدهد. هیچ کس کاری نمی کند جز اینکه در 
اینترنت حرف بزند. ایا کسی هست که جرات داشته 
باشد این حرف‌هارادر دنیای واقعی اجرا کند ؟ حدس 


می زنم خودم بتوانم." 

اولین بار کاربران توییتر این وبسایت را کشف 
کردند. و گفته می شود روف در آن بارها از عقاید 
نژادیر ستانه حرف زدەوسیاھپوستان رامسخرہ کرده. 
اودریکی دیگر از یُستھااز قتسل ''ترایون مار تین" 
صحبت کرده.نوجوان ۷ اسالهسياهپو ستو که سه 
سال پیش در فلوریدابه دست یک نگهبان سفید پوست 
بام جورخ رمن اضاقت اما زیر" 
علی رغسم اعتراضات گسترده سردم ازاٹھام قتل 
تبرئەشد.مر گ این نوجوان سیاهیوست به چند ماه 
متهم کرد. داد گستری مجبور شد بار دیگر پرونده 
این‌نوج وان راباز کند.امادرنهایت بازهم به خانواده 
دفاع از خودش به او شلیک کرده و مقصر نیست و 
تقصیر خود ترایون بوده که کلاه لب دار بر سر داشته و 
زیمر من تنها انجام وظیفه کرده است. 


: فقط در سال ۱۳ ۰ سازده هزار 
آمریکایسی در تیراندازی‌هایسی کے بین 
مردم روی داده» کشته شدەاند. آمار 
تیراندازی در آمریکا ۲۹۷ برابر ژاپن, ۴۹ 
برابر فرانسه و ۲۳ برابر اسرائیل است 


پوست. مو چهره و ساختار بدن ماباهم فرق داشته 
باشد اما مغز ما کاملاً شبیه هم باشد؟"دیلان روف در 
بخش‌های مختلفی از این وب‌سایت.سیاهان رااحمق و 
خشن خوانده‌است و بارهااعلام کرده که آنھا,''مشکل 
بزرگ و جدی آمریکا هستند. 

آرشیو تصاویر وب سایت, تقریباً ۰ ۶ عکس از 
می‌گویند.دقیقاً مشخص نیست که‌اواین عکس‌هارا 
بادوربین تایمر دار گرفته یا شریکی داشته. در برخی از 
عکس‌هاء در مکان‌های مختلف تاریخی در کارولینای 
جنوبی ایستاده‌ومستقیم به لنز دوربین خیره‌شده 
است.اماشاید عجیب ترین سطر این بیانیه» سطر 


و ا 1 
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کشمکش‌های دیرینەی تبعیضات نژادی. روف در 
بخشی از وبسایت خود درباره این پر ونده نوشته است: 
"من مطمئنم که زیمرمن کار درستی کرده. من درباره 
او چیزهایی شنیدم وبرای اولین بار تشویق شدم در 
زمینه‌ی مسائل سیاهان و سفید ها در اینترنت تحقیق 
کنم وزمانی که این کار را کردم. بانتایج غیر قابل 
باوری روبر و شدم.از همان نقطه بود که عمیق تر به 
این موضوع نگاه کردم و تحقیقاتم جدی‌تر شد. من با 
بررسی‌های زياد به اتفاق‌هایی که در ار وپا افتاده بود 
پی بردم." کارشناسان ۲81 می گویند از نوشته‌ها و 
پست‌های این وبسایت معلوم می شود که اواز تاریخچه 
تبعیض نژادی در آمریکا کاملاً آگاهی داشته. روف 
دربخش دیگری از بیانیه خود گفته: هر کس که فکر 
می کند سیاه و سفید هیچ فر قی باهم ندارند و تفاوت 
فقط ظاهری است وبه رنگ پوست ربط دارد. واقعاً 
توهم دارد و هذیان می گوید. چگونه ممکن است رنگ 


پایانی آن باشد: لطفاً اشتباه‌های تایپی من را ببخشید. 
زمان کافی ندارم که آن‌رادوباره‌بخوانم. باید خیلی 
زود دست به کار شوم."دیلان روف پس از جنایت 
چهارشنبه, در جلسه داد گاه حاضر و تفهیم اتهام شد. 
بستگان و نزدیکان قربانیان کلیسای مانوئل نیز در 
این جلسه حضور داشتند.البته بر اساس اعلام پلیس 
چارلستون,دیلان روف ۲۱ ساله در بازداشتگاه واز 
طریق وید ئو کنفرانس در این جلسه شر کت داشت. 
اواعتراف کرد که جوانی علاف است وبااین کار 
می‌خواسته بار دیگر آتش جنگ قدیمی سفید پوستان 
وسیاهپوستان راشعله‌ور کند.هنگامی که این حرف‌ها 
رامی‌زد. در چهره‌اش آثار پشیمانی و ندامت دیده 
نمی شد و تمام مدت لبخند به لب داشت. او پیش 
از حمله وحشیانه‌اش به کلیسای سیاهان, در اداره 
پلیس پر ونده‌های دیگری هم داشته است. بر اساس 
گزارش‌ه ای پلیس.اواواخر ماه فوریه در یک مر کز 


خرید پرسه می زدہ که نگهبان‌ه ای مر کز خرید به 
اومشکوک شدند و مساله رابه مامور محافظ آنجا 
گزارش دادند. روف ابتدامنکر حمل هر چیز مشکوک 
و غیر مجاز شد اما پس از جستجو مقداری مواد مخدر 
ازاو گرفته‌شد واورابه‌اداره‌یلیس بردند.روف‌در 
اداره یلیس ادعا کرد که مواد رابرای دوستش خریده. 
کمی بعد قاضی پر ونده‌حکم داد که اوبرای‌مدتی 
اجازه ندارد در آن مر کز خرید تردد کند.و ازاد شد. 
روف مجددآ در ماه مارس به دلیلی نامشخص به اداره 
پلیس برده شد| علت بازداشتش در پرونده‌اش ثبت 
نشده! ]در ۲۶ | وریل, یک سال پس از ممنوعیت تردد 
در مر کز خرید. باز هم در آن مر کز مشغول پرسه زدن 
بود که دستگیر شد و حکم ممنوعیت تردد اوبه سه 
سال افزایش یافت. 

عموی این مجرم ١‏ سالە در داد گاہ حضور یافت 
واعلام کرد: برادرزاده‌ام گناهکاراست وباید به 
دلیل این جنایت وحشیانه اعدام شود. من برای اعدام 
اولحظه‌شماری می کنم و حاضرم خودم به اوشلیک 
کنم.برادرزاده‌ی من باید تاوان پس بدهد وعبرتی 


شود برای دیگران." 

"نیکی هیل "فر ماندار کارولینای جنوبی وبرخی 
دیگر از مقامات این ایالت برای روف خواستار اشد 
مجازات(مرگ)شدند.بر اساس قوانین کارولینای 
جنوبی»اگر حکم روف تایید شود. اعدام در انتظارش 
خواهد بود. اما بر خی از خانواده‌های قر بانیان درحالی 
که به شدت ناراحت بودند واشک می‌ریختند.بیان 
کر دند که‌این جانی نژادپر ست راخواهند بخشید 
واز در گاه خداون د برایش طلب آرامش و آمرزش 
خواهند کرد.روف که‌باار تباط زن ده‌ی ویدئویی با 
داد گاه‌ار تباط داشت.یس از شنیده‌سخنان خانواده 
قر بانیان هیچ وا کنشی نشان نداد. دختر یکی از قربانیان 
در جلسهداد گاه گفت: "تو به من وبقیه آ سیب زدی. 
تو به افراد زیادی آسیب زدی. آسیبی که به هیچ وجه 
قابل جبران نیست. اما خدا تو را می‌بخشد بنابراين من 

بقیه در صفحه ۳ 
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شوہ اسان های اد اد است 


۳ 


دردع 


اد 


ن او دادان ود د گان ه 


اج مه 
تسم 


۵ ہا کیم گور کی 


خانم زینب بیاتی 


مشاوره خانواده, کودک و ازدواج 


مشاوره تلفنی روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱اتا۱۲ 


سوال؛ب اسلام خدمت کار شناس محترم مجله بنده 
فرزندی‌دارم که حدودا ۵ ۱ سال دارد ودر درس‌هایش 
هم موفق است و در زند گی هم کم وبیش گلیم خودش را 
از آب بیرون می کشد.|مامشکلی که‌با آن روبروهستیم 
به اصطلاح خودشیفتگی اوست.البته ما خیلی نسبت به 
این موضوع حساس نبودیم تااینکه مد تی پیش مسئول 
روانشناسی مدر سه‌اش مارا در این باره روشن کرده و بعد 
از اینکه چند جلسه با هماهنگی ما با او حرف زد اعلام کرد 
که فر زندمان به خودشیفتگی دچار است. نا گفته نماند که 
او تک فر زند ماست و ماهم می بینیم که او در خانواده هم این 
گونه ر فتارهار ابر وز می دهد وبا توجه به اینکه مشاور مدرسه 
به ما اعلام کردہ باید برای رفع مشکل او اقدام کنیم تقاضا 
داشتم:۱-روشن کنید این مشکل چیست؟ ۲-یادر آینده 
اومشکلی ایجاد می کند یاخیر ؟ ۳د ر صورت امکان توضیح 
کاملی نسبت بەاین موضوع بدهید تابدانیم چه مشکلاتی 
ممکن است برایمان ایجاد کند. از لطف شما متشکریم. 

وحید-ع -تویس رکان 

پاسسخ:باسلام خدمت شما والدین مسٹول و 
محترم. خودشیفتگی, نوعی اختلال هیجانی بسیار 
اغراق آمیزاست ومبتلایان به این اختلال. باسایرین 
هم دل‌ نیس تنداولی نیاز دارند مر تب از سوی آنان 
مورد تمجید واقع شوند.هر چند خود شیفتگان و 
خویش کامان, تصویری مبالغه آمیز از خویش دارند. 
اما از روحیه بسیار آسیب‌پذیری بر خوردار بوده و 
بیشتر با هویت خود نا شنایند. 

این اختلال, کمتر از سایر اختلال‌های شخصیتی. 
رخ می‌نماید و برخی از مطالعه‌هانشان می‌دهند که اين 
اختلال, بیشتر در مردان جوان. روی می‌دهد. 

البته این اختلال, ممکن است در دوره خر دسالی 
همه افراد وجود داشته باشد و بی‌شک انتظار می رود 
که با گذراندن‌دوران رشد وبالند گی,این اختلال. کم 
کم از بین برود. کودک در این سنین؛ حس می کند که 
همه چیز مختص به او است و تمامی جهان و هر چیزی 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲۹۹۹۳۲ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخویکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


۲٢‏ ٭<ے-ھ 


نام هعد یز اط بان خود د واه 


که در اطراف است. باید در تملکش باشند و برای این 
اختلال.یک علت مشخص‌شد هو جود داردو آن.اين 
است که فر د خود شیفته به احتمال زیاد در همدلی و 
رابطه عاطفی بامادر خویش.دچار مشکل بوده‌ویا کینه 
از سوی‌پدر ومادرش.به خصوص مادر. در همان اوایل 
زند گی. معطوف شده است!" 

وجود ناهمگونی وبه‌هم ریختگی در رابطه این افراد. 
گذ شته از رابطه خانواد گی و زناشوئی.رابطه بین فردی 
و شغلی راهم دربرمی گیرد. د کتر "محمود ساعتچی " 
روانشناس وعض وهی أت علمی‌دانشگاه "علامه 
طباطبائی "پیر امون مشکل‌های‌این افراد در محیط 
کار وخانواده‌چنین می‌گوید: آگر وی ژگی‌های گوناگون 
فرد خودشیفته رانیک بنگریم. درمی یابیم که آثار 
منفی شخص خودشیفته در محیط کار بسیار متنوع و 
گسترده‌است. او هد ف زند گی خود راء ارضاء نیازهای 
خود می داند. به نیازهای دیگران توجهی ندارد؛هر چند 
که در ظاهر. تظاهر می کند. اما اینگونه نیست. به‌همین 
علت در محیط کار, تمام همکارانش با گذشت زمان. 
سرانجام به جایی می رسند که اورا دوست‌داشتنی 
نمی‌یابن د:ازهمگامی بااو دوری‌می گزینند وتلاش 
می‌ورزند که کمتر با او برخورد داشته باشند. 

البته وضع افراد مزبور در خانواده‌هایشان هم به 
همین سبک است. یعنی همسر شان به منزله وسیله‌ای 
تلقی می شود که نیازهای زیستی.اجتماعی و فرهنگی 
او راارضاء کند و در نهایت. همسر برایش ارزش جدی 
دار رابطه خائوادگی این شخ به طبار معمزل: 
مشوش بوده و د ر گیری‌های لفظی, مشاجره‌ها وعدم 
تفاهم در خانواده انان زیاد به چشم می آید. 

ممکن است این اختلال, بسیار مزمن و دیردرمان 
باشد وافزون بر اختلال‌های دیگر, فر درا تهدید کند. 
افسردگی و اضطراب بیمار گونه, در بیشتر موقع‌ها 
گرایش به مواد مخدر و غیره را در پی خواهد داشت. 

شیوہ درمان 

برای کمک بے این بیماران, انواع شیوه‌های 
درمانی روانشناسی همچون روان‌درمانی فردی. 
گر وهی ومحیط درمانی به کار بسته می شود.البته 
اگر فرد خودشیفته در برابر این راه کارهاایستاد گی 


آقای دکتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی 

یکشنبه چهارم مرداد ماه مشاوره 
تلفنی از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 
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کند. هیچ یک از این راه‌ها برای او مفید واقع نمی شوند. 
این افراد حتی ممکن است در برابر پزشک معالج هم 
از خود مقاومت شدیدی نشان دهند که از بین همه 
این شیوه‌های درمانی. گر وه‌در مانی‌بیشتر سود مند 
است. 

پس‌همان‌طور که گفته شد.شیوع عارضه شخصیتی 
خودشیفته, ریش در دوران کود کی هر کس داردو 
عوارض اجتماعی آن بعد از رشد کودک می‌تواند به 
شرح زیر باشد: 
د ر رابطه با دیگران. فاقد هر نوع ار تباط مثبت و 
مستمر است. 
)در ار تباط های شخصی, هد ف بهره‌بری از سایرین 
است. 
انتظار دریافت هر نوع خد مات ولطف بد ون ارائه 
پاسخ متقابل را دارد. 
دارای عزت نفس کم و گسیخته‌شدنی است. 
لاپیوسته در جست وجوی جلب تحسین وارزش 
نهادن برای تظاهر است. 
(خیالی ردازی ی اهدف‌ه ای غیر واقعی ودریی 
کمال گرایی رفتن, از صفت‌های فر د خودشیفته است . 
از مانی که مور د انتقاد قرار می گیر د. بسیار عصبانی 
می شود وا کنش خیلی تند وخصومت آمیزی از خویش 
نشان می‌دهد. 
(همواره از دیگران استفاده ابزاری می کند تابه 
هدفهای شخصی خود دست یابد . 
خویشتن را بسیار بااهمیت می‌داند. 
آلاراجع به کامیابی‌های ش در رابطه‌های بین‌فردی. 
زند گی خصوصی و حرفه‌ای, به شدت دچار توهم‌های 
فراوان می‌شود. 
هميشه از سایرین: توقع ب رخوردهای خوب و دلپذ یر 
دارد. 
کل پیوسته از مردم انتظار توجه و پشتیبانی دارد. 
خیلی حسود است. 
پس اگر فر زند شمادارای این خصوصیات هست حتماً 
باید او رانزدیک روانپزشک ببرید تاضمن بررسی 
رفتاری در گفت و گوهای حضوری نسبت به درمان 
وی اقدام کند. 


: مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم لیلا پورسمر 

کارشناس ارشد - روان درمانی 
مشاورہ تلفنی چهارشنبه‌ها 

از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 


ازدواج » خانواده 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


گزارش خارجی 


بقيه از صفحه ۱٩‏ 


هم تورامی‌بخشم. من هر گز نمی‌توانم مادرم رادوباره 
تورامی‌بخشم." 

پلی س کارولینای جنوبی در داد گاه از این جنایت 
به عنوان جنایت به خاطر تنفر "نام برد و گفت: "هدف 
این جوان سفید پوست ایجاد رعب ووحشت در بین 
سیاهپوستان منطقه و آغاز جنگ داخلی بوده"" 


دوستان روف: او نزادپرست بود 

پس از جلسه داد گاه, خانواده‌دیلان روف که تحت 
تاثیر مهربانی و روح بز رگ خانواده‌های قربانیان این 
فاجعهقرار گر فته بودند در بیانیه‌ای به خانواده‌اين 
قربانیان تسلیت گفتند واعلام کر دند به جز طلب صبر 
و آرامش برای این افراد از در گاه خداوند. کار دیگری 
از دست‌شان ساخته نیست. آنها گفتند: ‏ کلمه‌ها قادر 
نیستند شوک ناشی از این حادثه را که در مااندوهو 
ناباوری ایجاد کر ده نشان دهد. این حادثه برای ماهم 
ویران کننده بود واز این اتفاق بسیار غمگین 
هستیم." 
گفته می‌شود دیلان روف در پاسخ به 
پرسش‌های قاضی فقط از جواب‌های کوتاه 
مشل بله وخیر استفاده می کردہو کاملآً 
خونسر دبوده.امایکی از باز پر سان در گفت و گو 
باخبر نگاران اعلام کر ده است که دیلان روف 
اتهام خودراپذیرفته است و گفته‌این کار 
رابرای آغازیک جنگ داخلی انجامداده 
است. یکی از دوستان روف هم در مصاحبه با 
خبرنگاران گفته است که روف قبلا شبی پس 
از مصر ف الکل زياد از برنامه‌ای شش ماهه 
حرف زده و گفته آن رابرای مبارزه با سياهان 
برنامه‌ریزی کرده است. 

یکی دیگر از دوستان روف که در دوران دبیر ستان 
همکلاس اوبوده در گفت وگو با خبرنگار شبکه ©٩۸٩۸‏ 
گفته‌است.روف همیشه رفتارهای عجیب و غریب 
داشته امادوستانش تمام این رفتارها رابه مصر ف مواد 
و الکل نسبت می‌دادند و هر گز تصور نمی کر دند که او 
بتواند چنین کار وحشیانه‌ای انجام دهد. روف گاهی در 
دبیرستان از افکار نژاد پر ستانه‌ی خود حر ف می زدولی 
دوستان سیاهپوست هم داشته و بر اساس گفته‌های 
همکلاسی‌هایش با آنها رفتاری محتر مانه داشته. 

یکی دیگر از دوستان روف به نام کریستون 
سریون "در گفت و گو با ۷ گفته است یک هفته 
قبل از این جنایت. روف بااودر باره‌حمله به خوابگاه 
کالج یایک مدرسه حرف زده‌بود.اوبه خبرنگاران گفته 
"آن شب حس کردم حرف‌های روف فقط لافی است 
پس از مستی زیاد بنابراین اهمیتی ندادم اماروف با 
اصرار مراسمت ماشین خودش برد و اسلحه‌ای نشانم 


در یک کالج شلیک کند. با دیدن اسلحه, ترس در دل 
من نشست ودلیل این کارش راپرسیدم. روف در 
پاسخ گفت "من فقط هفت روز وقت دارم ".دوست 
روف که‌جوانی سیاهپوست است. آن شب در نهایت 
حرف‌های او را به پای مستی و دیوانگی می گذارد و به 
خانه می‌رود. اماوقتی یک هفته بعد از تلویزیون تصویر 
دوستش رابه عنوان مظنون کشتار ٩‏ نفر در کلیسای 
امانوئل می‌بیند. متوجه می شود که کاش حرف‌هایش 
راجدی گرفته بود! 

دیلان روف در ماه آوریل ۱سلله شد واجازه 
یافت اسلحه بخرد. کارشناسان پس از تحقیق در باره 
اسلحه‌ای که سیاهیوستان کلیسای امانوئل را کشت. 
دیدند همان سلاحی است که روف دارد.این جوان 
اسلحه کالیبر ۴۵ خودرااز فروشگاهی در چارلستون 
خریده‌بود. پدر بزرگش گفته: "من وپدرش برای هدیه 
تولدش به او پول دادیم امانمی‌دانستیم که دیلان‌بااین 
پول چه خواهد کرد و چه برنامه‌ای برای آن دارد' 


پرچمی که نماد نفرت است 


باراک اوباما؛رئیس جمهور آمریسکادر پی این 
جنایت. در کاخ سفید به خانواده قربانیان این حادثه 


تسلیت ؟ه گفت وبا آنهاهمدردی کرد.او حمله به 
کلیس ای مال را یک ک-راژدی دردناک توصیف 
کرد و گفت فقط ابر از همدردی کافی نیست ووقت 
خانواده‌های قر بانیان عامل این جنایت را بخشیدند. 
مردم رانشان می دهد که می توانند در دل یک جنایت 
دردناک ویک تراژدی قاتلی راببخشند. او همچنین 
به مساله حمل اسلحه و تیراندازی در آمریکااشاره 
کردو گفت: "حمل اس لحه به یک مساله جدی تبدیل 
شده.ب رای مثال فقط درسال ۱۲ ۲۰.یازده‌هزار 
آمریکایی دراین تیراندازی‌ها جان خود راازدست 
دادند. آمار تیراندازی در آمریکا ۷ برابر ژاپن, ۴۹ 
مشکل باید قوانین حمل اسلحه هر چه زود تر تغییر کند 
و کنگره موظف است در این قوانین تجدید نظرهای 
جدی‌تری کند." 


۷۰ء ۹۶ 


+ 


بعد از حادثه تیراندازی کلیسای امانوئل و از سر 
گیری بحث و جنجال قدیمی بر سر پر چم کنفدارسیون. 
کاخ سفید اعلام کرد که "باراک اوباما هم موافق پایین 
آوردن پرچم کنفدارسیون است. اوباما پیش تر هم 
گفته بوده که پر چم کنفدار سیون متعلق به‌موزهاست 
نه کاخ سفید. "اماب ر خی مقامات عقیده‌دارند پر چم 
کنفدراسیون نمادی از هویت مردم جنوب آمریکاو 
یاد اور دوران برده‌داری در امریکاست وباید سر 
جای خود بماند.براف راشته شدن این پرچم در کلمبیاء 
مر کز کارولینای جنوبی نیز جنجال‌هایی در پی داشته. 
موضوع پایین کشیدن پر چم کنفدراسیون از سال‌ها 
پیش مطرح بوده و مقامات مختلف خواستار انتقال آن 
به موزه بوده‌اند. برای بسیاری از مر دم؛ به خصوص 
سیاهپوستان این پر چم نماد نفرت است و حالا برای 
ادای احترام به کشته شد گان کلیسایامانوئل خواستار 
پایین کشیدن این پرچم هستند. 


تبعیض برای قاتل‌های سفید 

پلیس آمریکا و مقامات 131 ]در حال بررسی این 
پرونده هستند تاعلت و انگیزه احتمالی این جنایت 
دردناک را کشف کنند.امامر دم‌سراسردنیامخصوصا 
مردم آمریکا با انگیزه‌ی چنین جنایت‌هایی به‌خوبی 
اضعا تد ویرا کین جتابای دروار .۳ 
| مریکابی‌سابقه نبودہ تکرار هم خواهد شد. 
حمله به کلیساهای سیاهپوستان, کشتن 
عبادت کنند گان یاآتش زدن کلیسانیزدر 
این کشور بار هااتفاق‌افتاده‌ و سفید پوستان, 
بارهابا این اعمال خشونت آمیز خواسته‌اند 
نفرت خود را به سیاهپوستان نشان دهند. 
یکی از وقایع دردناک.درسال ۹۶۳ اروی 
داد: گروهی به کلیسای‌سیاهان در بیرمنگام 
حمله کردند.امادر آمریکاوقتی که جنایتی 
از سوی سفید پوستان رخ می‌د هد. مساله 
تاحدودی متفاوت می‌شود. این روزها 
توجه بسیاری از رسانه‌ها به جنایت مکرر 
سفید پوستان عليه سیاهپوستان جلب شده‌است.از 
کشته شدن سیاهیوستان به دست ماموران پلیس 
گرقت-ه تا حادثه اخیر کلیسای امانوئل.امارسانه‌ها 
و شبکه‌های مهم خبری در کشور آمریکا بازیر کی 
ها شم دار نی تا تون رای کنند که 
میل وذائقه خودشان‌باشد. آ نها باهوشیاری از قاتل 
۱ساله سفیدپوست. یک جوان منزوی می سازند یا 
اورادر ذهن مردم یک بیمار روانی جامی‌زنند ودر این 
میان از لفظ تروریست يا جنایتکار هیچ خبری نیست. 
در پرون ده‌اخیر مقامات قضایی اعلام کر ده‌اند اگر 
بخواهند به آن از دید جنایت از روی نفرت نگاه کنند. 
بیش از سه سال زمان نیاز دارند تاتحقیقات خود را 
کامسل کنند. حال بایدمنتظر ماندودید که آیادراین 
پرونده‌هم مانند پرونده‌های دیگر مجرم سفیدپوست 
تبرئه خواهد شد یا موضوع تبعی ض نژادی جنجال 
برانگیز تر از همیشه دنبال خواهد شد؟ ویاپس از 
ی( 


ڪي 


AEE 
الاعات .ی‎ 


کے 


او 


۰ ذشانه وځ در کود کت راد ر فتن و سخن گفتن اوست 


0ز گب ند فر وید 


رژیم صدام در جنگ‌ایران وعراق وقتی دید کە در عرصه‌نبرد حر یف 
رزمند گان دلاور ایران نیست بے ناجوانمر دانەترین حربه روی اوردوان‌هم 
حملات شیمیایی بود.حملات وحشیانه‌ای که تا آن زمان وحتی پس از آن, در این 
وسعت و در هیچ جنگی مشابه نداشت و در مراحل اوليه استفاده از این سلاح‌ها به 
علت عدم آماد گی و آگاهی رزمند گان در مقابل حملات شیمیایی تلفات بسیاری 
بر جای گذاشت وباتوجه به‌این جنایت ضد بشری ر ژیم عراق بود که‌هشتم تیر 
ماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز "مبار زه باسلاح‌های شیمیایی و میکروبی " 


هستند که با وجود فدا کاری و جانفشانی در آن دوران, طوری زند گی می گذ رانند 
که گویی جنگ برای آنها پایانی نداشته است. چون آنها با بند بند وجود خود جنگ را 
لمس کر ده‌اند وزخم‌های کهنه» بر وجودشان حکایت از ادامه و پایان نایذ یری جنگ 
برای آنهاو خانواده شان دار د واز جمله این افرادجانبازان مظلوم شیمیایی هستند 
که در میان جامعه به زند گی ادامه می دھند و گرچه ظاهری ارام و سالم دارند. اما 
دردهای درونی امان آنهارابریده و سرفه‌های شد ید و سوزش قفسه سینه و تنگی 
نفس خواب را از چشمان آنها ربوده است. 


نامگذاری شد. 


در حال حاضر نزدیک به سه دهه از پایان جنگ گذشته است. ولی هنوز کسانی 


با همین انگیزه به سراغ یکی از جانباز ان شیمیایی دوران دفاع مقدس رفته‌ایم و 


در گفت وگویی با او و خانواده‌اش از مشکلات این عزیزان جویا شد یم. 


بی قراری دوری از جبهه 

ولیا... میر عز یزی از جانبازان ۷۰ درصد است. 
با تنی مجروح از تیر تر کش.موج انفجار و شیمیایی که 
حالا دیگر عوارض این مبارزه عاشقانه جزیی از زند گی 
اوشده‌وسال‌هاست که بادرد ورنج به زند گی ادامه 
می‌دهد.اومی گوید:قبل از جنگ به عنوان استاد کار در 
صنعت کفش مشغول به کار بودم. سال ۹ ازدواج 
کردم وجنگ که شروع شد توان ماندن در کنار زن 
وبچه رانداشتم وبه حکم وظیفه در سال ۰ ۶ راهی 
جبهه شد م و طی سالها حضور در منطقه در عملیات 
فتح المبین, خیبر بدر فکه و فتح حلبچه مجروح شدم 
وبع داز زخمی شدن در عملیات فتح المبین برای 
مداوابه تهران باز گشتم و برای مدتی همکاری را با 
دادستانی تهران اغاز کردم ولی کار در تهران برایم 
سخت بود ودور ماندن از جبهه عامل بی قراری پس 
راهی جبهه شدم. 

مبارزه ناجوانمردانه 

اودر حالی که به سختی نفس می کشد ونفس‌هایش 
رامی‌توان شمارش کرد لابه‌لای سر فه‌های خشکی 
که دارد با جهره‌ای مهربان و دلنشین می گوید: در 
عملیات بدر در منطقه جفیر در سنگر خوابیده‌بودم تا 
بتوانم خستگی ساعت‌ها بیداری و مبارزه را از خود دور 
کنم وبتوانم بعد از بی داری جایگزین نیروهای دیگر 
شوم که ناگهان سنگینی عجیبی بر روی سینه احساس 
نفس می کشیدم. در همین حال بود که فریاد شیمیایی. 


و 


شیمیایی نیرو ها راشنیدم. 

سرفه امانم رابریدہ بود به همین خاطر فورا آمپول 
کنترل عوارض شیمیایی را که همراهم بود به ران پایم 
زدم و با عده‌ای از ھمسنگران سوار بر آمبولانس راھی 
بیمارستان صحرابی شسدیم. در آنجالباس‌هایمان را 
عوض کردہو انهارا اتش زدند.با اب سرد خودم 
راشستش ودادم وبعد ازدرمان اولیه وبه درخواست 
خودم به یگان باز گشتم. شب بود که سر فه‌های بی‌امان 
دوباره‌شروع شد در ناحیه سینه‌ام دردی سنگین را 
احساس می کردم و خون بود که به همراه سر فه از 
گلویم خارج می شد و حالم وخیم شده‌بود. بنابراین 
به اصرار همسنگران و شبانه به تهران اعزام و در 
بیمارستان نجمیه بستری شدم. بعد از درمان و در 
حالی که هنوز سرفه و سوزش سینه داشتم و از اسپری 
تنفسی استفاده‌می کر دم.عازم جبهه شدم.در دوران 
جنگ به دلیل مشغله زیاد به این موضوع اهمیت 
ندادم وجنگ که تمام شد در سازمان صنایع دفاع 
که‌از سال ۱۳۶۶ در | نجااستخدام شده‌بودم ودر 
ماه‌های آخر جنگ از طرف این سازمان به جبهه رفته 
بودم. مشغول به کار شدم. اما چندین جراحت پیاپی 
وهمچنین بالارفتن سن و کم شدن قدرت جسمانی 
حال می رفتم وپز شکان بنیاد جانبازان بادیدن وضعیتم 
دستور بستری در بیمارستان نورافشار رادادند در 
حالی که این بیمارستان مخصوص بیماران اعصاب و 
روان بود و به همین دلیل غذاهایی را که برای بیماران 


هه 
اطلاعات ی ارہ ۳۹۵۸ 


در نظر گر فته می شد نمی‌توانستم مصر ف کنم بنابر این 
مصرف تعدادبیش ماری‌قر ص‌اعصاب و تغذ یه 


نامناسب باعث شدت گرفتن سوزش سینه و سرفه‌ام 
شد وحالادیگر افت فشار هم داشتم ومتاسفانه دراین 
موارد فقط پزشک عمومی بود که معاینه‌ام می کرد و 
در آنجابود که متوجه شدت گرفتن جراحت شیمیایی 
شدم و بعد از ترخیص از بیمارستان. د رمان رابه طور 
جدی آغاز کردم و انجا بود که دریافتم به غیر از 
اسپری تنفسی, مجبورم از کپسول اکسیژن هم استفاده 
کنم. تنگی نفس و سر فه‌های شدید امانم رابریده‌بود و 
همزمان با مصرف داروهای اعصاب و روان, داروهای 
شیمایی هم برایم تجویز شد وا کنون که در خدمت شما 
هستم همچنان تحت درمانم و هر شب باید از کپسول 
اکسیژن استفاده کنم تاہتوائم, بلکه ساعتی‌بخوابم واین 
درحالی است که به علت آلود گی هوا از خانه هم خارج 
نمی‌شوم وا گر ضرورتی به وجود آید با ماشین و آن هم 
با شیشه‌های بسته در شهر تردد می کنم. 

همسر جانباز:فقط باید عاشق باشی 

از خانم سر وناز حقی د رخواست کردم برای این 
که همسرش بیش زاین دچارمشکل نشود گنت وگورا 
بااو ادامه‌دهیم واز او پرسیدم چطور متوجه مشکلات 
مربوط به شیمیایی بودن همسرش شده؟ 

اولحظه‌ای مکث می کند تاذهنش آرام گیردو 
سپس در حالی که سعی می کند خودش را کنترل کند 
می‌گوید: گهگاه زمانی که سرفه می کرد روی بالش 
لکه‌های خون می دیدم ولی هر بار که از او می‌پر سید م. 


پنهان می کرد واز جواب دادن س باز می زد تا اینکه 
لکەھابیشترشد طوری که رویەدوم بالش راهم در 
برمی گرفت و آنجا بود که فهمیدم مشکلات مربوط 
به‌مجروحیت همسرم بیشتر شده‌امااز آنجا که 
اطلاعاتی در مورد جراحات و نحوه درمان و تغذیه 
بیماران شیمیایی نداشتم و پزشکان گفته بودند که 
محدودیتی ندارد. میوه و غذاهای مقوی به او می‌دادم. 
زمانی که متوجه شدم وقتی غذایا میوه‌هایی باطبع گرم 
می‌خورد. حالش وخیم تر شده و تشنج می کند. اوایل 
فکر می کر دماین تشنج‌هامر بوط به مشکلات عصبی 
است ویک روز بعد از خوردن میوه بود که حالش بد 
شد.به حدی که با آمبولانس او رابه بیمارستان ساسان 
بردیم واز آن به بعد بود که فهمیدم این مشکلات بر 
اثر گازهای شیمیایی است. 

اوهمچن ان سعی م یکنداحساسسات خودش را 
کنتر لکند و به سخت ی/دامه می‌دهد: 

همیشه از خدامی خواهم نیر ویی به من عطا کند 
تابر مشکلات فائق شوم سر نماز دعامی کنم که به 
من توانایی بیشتر بدهد تا کم نیاورم, می‌گویم. خدایا 
تواین مقام رابه من عطا کردی. کمک کن بتوانم آن را 
باموفقیت به سرانجام برسانم. امااگر بخواهم در یک 
جمله وضعیت خود و خانواده‌ام راتوصیف کنم 
باید بگویم تاعاشق نباشی نمی توانی زند گی 
یک جانباز رادرک کنی.من‌هم همواره‌سعی 
کر دهام تابه تنهایی رنج‌های مر بوط به همسر م 
رابر دوش بکشم تااو و فرزندانم در آرامش 
باشند. 

اولین فرزندم یک ماه بیشستر نداشت که 
اوعازم جبهه شد. تاپایان جنگ وزمانی که 
او در جبهه بود سعی کردم جای خالی پدر 
رااحساس نکنند.هنگامی هم که خسته و 
درمانده می شدم, یک تلفن از طرف همسرم. 
انرژی مضاعفی بود که‌به مامی‌داد تااینکه 
جنگ تمام شد. با مشکلاتی که او داشت. با تمام وجود 
آسایش وراحتی را در خانه برایش فراهم کردم واورا 
به کار تشویق کردم.فکر می کردم اگر سر گرم کارو 
فعالیت شود. کمتر دچار مشکل می‌شود اما متاسفانه 
مشکلات عصبی و روحی او شدت گرفت و در همین 
دوران بود که دخترم به دردزانومبتلاشد وسعی کردم 
همسرم کمتر در جریان بیماری او قرار بگیرد و بعد 
از مراجعه به پزشکان متخصص وباانجام آزمایش و 
عکسبرداری و نمونه برداری دریافتم او هم مبتلا به 
سرطان است. از یک سوبه دنبال درمان دخترم واز 
سوی دیگر همسر بیمارم بودم. روزهای سختی بر من 
گذشت. به شدت خسته و درمانده شده بودم. بعد از 
مدتی توسط یکی از اشنایان اورابه بیمارستان هزار 
تختخوابی (امام خمینی(ره))انتق ال دادیم. در آنجا 
شیمی درمانی را آغاز کردند. برای هزینه‌های درمان 
به بنیاد جانبازان مراجعه کردم چون همسرم در آن 
زمان جانباز ۲۵ درصد بود و هزینه درمان به دخترم 
تعلق نمی گرفت پس طی هشت ماه و هر ماه یک نوبت 
تحت شیمی درمانی قرار گرفت و بعد از هر بارشیمی 


درمانی بای دازنظر تغذیهاوراتقویت می کردم.اما 
حقوق سه چهار هزار تومان ویک شوهر بیماراجازهاین 
هزینه رانمی‌داد ودر بر خی موار د برای هزینه داروهااز 
دوستان و آشنایان کمک گرفتیم تااینکهبالاخره بعد 
از شیمی درمانی و چند جلسه که زیر برق قرار گرفت. 
دخترم از دنیارفت و أن روزهابود که مشکلات عصبی 
همسرم شدت پیدا کر دو دیگر ب رخلاف سابق اوهر 
روز دچار تشنج می شد و سرفه‌های شد یدش خواب را 
از چشم فرزندانم ربوده بود وبه خاطر این که فر زندانم 
دچار مشکل نشوند در اتاق آنها رامی بستم و.. 

اما شنید نادامه این سخنان سخ ت است چه رسد 
بهاینک هآنهاراح سکن ی و واگویی, ول یاوتنها مکثی 
کوتاه م یکند وادامه می‌دهد: 

همیشه سعی کر دم مشکلات راخودم به دوش 
بکشمم. تافر زندانم دچارمشسکل نشوند. طبق دستور 
پزشک باید از کپسول اکسیژن در منزل استفاده 
می کردیم. پس از طرف بنیاد یک کپسول ۸۰ کیلویی 
اکسیژن در اختیار ما قرار دادند که یک روز در ميان 
باید تعویض می‌شد و مجبور بودم کپسولاکسیژن را 
به تنهایی بر روی شانه‌ام بگ‌ذارم و آن راجابجا کنم. 
البته بعضی از روزها کسانی که کیسول‌می | ورند. با 


دیدن وضعیتم دلشان به رحم می آمد و آن راجلوی 
در آپارتم ان تحویل می دادند:ولی وقتی کپسول‌هر 
۴ساعت تعویض شود این مشکلات رنگ می‌بازد 
به نحوی که بعضی از روزها حتی باخواهش والتماس 
کپسول اکسیژن می گرفتیم و در همین روزها بود که 
من‌هم دچار کمر درد وپادرد شدم. استخوان دستم 
نیز دچار سائید گی شد و به اجبار شروع به پیگیری 
برای دریافت کپسول اکسیژن شارژی کردم و بعد 
از چندین ماه‌رفت و آمد به بنیاد و پیگیری گفتند 
که باید آزمایش‌های پزشکی مجدد انجام شود و در 
صورت تائید پزشک متخصص. کیسول در اختیارمان 
قرار خواهد گرفت.بنابراین چندین نوبت آزمایش 
وعکسبرداری از ریهانجام دادیم و آازمایش‌ها 
حکایت از الوده بودن خون به مواد شیمیایی بود و 
بهداشت ودرمان در ساختمان کوثر بنیادارائه کردیم. 
اما تلاش‌هایمان بی فایدہ بود چون معاونت بهداشت و 
درمان نامه تحویل کیسول راتائید نمی کرد وبالاخره 
بعد از سه سال تلاش وبا هاوبارها آزمایش وتائید 


۰+ 
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پزشک متخصص موفق شدیم یک دستگاه اکسیژن 
شارژی از بنیاد جانبازان بگیریم. 

خانم حقی در ادامه‌ می گوید:طی این سال‌ها 
مشکلات عدیده‌ای داشتیم اما با ت وکل به خدا و به 
تنهایی تمام این سختی‌ها و رنج‌ها رابه جان خریده‌ام تا 
عهدی که با خدای خود بسته‌ام رانشکنم. 

بعضی‌ها را نمی‌بخشم 

٭از اقای میر عز یزی می پر سم در این سال‌ها که با 
مشکلات عدیده‌ای روبر و بودید آیا کسانی‌هستند که 
هنوز هم از آنها راضی نیستید و یا آنها را نمی‌بخشید؟ 

واوبی لحظه‌ای مکث می گوید: از بر خی مسئولین 
ومدیران صنایع دفاع راضی نیستم و هیچ زمانی انها 
رانمی‌بخشم. وصیت کرده‌ام که در مر اسم عزاداری 
من شر کت نکنند. آنها حق و حقوق من و زن و بچه‌ام 
راپایمال کردند. بعد از پنج سال خبردار شسدند که 
من جانباز ۷۰ درصد هس تم ولی مراب عنوان جاتباز 
٠۰‏ درصد از حالت اشتغال معرفی کردند و به دلیل 
این که در محل کار تشنج می کر دم از سر کار رفتن 
من جلوگیری کردند و وقتی هم که خدمتم تمام شد 
با پایین‌ترین رتبه حقوقی بازنشسته‌ام کر دند وبااین 
مخارج زندگی وبا توجه به وضعیت تغذیه‌ای که 
پزشکان توصیه کرده‌ان د چگونه می‌توانم 
زند گی خود رااداره کنم؟ 

در ضمن دوپسرم که ازدواج کر ده‌اند و 
هر دو دارای فرزند هستند. در محل کارشان 
به طور روزمزد مشغول به کارند. پسردیگرم 
بیکار است. باوجود این که هر روز قوانین و 
مصوبه‌هایی در خصوص جانبازان وفرزندان 
آنها از طریق رسانه‌ها اعلام می شود انگار 
مصرف تبلیغاتی برای بعضی‌ها دارد وارزش 
و اعتباری برای جانبازان ندارد. 

یک خاطره و یا حرف آخر...؟ 

اورابه آرامش دعوت می کنم وبا 
پرسیدن خاطره‌های ش حرف راعوض می کنم که 
درروز وهمچنین دار وهای مر بوطه به‌درمان شیمیایی. 
هر کس من رامی دید فکر می کرد معتاد هستم, یک 
روز که برای دریافت نامه به بنیاد در خیابان سعدی 
مراجعه کردم مشکلاتی در آنجا برایم به وجود آمد 
وبه شدت عصبی شدم ودر حالی که اصلاً حالم خوب 
نبود از بنیاد بیرون آمدم و در حالی که از خیابان بران 
عبور می کردم عده‌ای بادیسدن من به تصوراین که 
معتادهستم شروع به کتک زدن من کردند. یک مغازه 
وقتی که متوجه شد جانباز هستم بالباسهای خاکی و 
سر وصورت خونی به داخل مغازه هدایتم کرد بعد 
ازاین که گرد وخاک روی‌لباسم راتکان‌دادودست 
وصورتم راشست آبمی-وه‌ای برایم آورد. اجازه نداد 
از مغازه خارج شوم. تلفن خانه را از من گرفت و طی 
تماسی با همسرم نشانی را به او داد و تا آمدن همسرم 
به‌مغازه‌بامهربانی از من پذیرایی کرد. که هیچ وقت 


ن 
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حسد ا تشی است که چون زدانه رز 


ند ادها 
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دا مانند هو م خشکت خا کس کند 


امام علی(ع) 


تفده هانی 
که دل می‌کننند 


بعداز فسوت پدرم. خیلی زود موصوع 
ارت و مسراث مطرح شد. وصبت‌نامه 
پدرم را خواندیم. او اصرار داشت که سهم 
بیشتری از خانه به من برسد چراکه فکر 
می کرد و ظیفه پدری راد ر حق من ادانکرده 
وم ی خواسست بے این شکل جبی رال کند 


وقتی خبردار شدم پدرم می‌خواهد خانه بخرد 
خیلی خوشحال شد م. بعد از سال‌ها کار و زحمت 
بالاخره داشت خانه‌دار می‌شد. هر چند من هر گز با 
او زندگی نکرده بودم. ولی همیشه دلوایسش بودم. 

پدرم مرد ساده و سخت کوشی بود. وقتی یک 
ساله بودم. مادرم فوت کرد و به روایت‌های مختلف 
مراسپردند به عمه شمسی و شوهرش داوود خان 
که هر دو مسن بودند و صاحب بچه نشده بودند. بعد 
پدرم رفت و زن دیگری گرفت و صاحب پنج بچه 
دیگر شد... سال‌ها به پدر واقعیام می گفتم دایی, عمه 
و شوهرش مادر و پدرم بودند. زند گی آرامی داشتم 
ولی همیشه یک چیزهایی غیرعادی بود. مثلا مادرم 
که در واقع عمه من بود. به من خیلی محبت می کرد 
اما برای داوود خان هیچ وقت جای خالی پسری را که 
محبتش هیچ وقت به دلم نمی چسبید و در عوض 
عاشق دایی جوادم بودم که در واقع پدرم بودا 

بااین گیجی و سرد ر گمی بز رگ شدم تاهشت 
سالم شد و داوود خان فوت کرد و تازه همه متوجه 
شدند که او هیچ ارثیه‌ای برای من نگذاشته. عمه 
شمسی با همان سهم اند کی که از ارثیه به دستش 
رسیده بود مرا بز رگ کرد. از آنجایی که داوود خان 
عموزاده‌پدرم بود. فامیلش باهمانی که در شناسنامه 
من بود یکی بود و تنها نام پدرم می‌توانست برای 
من نشانه‌ای باشد برای اینکه بدانم پدر واقعی‌ام چه 
کسی است. اما عمه شمسی هر گز نگذاشت من به 
این راز پی ببرم. 

زندگی ساده‌ای داشتیم. وقتی هفده سالم بود. 
عمه هم در اثر یک حادثه رانندگی فوت کرد و تازه 
بعد از این ماجرا بود که فهمیدم پدرو مادر واقعی‌ام 


کیانا نصرت‌زاده 


یکی دوس ال رفتم خانه یکی دیگر از عمه‌هایم و 
آنجا ماندم. بعد هم سربازی و کار مرااز خانواده‌ام 
دور کرد. 

برای کار به عسلویه رفته بودم. گهگداری به 
تهران می آمدم وبه دیدن پدر و مادرم می‌رفتم. 
خواهر و برادرهایم با من مهربان بودند. اما خیلی با 
هم فرق داشتیم. عمه شمسی مرا انگار جور دیگری 
بز رگ کرده بود. خبر خریدن خانه که به گوشم 
رسید. خیلی خوشحال شدم. پدر همه زند گی‌اش 
سخت کار کرده بود و ثمره‌اش شده بود خانه خوبی 
که به تاز گی خریده بود. من هم سخت کار می کردم 
شده بودند و می‌خواستند زند گی تازه‌ای برای 
خودشان شروع کنند. جهیزیه می‌خواستند. خرج 
دانشگاه. خرج عروسی و... خیلی سخت بود. 

امایک چیز خیلی واضح بود و آن هم این بود 
که من رابطه خیلی گرمی با خانواده‌ام نداشتم. تا 
اینکه یک روز باز به طور ناگهانی خبر فوت پدرم را 
شنیدم. انگار سرنوشت من این بود که عزیزانم را 
ناگهانی از دست بدهم. 

بعد از فوت پدرم. خیلی زود موضوع ارث و 
او اصرار داشت که سهم بیشتری از خانه به من 
برسد چرا که فکر می کرد وظیفه پدری را در حق 
من ادا نکر ده و می خواست به این شکل جبران کند. 
همین موضوع باعث اختلاف شد. همسر پدرم و 
بچەھایش سخت اعتراض کردند و مرامتهم 
کردند که این سال‌ها به خاطر ارئیه خودم را به 
پدرم نزدیک کرده بودم. خیلی دلخور شدم. اما 
ارثیەام رارسماً بخشیدم به کوچک ترین خواهرم که 


ہیں ےن ۸ 
اطلاعات گل ارہ ۳۹۵۸ 


می دانستم بسیار درسخوان است و باید پشتوانەای 
برای آینده‌اش داشته باشد. 

ہا کدورت از خواهر و برادرهایم دور شدم. 
ده سال تمام از عسلویه به تهران نیامدم. کسی را 
نداشتم که به خاطرش بخواهم بے تهران بیایم تا 
یتکه یک روز خواهر کوچکم تلفن کرد. گفت سه 
ماه است که دربه‌در دنبال شماره تلفن من می گر دد 
و بالاخره آن راپیدا کرده. می‌خواست مرا برای 
عروسی‌اش دعوت کند. ملتمسانه از من خواست 
کردم کسی در این دنیا هست که مرادوست داشته 
بانب عروسی‌اش یک ماه بعد بود. نمی‌دانستم 
آمادگی دیدن خواهر و برادرها رادارم یا نه... دل به 
دریا زدم و بلیت تهران را خریدم و راهی شدم. شب 
عروسی: وقتی خانواده‌ام را بعد از دہ مان دیدم. 
تعجب کردم. هر کس مرا می‌دید. بغلم می کرد و از 
من حلالیت می‌طلبید. 
آن را از دست دادند جز خواهر کوچکم که به کمک 
آن پول درس خواند و پزشک شد و حالا هم دارد 
بااپسر متدینی که پزشک است عروسی می کند. 
برای خواهر کوچکم خیلی خوشحال بودم و برای 

از آن موقع به بعد مراوده‌ام با خانوادەام بیشتر 
شد. خواهر کوچکم مرا با دختر خوبی اشنا کرد و 
در میانسالی بالاخره من هم عروسی کردم. او برایم 
مادری می کرد. خواهری می کرد و خلاصه همه 
کس من شده بود. 

حالا من هم ازدواج کردم و صاحب یک دختر 
بچه هستم. اسم خواهر کوچکم راروی او گذاشتم و 


خوشحالم که یک خانواده دارم. 


دین واخلاق 


كت 


امام حسن(ع).فرزند گر امی‌امام علی (ع) و صد یقه 
طاه ره فاطمه زهرا(س)ونوه بز ر گوار پیامبر مکر م 
اسلام(ص) در پانز دهم رمضان سال سوم هجری در 
مدینه چشم به جهان گشودند. 

نامگذاری امام حسن(ع) از سوی خد اوند 

ابن بابویه از حضرت امام زین العابد ین (ع) روایت 
کرده‌است که چون امام حسن (ع) متولد شد. حضرت 
فاطمه (س) به همسر گرامیشان حضرت علی(ع) 
عرض کرد: "برای این نوزاد نامی تعیین کنید." 

علی(ع) فر مودند: "من در نامگذاری این کود ک 
بر پیغمبر خدا(ص) سبقت نخواهم گرفت. پس اورا 
در جامه زردی پیچید ند و به خدمت رسول خدا(ص) 
آوردند. آن حضرت فر مودند: مگر من شمارانهی 
نک رد از اینکه اورادر جامه زرد بپیچید؟ پس ان 
جامه زرد رااز ان حضرت دور کردند و او رادر پارچه 
سفیدی پیچیدند. آنگاه خط اب به حضرت علی (ع) 
فر مودند: "برای‌این نوزاد چه نامی نهاده‌اید؟ "علی (ع) 
در پاسخ فرمودند: "من در نامگذاری این نوزاد بر شما 
سبقت نخواهم گرفت. "رسول خدا (ص) فر مودند: 
"من نیز بر خدای خود سبقت نخواهم گرفت. پس 
خداون د بز رگ به جبرئیل (ع) فر مود: "از برای محمد 
(ص) پسری متولد شده. تو به جانب زمین برو سلام 
مارابه آن حضرت برسان و بگو که علی بن ابیطالب 
(ع) برای تو به منزله هارون است برای موسی. نام پسر 
هارون رابرای این مولود بگذارید. پیغمبر اکرم (ص) 
فرمودند: "نام پسر هارون چه بود؟ جبرئیل گفت: 
"شیر" ن حضرت فرمود: "زبان من عربی است." 
جبرئیل گفت: "نام او را حسن بگذارید. پس نام آن 
حضرت راحسن گذاشتند. 

١‏ ۔شبّر در زبان عبری به معنی خسن است. 

امام حسن(ع) ودرک محضر رسول خدا (ص) 

از هنگامی که امام حسن (ع) متولد شد ند. رسول 
خدا(ص) شخصاً مسئولیت تربیت و آموختن علم و 
ادب به آن حضرت رابر عهده گرفتند.به طوری که 
درهنگام رحلت رسول خدا (ص).امام حسن (ع) هفت 
ساله بودند. بعد از آن به مدت سی سال از عم رشان را 
در محضر پدر خود امام علی (ع) گذراندند. 

امام حشن(ع): ریم اهل بسک 

در تاریخ یعقوبی آمده‌است.امام حسن (ع) دو 
بار همه ثروت و دارایی خود رادر راه خدای‌سبحان 
بخشیدند و سه مر تبه همه اموال و ثروت خود رابه دو 
نیم تقسیم کردند ونصف آن رادر راه خداوند انفاق 


از:ا.ح.درزی 


به مناسبت سالروز میلاد فرخنده امام حسن(ع) 


کرده‌ونصف دیگر رابرای خود باقی گذاشتند.در 
روایتی از امام حسن (ع) آمده است: 

"بخشنده آن است که در هر حال چه در سختی و 
چه در آسایش و راحتی, بخشش کند." 


نمونه‌هایی از کرم و سخاوت امام حسن (ع) 
آزادی کنیز در مقابل یک شاخه گل 

در موردبزر گواری و کرامت آن حضرت آمده 
هدیهداد. آن حضرت در مقابل آن‌هد یه ناقابل او 
بخاطریکشاخه گل اوراآزاد کردید؟حضرت 
در پاسخ فرمودند:خداونداین‌ادب رابه‌ماآموخته 
است.آنچنان که در قرآن کریم آمده است:هنگامی 
که‌مردم شماراموردستایش وا کرام قر ار می‌دهند. 
پاسخ آنها رامثل آن یا بهتر (از خود آنها) بگویید. در 
این مورد تحیت بهتر. همان آزاد کر دن او است. 

ترحم به سائل و فقیر 

در حدیثی از امام حسن (ع) روایت شده است که: 
هیچ گاه‌سائلی رارد نکر د و در برابر درخواست او "نه" 
نگفت. و چون به آن حضرت عرض کردند چگونه 
است که هیچ سائلی رارد نمی کنید. فر مودند: من هم 
به در گاه خداوند سائلی هستم و می‌خواهم که خداوند 
نیز مرا محروم نسازد. 
آزاد کردن سیاه پوست به خاطر احترام به حیوان 

"ابن کثیر .از علمای اهل سنت روایت کرده‌است: 
امام حسن (ع) غلام سیاهی رادید که تکه نانی را پیش 
خودنهادهو خودش لقمه‌ای‌از آن‌رامی‌خورد ولقمه 
دیگر رابه سگی که آنجا بود. می‌دهد. امام حسن (ع) 
که آن صحنه‌رادید. به غلام فر مود:انگیزه توازاین 
کار چیست؟ 

غلام پاسخ داد.من‌شرم‌دارم که خودم بخورم و 
بهاو "سگ "نخورانم. 

امام حسن(ع) به او فر مود ند:از جای خود بلند نشو 
تامن بر گرد م. سپس به نزد صاحب ان غلام رفت واو 
راباباغی که در آن زند گی می کرد خریداری کرد.آن 
گاه آن غلام را آزاد کرد و آن باغ رانیز به او بخشید. 

واین تنهانمونه‌های کوچکی بود از بزر گواری و 
کرم امام حسن (ع) که همواره باید بکوشیم تار هرو 
ان امام همام باشیم. 

منابع:منتھی الآمال تألیف: شيخ عباس قمی 

شخصیت و فضایل امام حسن (ع) تألیف:امیر علی امیری فر 


١‏ تر ۹6 امات می 


پاسخ به مسائل شرعی (استفتاء) 
از مقام معظم رهبری 


| -آیاروز هگرفتن برزن باردار یکه نمی‌داندروزه 
برای جنی ناوضرردارد یا خير واج باست؟ 

پاسیخ:اگر خوف ضرر برای‌جنین داشته باشد و 
خوف هم دارای منشا عقلایی باشد. نباید روزه بگیرد. 
در غیر این صورت باید روزه بگیرد. 

۳ -حکماستعمال دخانیات مانند سیگار د ر حال 
روزه چیست؟ 

پاسخ: احتیاط واجب است که روزه دار از دودهای 
انواع دخانیات که از راه‌بینی یاز یر زبان جذب می‌شود. 
خودداری کند. 

۳۹ 2 یاخوردن‌قرص‌فشارخون درحال روزه 
جای زاست؟ 7 

پاسخ: اگر خوردن ان در ماه رمضان برای درمان 
فشار خون ضروری باشد, اشکال ندارد,ولی با خوردن 
ان روزه باطل می‌شود. 


1 1 
در مکتب‌دوست 
مجموعه رهنمودهای 
مرحوم آیت ا... مجتهدی تهرانی (ره) 
زین تکا رخیر 
اگر کار خوب کردی.برای دختری جهاز تهیه 
کردی. منت نگذار. به کسی پولی قرض دادی. منت 
نگذار. به کسی صدقه دادی, منت نگذار. اگر منت 
نگذاشتی» این زینت کار خیر شماست. 


لطیفه‌های‌ق رآنی 

روزی حافظی برای‌مردم قر آن می‌خواند: بسم ... 
الرحمن الرحیم.یس..." وبقیه سوره راف راموش کرد. 
مدتی‌ساکت ماند.یکی از حاضران گفت:اگر والقر آن 
الحکیم "رافراموش کرده‌ای, اصدق... لعلی العظیم " 


را که فراموش نکرده‌ای! 


از کسی که نست ده او کدور تو کینه داری ذ 


حت و موعظه طلب‌نکن 


اما هادی (ع) 


ماجراهای خواستگاری 


بعد از ۶سال اسارت در عراق, بر گشته بودم. 
خانه شلوغ بود. محله راچراغانی کرده بودند و 
خلاصه انقدر دور و برم ادم ريخته بود که حسابی 
گیج شده بودم. انقدر خوشحال بودم که دائم به 
خودم می گفتم یعنی خواب نمی بینم؟ توی خانه 
خودمان هستم ؟ باورش برایم سخت بود. ۶ سال 
در اردوگاه‌های بعثی آنقدر سخت گذشته بود که 
نمی‌توانستم این فراغت و رهایی و آزادی را باور 


بچه‌ه ای فامیل بز رگ شده‌بودند. بز ر گترها 
مسن شده بودند و جای مادر بز ر گم و چند تا از 
پیرزن‌ه ا و پیر مر دهای خانواده‌هم خالی بود. انگار 
یک قرن گذشته بود. از هر چه حرف می‌زدند 
من نمی‌فهمیدم. داماده او عروس‌های جدید را 


در پیچ و خم دادگاه 
e a‏ 


نمی‌شناختم و همه انتظار داشتند در همان یکی 
دو روزاول همه رابشناسم. حسابی گیج شدہ بود م 
ولی موضوعی که متوجه آن نبودم» تکرار اسم 
معصومه دختر عمه‌ام بود که یکی در میان از زبان 
حرف‌هابه معصومه ختم می‌شود. هر غذایی که 
پخته می‌شد می گفتند معصومه مخصوص من 
پخته. لباس‌های نوبی که برایسم خریدہ بودند به 
سلیقه او بود و خلاصه در همه چیز رد پای او دیده 
می‌شد. کم کم توجهم به این موضوع جلب شد. 
چون پدرم مدام می پرسید عروسی را کی بر گزار 
کنیم؟ يا اینکه مجبورم می کر دند به هر بهانه‌ای از 

دو هفته‌ای گذشت. خانه کم کم خلوت شد. 


اهل محله هم دیگر به حضور من عادت داشتند و به 
یک سلام و احوال‌پرسی سادها کتفا می کر دند. تازه 
داشتم از ازادی‌ام وقدم زدة در خیابان‌هالذت 
می‌بردم که یک روز مادرم گفت بايد هر چه زودتر 
برویم خانه عمه... بعد موضوع خواستگاری رامطرح 
کرد. تازه فهمیدم موضوع جقدر جدی است و در 
جواب رد داده تا من بر گردم. 

تعجب کردم. از مادرم پرسیدم چرابه جای من 
تصمیم گرفتید؟ مادرم با حیرت گفت: 

"خودت به پدرت گفته بودی. همان سفر آخری 
که از جبهه آمده بودی. پدرت از تو پرسیده بود 
کی زن می گیری و تودر جواب گفته بودی هر 
وقت جنگ تمام شد. بعد پدرت راجع به معصومه 


بعد از ۰ سال تازه فهمیدم که با چه مردی 
زندگی می کردم. وقتی قسم خوردم و گفتم از او جدا 
می‌شوم. هیچ کس حرفم راباور نکرد. موضوع که 
جدی شد بچه‌ها و عروس‌هاو دامادها خواستند 
جلوی این کار را بگیر ند. اما من روی حرفم ماندم و 
گفتم دیگر نمی‌خواهم با این مر د زند گی کنم. 

وقتی با جهان عروسی کردم. یک دختر هفده 
ساله بودم. جهان ۳۰ سال داشت. مادرم تازه فوت 
کرده‌بود و پدرم می‌خواست دوباره‌ازدواج کند. 
از او می‌ترسیدم. من دختر ریزنقش وساده و 
بی‌تجربه‌ای بودم. ولی جهان خشن و پر سر و صدا 


او 


بود وبه هر بهانه‌ای سرم داد می کشید ومن آنقدر 
از او می‌تر سیدم که وقتی می‌رفت سفر و چند روزی 
خانه نبود. خوشحال می‌شدم. بچه اول و دومم که 
به دنیا آمدند. کم کم به اخلاق تند جهان عادت 
کردم. من هم یک وقت‌هایی می‌شدم مثل خودش 
و داد و فریاد می کردم و زمین و زمان رابه هم 
می‌چسباندم. 

زندگی‌مان پر از جنگ و دعوا بود. جهان انگار 
هیچ وقت مرا دوست نداشت و همیشه می گفت به 
هیچ زنی نمی شود اطمینان کرد هیچ وقت نفهمیدم 
چقدر در مد دارد؛ با چه کسانی رفت و امد می کند. 
خلاصه هیچ چیز از او نمی‌دانستم. 


الاعات ی ارو ۳۹۵۸ 


در طول این سال‌ها چهار بچه پرایش به دنیا 
آوردم. همه را راهی دانشگاه کردم. شوهر دادم و 
زن دادم و در هیچ کدام از این موارد. او هیچ نقشی 
نداشت جز اینکه هر وقت می‌خواست پول بدهد 
غر می زد که ندارد و دستش تنگ است. من هم با 
خیاطی سعی می کردم هر کم و کسری وجود داشت 
جبران کنم. جهیزیه دختره ارا با همین خیاطی و 
شب تاصبح کار کردن تهیه کردم. او صبح می‌رفت 

حتی یک بار هم نشد بدون جر و بحث به من 
پول بدهد. خدا می‌داند چقدر در این زند گی سختی 
کشیدم. آنقدر سوزن دست گرفتم و پشت چرخ 


پرسیدہ بود و توهم گفته بسودی چه دختری بهتر 
از او؟" 

خیلی سعی کردم این گفت و گو رابه یاد بیاورم. 
می‌دانستم پدرم مرد صادقی است و در هیچ موردی 
دروغ نگفته... تازه خودم رادروضعیتی ديدم که 
باورش سخت بود. ۶سال پیش در تحسین دختر 
عمه‌ام جمله‌ای گفته بودم که زند گی و سرنوشت 
این دختر را تغییر داده‌بود. همه خواستگارهایش 
رارد کرده بود و با معصومیت ذاتی که داشت در 
انتظار من مانده بود. 

حال غریبی داشتم. نمی توانستم خودم را 
ببخشم که به این ساد گی زند گی دختری را تغییر 
داده بودم. برای همین روی حرفم ماندم و گفتم با 
هیچ دختری جز معصومه ازدواج نخواهم کرد و به 
خواستگاری معصومه رفتم. همه چیز مهیا بود. از 
قبل جهیزی ه معصومه را آماده کر ده بودند. پدرم 
هم واکان 9 بات دن امس از کرد 
بود. همه چیز آمادہ بود جز تاریخ عروسی که باید 
تعیین می شد. 

مراسم عقد در همان هفته انجام شد و قرار شد 
چند ماه بعد عروسی کنیم. 

احساس می کردم برای ازدواج و تشکیل خانواده 
هنوز آماد گی ندارم ولی نمی‌دانستم چه باید بکنم. 
معصومه خیلی زود متوجه احساس من شد. یک 
روز صادقانه به او گفتم که هنوز بحران آن ۶سال 
را از سر نگذرانده‌ام و حتی یک وقت‌هایی خوابش 


سال پیش د کتر گفت دیگر نباید خیاطی کنم. گفت 
وقتی آمدم خانه واین موضوع را به جهان و بچه‌ها 
گفتم.یک کلمه نگفت کار نکن و استراحت کن تا 
مشکلت حل شود. پسرم پيشنهاد داد که می‌تواند 
ماهیانه کمک اند کی به من بکند ولی گفتم حاضر 
نیستم پول او را بگیرم در حالی که هنوز خودش 
صاحب خانه نشده و شب و روز دارد کار می کند. 

وقتی قرار شد کیسه صفرایم راعمل کنم. در به 
در گشتیم دنبال دکتری که توی بیمارستان دولتی 
عمل کند و زیر میزی هم نخواهد. باز جهان دست 
توی جیب نکرد و خرج عملم را خودم دادم. 

از سر تاپایم درد می کند ودر ۵۷سالگی کاملاً 
زگ ا تشه ی سال وان 
برای اولین بار راهی بیمارستان شد و د کتر ها متوجه 
شدند یک غده سرطانی در روده‌هایش هست. 
درمانش را در بهترین بیمارستان شهر شروع کرد 
به خارج از کشور برود! من و بچه‌ها شو که شدیم. 
شاهد هزینه‌های هنگفت درمانش بودم و جهان 
بدون هیچ دغدغه‌ای آن را پرداخت می کرد. بعد 
تصمیم گرفت وصیت نامه بنویسد و اموالش را بین 


رامی‌بینم وبا وحشت از خواب می‌پرم. معصومه 
بر خلاف تصور من دختر فوق العاده باهوشی بود. 
خیلی خوب توانست شرایط مرادرک کند وبه 
من اطمینان داد که به هر بهانه‌ای عروسی راعقب 
می‌اندازد و حتی اگر مطمئن باشد که من علاقه‌ای 
به او ندارم» عقد را هم بهم می زند. 

معصومه با بهانه‌های مختلف مراسم عروسی 
رابه بعد از عید مو کول کرد. زمان بیشتری برای 
شناخت او پیدا کردم. بعدازظهره ابا هم بیرون 
می‌رفتیم و از هر دری حرف می‌زدیم. او به من چنان 
| رامشی می‌داد که باور کر دنی نبود. مثل بقیه اصرار 
نداشت که من مدام از خاط رات دوران اسار تم حرف 
بزنم. مرابه نقاط مختلف شهر می برد تا باتغیبرات و 
اتفاقاتی که در شهر افتاده. آشنا شوم. 

خلاصه یک سال بعد. وقتی به اصرار خودم 
مراسم عروسی بر گزار شد. معصومه دیگر برایم 
یک دختر معمولی نبود. او مثل یک دوست و مشاور 
کنارم بود و به او عشق می‌ورزیدم. 
زنی با درایت و تیزبین و دقیق است. تنها کسی 
که به راحتی می‌توانم برایش درددل کنم. اوست. 
او با بچه‌هایش هم همین رابطه را دارد و همیشه 
فکر می کنم خداوند چقدر مرادوست داشت که 
معصومهرابر ای م انتخاب کرد واومنتظر من ماند 
تابر گردم و خوشبختی واقعی رادر کنارش تجربه 


کنم. ۰ 


بچه‌ها تقسیم کند. تازه آنجا بود که فهمیدیم جهان 
ثروت زیادی دارد. وقتی بهش اعتراض کردم و 
گفتم چرا تا حالا گذاشتی من و بچه‌هایت با سختی 
زند گی کنیم. در جواب گفت چون می‌دانستم همه 
اینها یک روز به آنها می‌رسد ولی اگر می‌خواستم 
ولخرجی کنم, هیچ چیز نمی‌ماند و بعد از م رگم یک 
بود و به خوبی از او پذیرایی کردم. همه‌اش فکر 
می کرد کارهایی که برایش انجام می‌دهم, به خاطر 
ارثی است که به من خواهد رسید. اما نمی‌دانست 
نفرتی از او پی دا کرده‌بودم که فقط منتظر بودم 
حالش خوب شود و بعد او رات رک کنم. 

همین کار راهم کردم.درمانش به خوبی 
انجام شد و سلامتی‌اش را به‌دست آورد. بعد من 
باور نمی کرد ولی به همه گفتم به شما هم می گویم؛ 
این مرد جوانی مرابه هیچ قیمتی نمی تواند بخرد. 
همه بلاهایی که سرم اورده و سختی‌هایی که 
کشیدم هر گز جبران نخواهد شد. این مرد روزهای 
کردن مال و اموال بوده.... نے دیگر حتی یک روز 
نمی توانم تحملش کنم. ۱ 


ده 


حکیها 


۵ 


مال رااز د ای ان 


دار ند که محتاج 
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کشت رمضاتو رما زآت! 


کسی نتر سد و در نرود. از گشت تعزیراتی رمضان 
کسی باید بترسد واز آن رم کند که حتی در این ماه 
یا گران فروشی,یاحتی بدفروشی.بله, گاهی شیطان در 
ماه رمضان هم ول کن عده‌ای نیست. بیخود که جناب 
مولانا دراین ماه‌مهمانی خداهشدار نداده است که: 
طفل جان از شیر شیطان باز کن 

بعد از آنش با ملک انباز کن 

شیطان رادیدند که خیلی یکر وناراحت است وداغون. 
گفتند چی شده؟ خدابد نده؟ گفت:والااز دست بعضی 
آدم‌ه اخیلی شاکی‌ام. چون خیلی بی‌وف او نامرد ند. 
تمام‌راههای کلک زدن و دروغ گفتن وافترابستن و 
حق‌الن اس خوردن واختلاس کردن و امثالهم راازمن 
یاد گرفتند و به نان و نوایی رسیده‌اند و برج و بارویی 
ساخته‌اند وهر چه دارندازمن‌دارند. آن‌وقت‌برسر 
در برج خود نوشته‌اند: هذا من فضل ربی ۲ 
رمضان دیگر چیست و آیا ربطی به گشست ارشاد 
معروف‌دارد؟ بایدعرض کنیم که خیر ندارد. 
گشت رمضانی تعزیرات از سوی‌اداره کل تعزیرات 
حکومتی راه‌اندازی شده‌است که قرار است در ایام 
ماه‌مبارک در سطح شهر تهران بگر دند و به تخلفات 
صنفی رسید گی کنند. علی‌الخصوص به گفته رئیس 
گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی, بر 
سلامت کالاها و خدمات عر ضه شده و رعایت قوانین 
صنفی» به ویژه در مورد گوشست. مرغ: شیرینی: آش: 
هلیم و لبنیات. 

بسته پیشنیادی: حالا که این گشست خوب 
تعزیراتی ویژه ماه مبار ک رمضان در سطح شهر تهران 
راهافتاده‌است.امید واریم که حتماً موارد زیر رامدنظر 
داشته و سری به آنها بزنند: 

۱-بازبینی دیگ‌های آش: ماه رمضان 
که‌می‌شود.نه تنهارستوران‌هاوس‌اندویچی‌هاو 
پیتزافروشی‌ها, که بعضاً مشاهده شده است حتی 
کفاشی‌ها و لحاف‌دوزی‌ها و امثال اينها هم اقدام به 
پختناش وفروش آن در لحظات ملکوتی افطار 
می کنند که فهمیده‌اند آش خیلی می < جسبد. اماخب 
به چه قیمتی؟ باچه گوشت وسبزی ونخود ولوبیای 
بهداشتی و استانداردی؟.. 


س 
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۲-کنترل زولبیا و بامیه: در هر گشت رمضانی 
تعزیراتی باید چند نفر کارشناس با گرایش زولبیا 
شناسی وبامیه پژوهی حضور داشته باشند که اینها 
دقیق وعلمی. مواد سازنده زولبیا وبامیه و پشمک 
عزیز رابشناسند و بتوانند جنس روغن و تخم مرغ و 
شکر استفاده‌شده‌در آنها راشناسایی کنند که طرف 
مثلاً تمام روغن‌های فاسد شده و ريخته شده‌اش رانذر 
ساخت زولبیای دوست داشتنی مر دم نکند.امان از 
این شیطان که اگر بتواند. از طریق همین زولبیا و بامیه 
هم اعمال نفوذ می کند! 

۳-تذ کر لسانی‌لازم: گشت رمضانی تعزیرات 
به کسانی که ادعای داشتن روزه‌می کنند. اما در حال 
دروغ گفتن و کلک زدن ومال مر دم خوردن و... 
مشاهده‌می‌شوند. تذ کر بدهد که چون روزه‌شان به 
درد عمه‌شان می‌خورد.یادست از این اخلاقیات منفی 
بردارند یا که بیخود رنج گشنگی و تشنگی راتحمل 
نکنند... یا که اصلاً به ماچه؟ خودشان می دانند و 
خدای خودشان. 

٤-دعوت‏ بے نخوردن: بعضی هابه عوض 
روزه‌ای که می گیر ند افطار و سحر آن چنان می خورند 
که بیش از دیگر ماهها آمار مصرف مرغ و گوشت و 
برنجشان بالامی‌رود. حال آن که جناب مولانا گفت: 
"چند خوردی چرب وشیرین از طعام /امتحان کن چند 
روزی درصیام ...همین بود امتحان؟ مگر بازنگفتند: 
"گر تواین انبان نان خالی کنی / پر ز گوهرهای اجلالی 
کنی "؟ خب پس چی شد؟ آبش را گرفتیم, چلوشد؟ 
این گشت مورد نظر به این قبیل روزه‌داران پر خور 
می‌توان دیاد آوری کند که برادرمن.خواهر من عزیز 
من...یواشتر و کمتراظاهرآقرار است با فقراهمدردی 
کنیم وحال آنهارابفهمیم. کدام فقیری افطار و سحر, 
دومن اطعمه و اشربه چرب و چیلی می خورد به اضافه 
قرص‌های تقویتی تکمیلی؟ 

کجایت د آنه اک 4 دلواپس ع دم کاهش(یعنی 
افزایش) نرخ برخی کالاها و خدمات می‌باشند و گاه 
نیز در این راستا که عرض شد. اقدام به تشویش وحتی 


تشویق اذهان عمومی می کنند؟ به غیر از پایین آمدن 
سطح آب دریاچه ارومیهسولوبه قاعده ۶سانت-_ 


همین‌الان خبر دادند که یک چیز دیگر هم کاهش 
یافت: "دعوای تهرانی‌ها ۲ 

مشروح خبرها: در دوماه نخست امسال, ۱۶ 
هزار و ۲۹ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع [همان 
دعوای خودمان! ]به مرا کز پز شکی قانونی استان تهران 
مراجعه کرده‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه 
سال قبل( ۱۷ هزار و ۹۸۹ مورد) کاهش یافته است.- 
منیع خبر 

گمانه زنی‌های علمی: دع واچیز خیلی بدی 
است واینکه در بهار امسال حد ود هزار و ۰ فر حالا 
به هر دلیل. دست از دعوابر داشته‌اند: همین مقدارش 
00 افیا 
سیاسی کنیم و به پای دولت کنونی و مذاکرات لطیف 
هسته‌ای بنویسیم. احتمال‌می‌دهیم که این کاهش نرخ 
دعوا به دلایل ذیل الذ کر بوده باشد: 

-وجود ریز کرد:پارسال به‌اندازه‌امسال‌در 
هوای تهران ریز گرد و غبار بی‌پ در نبود. الان گاهی 
چشم. چشم رانمی تواند ببیند. چه رسد به اینکه بتواند 
یقه طرف راببیند که دست به یقه شود. 

۳-قطع یارانه: یک مشت ناقابل هم بخواهی 
به طرف بزنی یا یک بادمجان کوچک زیر چشم وی 
بکاری بالاخرهباید توش و توان لازمش راداشته باشی 
یانه؟ آدم که باباد هوازنده‌نیست. یک چیزی باید 
بخورد که فقط کتک نخورد. وقتی یارانه عده‌ای قطع 
شود به اندازه ۴۵ هزار تومان, د چار ضعف و سستی و 
رخوت می‌شود و حوصله دعوا ندارد. 

۳-هزینه‌های درمانی: توانایی پرداخت 
هزینه‌های‌درمانی بعدازدعوا که حداقلش‌یک 
پانسمان‌ساده‌بامخلفات لازم آن اسست. بعضی‌ها 
را که در حوالی خط فقر به سر می‌بر ند از هر گونه 
دعوایی بازمی‌دارد.حتیاگر در حد یک کف گر گی 
زدن باشد. 

۶-دلواپس بودن: درصدی از جامعه چنان 
دلوایس تأمین معاش و گذران معیشت خانواده 
محترم هستند که فرصت سر خاراندن ندارند. تاچه 
رسد به فرصت دست به یقه شدن واز این کارهای 
فوق برنامه. آستینش رابالامی‌زند برای شروع دعوا 
که یادش می آید باید برای پسر دم بختش آسستین 
بالا بزند. 

۵-تأثیرات داعش:این قوم خونخواروآدمکش 
داعش چنان توحشی از خودش نشان داده که هر کس 
می‌خواهد مشغول نزاع ودعواشود پشیمان می‌شود. 
روی طرف رامی‌بوسد و می‌گوید که بیا باهم دوست 
باشیم و حرف بزنیم و گرنه داعش می آیدھر دویمان‌را 
می خورد. صلوات می‌فر ستند و می‌روند پی کارشان! 

۶-کمب ود مکان: آنقدر ترافیک سطح تهران 
سنگین است و تعداد خود ر وهاافزون. که‌دیگر در عمل 
جا برای دعوانیست. آدم‌ها در حالت عادی به زحمت 
تردد می کنند. تاچه رسد به اینکه فضای لازم برای 
دعواهم فراهم باشد. برای همین نیز گاهی بر خی از 
دعواها در حد مطبوعات و رسانه‌ها و تریبون‌هامحدود 
و متوقف مانده است. 


حمیده‌اخوان 


راه‌های رفع جوش وتیر کی پوست 
موجب از بین رفتن جوش می شود. 

افرادی که صورتشان زیاد جوش می زند باید از پر خوری‌پرهیز کنند. 
ھمچنین مصرف غذاهای ساده خود می تواند در کاهش جوش‌ها کمک کننده 
باشد. 


که صبح ناشتااز تر کیب نصف عرق کاسنی وشاتره +یک قاشق غذاخوری 
سکنجبین طبی +یک قاشق غذاخوری خاکشیر رابا اب مخلوط کرده و مصرف 
شود تا تیر گی پوست کاهش یابد. 

٣‏ ہہ ۶ و 
چای مصرف کنند. در وعده‌ناهار نیز سعی کنند ته چین گوشت یامرغ یازرشک 
پلوبامرغ یاهویجپلوهمراه‌با کمی‌زیره«‌مصرف کنند واین رژیم را ۲تا ۶ماه 
رعایت کنند و همراه‌با غذای خود اب یا سالاد يا ماست مصرف نکنند. البته 


رابطه مستقیم میگرن با کم خوابی 

۷بی خوابی آدم راروانی می کند و برای مغز بسیار مخرب است حتی برخی 
سردردها هم ارتباط مستقیم با کم خوابی دارد. 

یکی از علت‌های دیر خوابی در شب؛سوء تدبیر خواب و بیداری است که به 
رویه غلط زند گی افراد مر بوط است که تادیر وقت بیدار می مانندوفر دای آن روز 
تا ظهر می‌خوابند که این خود عاملی برای دیر خوابیدن در شب هنگام است. 

/برخی بیماری‌های اعصاب و روان خود ناشی از بدخوابی است و توصیه 
می کنیم افراد به بهداشت خواب خود بیشتر اهمیت دهند. 

۷قرص‌های خواب آور اگر بدون تجویز پزشک مصرف شود خطرناک 
ا عو مل ا آن مک ای ت عوارشی رایرای دصر به 
وجود آورد. 

اتاق خواب نباید نور زیادی داشته اشد وبهتر است در جهت جنوبی 
ساختمان قرار گیرد.اتاق تاریک باعث تر شح هورمون ملاتونین و تاثیر موثر در 
خواب می‌شود. 

بی خوابی باعث می شود تا فر د دچار بیماری روانی شود و برای مغز بسیار 
مخرب است وبر خی از سردردها هم ار تباط مستقیم با کم خوابی دارد که بیماری 
میگرن جزءاین دسته از سر دردهااست این در حالی است که خواب کافی یکی 
از تکنیک‌های درمان است 

دکتر سید حسین فیرو زآبادی - متخصص اعصاب و روان 


برنج حتماً باید آبکش شود. 
بعداز ۲هفته ابتداجوش‌هابیر ون می ریزدیعنی ممکن است تعدادجوش‌های 
صورت بیش تر شود که این نشانه خوبی است. ولی بعد از ۲ هفته دیگر جوش‌ها 
جو شوہ 
زنانی کە یک دوره‌قاعد گی طبیعی یعنی هر ۲۸ روز یک بار به مدت ۷ روز 
قاعده می‌شوند. بسیار خوب است و نشانه سلامت رحم است. 


سفره‌های دشمن کید و معده 

از چیدن سفره‌های رنگین پرهیز کنید و فقط یک نوع غذابخورید؛ چرا 
که تنوع در مصرف غذ ابا چید ن سفره‌های رنگین به کبد ومعده‌شما سیب 
می‌رساند. 

انسان تاوقتی که گرسنه نشده نباید غذا بخورد. 

۷ گفته می شود که انسان باید در شبانه‌روزهفت تا ۰ | لیوان آب بخورد 
اماء در طب سنتی این موضوع مور د قبول نیست ومی گوید, تازمانی که تشنه 
نشده‌اید اب نخورید. 

۷بر اثر پرخوری و رساندن مواد غذایی بیشتر از حالت معمول به بدن, 
شاهد فساد غذایی در معده می شویم که برای سلامتی مضر است. 

پس از ناهار به مدت نیم تایک ساعت باید استراحت کوتاه کرد وچرت 
زد که به هضم غذا کمک کرده و مانع از بروز بیماری‌های معده می‌شود. 

عدم مصرف آب نیم ساعت قبل از غذا و یک تا دو ساعت بعد از غذا از 
دیگر توصیه‌های عمومی تغذ یه است که به سلامتی بدن کمک بسیاری می کند 
ودر غیر این صورت در هضم غذااختلال ایجاد می‌شود. مصرف آب در بین غذا 
باعث رقیق شدن اسید معده و هضم ناصحیح غذا خواهد شد. 

عدار مصرف غذاباید چند قدم پیاده‌روی کرد تابه وسیله تحرک, غذا 
در قعر معده قرار گیرد و به آسیاب کردن آن کمک شود. 

از خوابیدن و دراز کشیدن بعد از غذا خودداری کنید. 


راز 


۳ 4 
راه نقبداری روغن 
شرایط نگهداری مواد غذایی در فر وشگاه‌ها دارای اهمیت است.اگر مواد 
غذایی مانند روغن با بطری‌های شفاف در مقابل نور خورشید نگھداری شود | 
علاوه بر این که مواد موثر آن مانند ویتامین‌هایش از بین می‌رود. دچار فساد | 
نیز می‌شود. بر این اساس باید در هنگام خرید به شرایط نگھداری درج شده 
روی مواد غذایی توجه کرد. ۱ 
د کتر محمدهادی ایمانیه. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیر از 


ذندر ددد 


۰٠ 


داد ایب 


یکت 
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۶ ۰ » ٦ 


ھسدی 


مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 


۱ صحد دوره‌ دهم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


"منصور قلی زاده بایشتوانه قریحه‌ای قوی 
و تخیلسی آفرینشگر. موضوعی تازه وغریب رادر 
داستان کنار اسیران خاک با سنجید گی هنر مندانه 
پرورانده است.ساختار و شکل این داستان در تناسب 
بامضمون و موضوع آن. سویه‌ای طعنه آمیز در تر کیبی 
از طنز و وحشت راالقامی کند. 


منصور قلی زاده-تهران 


از دور صدای شیون و گریه و ناله وزاری شنیده 
می‌شد. زن با پیراهن قهوه‌ای و شلوا مشکی,مثل 
برج زهرمار ایستاده‌بود وبالحن وصدایی که از 
جنس اعتراض بود گفت: "خودت هم می‌دانی چه 
کار کرده‌ای؟ جاقحط بود که‌مارو آوردی اینجا. 
نمی‌تونستی لااقل به خاطر بچه‌هات هم که شده کمی 
حواست رو جمع کنی؟!راست گفتند قدیمیا که یه 
دیوونه سنگی به چاه می‌اندازه که صد تاعاقل هم 
نمی‌تونن دربیارند. فهمیدی چی کار کردی با ما؟ نه 
به‌خدا, هنوزنفهمیدی! ...مرد بلندقامت باصورت 
استخوانی با پیراهن و زیرشلواری همچنان از پشت 
قاب پنجره اتاق طبقه سوم ساختمان, به قبرستانی 


که فاصله چندانی بامحل‌سکونت آنهانداشت نگاه 
می کر د. با حالتی گیج رو به زنش کرد وشرمنده گفت:" 
این رومی‌دونم اما کاری که شده و چاره‌ای نیست. 
مجبوریم برای مدتی اینجا زند گی کنیم "... دوباره به 
بیرون نگاه کر د. و ادامه داد: 

"فرام وش نکن بالاخره‌باید روزی دنیارو ترک 
کرد.چقد ر زود همه چیز روف رآموش می کنیم. آهچقدر 
زود! "بعد مثل اینکه خبر مهمی می‌دهد. گفت: 

"بدو بیا. بدو بیا. ببین دارن یه نفر رو دفن می کنند. 
دة قت کن. خوب که نگاه کنی معلومه, چه شیون و 
زاری به پا کردند."' یک مرتبه یاد چیزی افتاد و شور و 
اشتیاق دیدن رااز دست داد. پرسید:''راستی!ھنگام 


7 و ؛پس فرداءدیروز''(مثل دیگر داستان‌های ''ولی!۔ 
معناومفهومی به‌ظاهر عادی وساده‌امادر 
محتوایش گر فته است. 
"ولی ا... رضی''دید گاه و دنیای داستانی خا 


ا میز مضمون‌هایی از نظر دورمانده را در 


امروز... 

پلکھای چش مانم از زور خستگی و خواب 
آلود گی روی هم می افتد ولی تابه چرت می‌افتم 
باصدای دهشتناک چند بوق اتوبوس سرویس 
شر کتمان از جا می‌پرم. می‌خواهم از روی خشم و 
اعتراض بگویم "های! آهان... چیه؟ چه خبره؟" 

طبق معمول راننده‌ی سرویس بدون توجه به 
وضع و روز گار و تمایلاتم. هی بوق می‌زند. آن هم 
چه بوق‌هایی؟ از شما چه پنھان, به هم ريخته شده‌ام 

بوق برای آگاہ کردن اتومبیل‌های دیگر یا 


0 


ولی!...رضی ۔تھران 


تست نویسندہ نام آشنا) حول محور 


عمق تامل و تفکربرانگیز شسکل وساختاری متنا با 


ص خود رادارد وهمواره باطنزی نیمه پنهان ولحنی 
داستان‌هایش آشکار می‌سازد. 


عابرین است. باید طوری در وقت لازم زده شود 
که هشداری باشد تا دیگران متوجه‌ی خطر بشوند 
و چون هشدار به خارج از درون اتوبوس است.دیگر 
نیازی به بلند گو نیست تا مسافرهای درون سرویس 
متوحش شوند. مشکل این است که صدای بوق این 
اتوبوس سرویس در بلند گوی داخلی هم می‌پیچید! 
حس می کنم که بلند گوی بوق مصرف داخلی دارد. 
من نسبت به سایر مسافرها مسن ترم. آن‌ها جوانند 
و لابد از صدای مهیب خوششان می آید. عاشق ترقه 
بازی و نارنجکند. از آلودگی صوتی لذت می‌بر ند. 
شیفته‌ی باندهای رادیویی‌اند تا باصدای بلند و رسا 


هه 
اطلاعات بل ارہ 10۸ 


دفن کردن من ‌هم همین طور شیون وزاری به پا 
می کنند؟" زن که ناامید شده بود گفت: 

"بستگی داره مرد به اونگاه کرد و گفت: "به چی ؟" 
وزن بی‌حوصله جواب داد: "به اینکه چقدر آدم‌های 
دوروبرت باتودوست باشندیادشمن "مرد سرش 
راپایین انداخت و جواب‌داد: ‏ گفتی دوست!ولی من 
هر گز دوستی نداشتم هر گز. اصلافراموش کن:وقتی 
که‌مردیم چەفرقی می کنه که کسی در مراسم دفن 
باشهیانباشه.مهم‌اینه که وقتی زنده‌هستیم دورهم 
جمع وشادہاشیم!من شادی رو دوست دارم! "زن‌با 
تعجب حرف خود راتکرار کرد و گفت:'می فھمی 
که‌ماراکجااورده‌ای؟اعجیبه!توشادی‌رودوست 
ترانه‌های کوچه بازاری بشنوند و به وجد بیایند. اما 
من حساسم و به صدای بلند معترض. 

از این رو این رابه نشانه‌ی ضعف من می گذار ند 
ولبخند شیطنت آمیزی می‌زنند و پیش خودشان 
مرامسخره می کنند.البته بعضی از همکاران هم 
نسبت به رانن ده گله‌هایی دارند. متا وقتی موقع 
پیاده شدن در را یواش می‌بندند غر می‌زند. محکم 
هم که می‌بندند برایشان بوق اعتراضی می زند. آن‌ها 
چیزی نمی گویند اما وقتی من اعتراض می کنم و 
گاهی هم کمی داد می‌زنم. بیشتر کیف می کنند. اما 
حالا تصمیم می گیرم چیزی نگویم.باید یک جوری با 
وضعیت راہ بیایم و تحمل کنم. 

با خود می گویم بهتر است با صاحب شر کت 
صحبت کنم وزی رآ بش رابزنم.امسامی گویند " 
"زیر آب زنی نامردیه "ا خیلی عجیبه. این همه ظلم و 
ستم بهت تحمیل می کنند و بعد می‌خواهی شکایت 
و اعتراض بکنی بهت می گویند " آدم فروش '!انگار 
عده‌ای از آدمیان موظف اند تا خطا کنند. چون لاہد 
دیگران را خطاپوش گناهانشان قلمداد می کنند. 

از خیر شسکایت می گذرم. اتوبوس توی راہ پر 
ترافیک مارا به مقصند می روت اند ما بوق امت که 
پشت سر هم گوش‌هایم رامیآزارد. بالاخره‌باخود 
می گویم: بهتر است تا اعتراض سمبلیک کنم. روز 
اول که با پرخاشگری و سر و صداراہ انداختن فضای 
اتوبوس را آکندہ از رعب و وحشت کردم و خواستم 


داری بعد مارو آوردی کنار قبرستون!'.. اماقبل از 
اینکه سوهرش حرفی بزند یکی از دو دختر بچەشان 
که مشغول نوشتن مشق بود. نا گاه گفت: ''مامان فکر 
کنم این خونه برعکس خونه قبلی. مهمون زياد داشته 
باشیم."مادر کنجکاو حرف او شد و پر سید: مهمون! 
اونم اینجا! "دختربچه گفت: 

"آره‌دیگه مامان, مگه‌یادت نیست مادر جون یه 
روزی بهت گفت بعد از مر گ روح از بدن جداميشه. 
پس باید مااینجا خیلی مهمون داشته باشیم واولین 
مهمون ما باید خود مادر جون باشه.." 

زن با چشم غره به مرد که از پشست پنجره کنار 
نمی رفت نگاهی انداخت و آهسته گفت: بفرما؛ 
20 هم 7" 
و هم اطر افیانشونوبه دردسر و زحمت می‌اندازند. تو 
کاری کردی که می ترسم بعدا جبرانش برای بچه‌هام 
غیرممکن باشه, چه جوری‌بهت بگم؟ من از اینجا 
888٤٤٣‏ نمی کنه. 
مرد!" 

مرد پاسخ داد: ''عزیزم, عزیزم» چرا دوست داری 
مدام تکرار کنم؟ " فراموش کردی که تمام سرمایه‌ام 
روباد برد. ادم ورشکسته چه کار می‌تونه بکنه, باور 
کن همین ساختمون مترو که به زودی پر از آدمهای 
جور واجور میشه» قبول دارم نميشه هر روز کنار گریه 
وزاری وم رگ. زند گی کرد مخصوصابرای دخترای 
گلم اصلا درست نیست و باعث ميشه زندگی قشنگ 
خودم رااز وسیله‌ی نقلیه به بیرون پر تاب کنم. تاثیری 
نداشت. چون راننده با خونسردی چهره حق به جانبی 
گرفته و گفته بود "چیه؟ بوق می‌زنم ؛بی‌احترامی که 
بهت نمی کنم. بوق آذیتت می کنه برو عقب بشین. 
وقتی تریلی داره میاد جلو من برم تو شیکمش. یا این 
که خانم بلد نیست راہ بره نشسته پشت رل شاسی 
بلند و داره لایی می کشه» بوق هم نزنم!" 

حالا با خود می گویم اگر باز هم چنین حر کتی 
رادوباره تکرار کنم. دیگر مسافرها فکر می کنند از 
مخ تعطیلم اصلاً ممکن است آن‌ها زیر آبم رابزنند. 
نمی‌دانم چه کار کنم. با خودم می گویم در راستای 
اعتراض سمبلیک مثل آن بان وی افغانی که یک 
زره فلزی به تن کرده بود تا از خشونت جنس‌های 
مذکر درامان بماند واین گونەاعتراض کرد؛پس 
بهتر است یک گوشی صدا خفه کن تهیه و قبل از 
استفاده با مقداری پنبه گوش‌های خود را کیپ کنم 
تاصدای بوق مرانیازارد.به جهنم بیست سی تومان 
هزینه اش می‌شود. یک تسمه هم با خودم می آورم 
و خودم رابه صندلی می بندم تا کار کمر بند ایمنی 
را انجام دهد. تا وقتی که راننده می‌خواهد خم شود 
وفلاکس چایی‌اش رااز زیر صندلی بیرون آورد و 
در عین حر کت برای خودش چایی بریزد هنگام 
ترمز شدید به جلو پرتاب نشوم.همچنین باید کلاه و 
شال هم با خودم بیاورم تا وقتی پنجره را باز می کند 
و می‌خواهد دود سیگارش را به فضای آلوده‌ی جاده 


از یاد اونابره, اماخب کاری از دستم برنمیاد. هميشه 
آدم چوب اشتباه خودش رو می‌خوره! بعد انگاریک 
لحظه چیزی به ذهنش رسید.با شادی گفت: اصلاجرا 
اینجوری فکر نمی کنی که شاید این یه توفیق اجباری 
باشه که کمتر گناہ کنیم!''زن که بروبر اورانگاه‌می کرد 
گفت: توحالت خوبه؟! مغزت اسیب ندیده؟امن و 
دودختر کوچکت هر روز گریه وزاری ببینیم که کمتر 
گناہ کنیم؟ حالا مگه گناہ ما چی هست؟ تنها گناه من 
این بود که باتو آشناشدم! سکوت کرد. و چشم‌هایش 
رااز اوبر گر داند. و مرد هم به نقطه‌ای دور از قاب پنجره 
خیره شد و دیگر پاسخی نداد. آفتاب» سر خی غروب 
خود رابه نمایش گذاشت و کم کم سکوت کمی در 
قبرسستان بر قرارشد.و شب مانند همیشه چادر سیاه 
خود راپهن کرد. آن شب برعکس شب‌های قبل برق 
قطع شد واتاق‌هادر تاریکی فرورفت. مرد خسته از این 
وضعیت به دنبال شمع می گشت و بالاخره‌دو تا شمع 
پیدا کرد وشمع‌هارابر روی‌میز روشن کرد.ناگهان 
صدای تق تق درشنیده‌شد. همه ناخود آ گاه‌سکوت 
کردند و به در خیره شدند. صدای قهقهه دختر ها بلند 
شد.یکی از آنها باخنده گفت: نگفتم مادر جون میاد؟ 
دیدی اومد!" 

کسی جرات باز کردن در رانداشت.در زیر نور 
لرزان شمع چهره نز ارو عصبی و مضطرب مرد که برای 
جلوگیری از ترس تند تند وباصدای‌لر زان می گفت که 
"نترسید. نترسید!" درماند گی رانشان می داد گفت: 


بفر ستد سرما نخورم... 
من دور نمی شود. تصمیم دیگری می گیرم با خود 


می گویم بهتر است شکایتش رابه راهنمایی و 
رانندگی کنم تا پنجاه شصت تومان پیاده شود. چند 
بار هم به خاطر رسیدن به مقصد خلاف رفته و جان ما 
رابه خطر انداخته بود.اما آن موقع می‌ترسم صاحب 
کت کت علم مخالفت با مر بلند کے و بگوید یک 
راننده زرنگ اتوبوس سرویس کار گرها رایراندی. 
نمی دانم چه کار کنم؟ برای چندمین بار تصمیم تازه 
و نوتری می گیرم که مثلاً از جایم بلند شوم موهای 
سرش رابگیرم و بکشم ویک تیزی بگذارم زیر 
گلویش و توی گوش‌هایش داد و هوار بکشم و بگویم 
"من حالا باهات این کار رابکنم خوبه؟ شاید اگر 
این جوری خفتش کنم, عقل به کله اش بر گر دد. اما 
نے فایده ندارد. جوان است زن و بچے دارد. حالا 
کودک درونش گل کرده و بیدار است و می‌خواهد 
با بوق زدن عشق و حال کند. هر دوست و رفیقی که 
خودرو دارد و از کنارش رد می‌شود. جواب سلامش 
راب بوق می‌دهد. خشمش راهم با بوق خالی می کند. 
چرامزاحمش بشوم. بگذار تاسلامتی و بهداشتم را 
برای رفاه حالش قربانی کنم. مگ ر آدم‌ها چند بار 
به دئیامی آیند تا یک کار خیر انجام بدهند. بیچاره 
دل دارد. 

بعد می گویم بگذار از طرف من ایمن شود. او 


"حتماصدای باد بود. باد تمام روز می‌وزید. همیشه 
همراه‌باد سر وصداهم‌هست... "و برای نشان دادن 
درستی حرفش در خانه را باز کرده و بعد آن رامحکم 
بست! 

چشمش داشت از حدقه بیرون می زد و در حالی 
که ‌فکش می‌لرزید و کلمات از لب‌ه ای‌لرزان‌اوبه 
وھد سای سک دید ید کے ست درا 
نبود؟ گفتم که این صدای باد است!" قیافه مر د دیدنی 
بود. او به راستی مفلوک و ترسو شده بود. پس از 
سکوتی کوتاہ در اضطر ابی شدید. دوبارهصدای در 
شنیده شد: تق تق تق تق... این بار کسی برای باز کردن 
در نرفتا!زن»خواب رابهترین بهانه قرار داد واز 
ترس روی تختخواب دونفری بادودخترش دراز 
کشید.او که در آن وضع زورش به مرد بیش از پیش 
ری 
شده؟! اون از صبح و اینم از شب! مر دا ببین ما رابه چه 
روزی انداختی!اینجوری‌نمیشه زند گی کرد باید یه 
فکر اساسی بکنم... "در همین لحظه یکی از دود ختر 
بازیگ وش گفت: "مامان ما تاامروز اینقدر مهر بانانه 
به هم نچسبیده بودیم!" خواهر بزر گتر باخنده به او 
جواب داد: "تا امروز مادر جون رو پشت دراینقد معطل 
نمی کردیم." ومرد که زیر نور شمع کنار میز چمباتمه 
زده بود. با ترس و لرز آهسته گفت: 

"خیال می کردم که دیگه در نمی‌زنه!" 

و سپس همه جاساکت شد. 
.= ک_ت .ج ج ہم ۰ 
بااین کارھایش روزی با دیگران تضاد پیدامی کند 
دست بالای دست بسیار است. بالاخرہ یکی بلند 
می شود و می خواباند زیر گوشش. اما بهتر است من 

پس فردا... 

به دوستم می گویم "دمش گرم!عجب راننده‌ی 
با حالیه. میگی بایست؛ می ایستد. میگی بر و؛ می‌رود. 
میگی بپیچ؛ می‌پیچد. میگی بزن؛ می‌زند. میگی 
برقص؛ می رقصد. میگی پخش مستقیم فوتبال بگذار 
که بازی استقلال و پرسپولیسه؛ می گذارد. میگی 
پنجره را ببند؛ می‌بندد. میگی بخاری‌ات راروشن 
کن ؛ می کند. میگی بلند شو من پشت رل بنشینم بلند 
می‌شود.میگی سیگار بده می‌دهد. میگی و میگی. 
میگه و میگه چشم نو کر تم و... به این می گویند راننده 
سرویس!!" 

و دیروڑ... 

دیروزراننده‌ی سے ویس به اتفاق چند راننده‌ی 
دیگر ساعت دہ صبح رفته بود دفتر شر کت پول یا 
مساعده بگیرد آن جا بهشان گفته بودند که شر کت 
اسفند ماه برای راننده‌ها پرداختی ندارد. هیچی؛ 
راننده قبلی, آن جوان قد و کله شق هم بر گشته و گفته 
بود شر کتی که برای راننده سرویس‌اش پول نداشته 
باشد بدهد در آن را بایست گل گرفت و بدون آن 
که پشت سرش راهم نگاهی بیندازد رفته بود بیر ون؛ 
رفته بود که رفته بود... 


+ 
۰ تر ۹٤‏ اط لاھات ہنس 


سح 


ند گان مر د گانی هستند که در 


قوط اد 


ت سر می بر ذد 


۰ 


ورس متر ینگ 


رو شنابی‌های اسر ار ایر 


تا کنون روشنایی‌های اسرار آمیز زیادی از سوی ساکنان کره زمین گزارش شده که متداول‌ترين آنها پد یده‌ای است 
که اصطلاحاً روشنایی ارواح"نامیده‌می‌شود وهر از چند گاه.اخبار مربوط به این روشنایی‌های عجیب بر سر زبان‌هاافتاده 
است. در رابطه با این موضوع. به شرح ماجراهای شگفت‌انگیز و اظهار نظر دانشمندان جهان خواهیم پرداخت: 


"براون" در "کارولینای شمالی باشد. تقریباً ۱۵۰ 
فاصله آن باز مین بسیار نز دیک بوده‌است. کسانی که 
این روشنایی‌ها را دیده‌اند. آنها رابه رنگ زرد و سفید 
و گاهی صورتی توصیف کرده‌اند که به شکل کروی: 
مرتباً در نیمه فوقانی کوه‌در حر کت بوده‌اند. آنهایی که 
این روشنایی‌ها را از فاصله نزدیک دیده‌اند: می گویند 
که صدایی شبیه جیلیز ویلیز (صدای سرخ شدن غذا 
بر روی آتش) از آنها شنیده می‌شود. 

برخی از دانشمندان» با مشاهده‌این روشنایی‌ها 
اعلام داشتند که هیچ چیز اسرا رآمیزی در مورد 
آنهاوجود ندارد واین روشنایی‌هاء چیزی بیش از 
انعکاس نور چراغ‌های اتومبیل نیست. اما باید از این 
دانشمندان پر سید که بیش از یک قرن پیش که هنوز 
اتومبیل اختراع نشده بود. این روشنایی‌ها مربوط به 
چه چیز بود؟ 

یکی دیگر از نقاطی که به خاطر وجود روشنایی‌های 
ارواح شهرت زیادی‌یافته, هورنت"واقع درایالت 
"میزوری است. 


روشنایی «هورنت» 

روشنایی اسرا رآمیز "هورنت ‏ که نخستین‌باردر 
سال ۱۹۰۱ میلادی دیده شد. دایره تابناک نارنجی 
رنگی است که سال‌های سال در شب‌های تابستان در 
همان منطقه همیشگی دیده شده‌است.از این روشنایی 
تا کنون چندین بار عکسبرداری‌شده‌وبر ای این منظور. 
1 فیلم‌های جدید دارای سرعت بالا که کار کردن با 
ی 


آن آسان است.استفاده شده‌است. اما همیشه فرایند 
کار چیزی جز یک نقطه مدور نورانی نبوده است که 
اطلاعات زیادی در اختیار ما نمی گذارد. 

از آنجا که عملکرداین نور در شب‌های مختلف 
متفاوت است.نمی‌توان نقطه ثابتی بر ای آن در نظر 
گرفت.ام ابه طور کلی.یکبارهو به طور نا گهانی در 
ارتفاع یک تا ۳ متری جاده پدیدار می‌شود.ابتدا به 
شکل گوی نورانی سفید رنگی است که اندازه آن از یک 
توپ بیس بال" تجاوز نمی کند. گاهی اوقات باسرعتی 
برابر باشتاب یک گلوله. سوسوزنان بر روی‌جاده 


فرومی‌افتد وهنگام حر کت. رنگ آن از سفید به زرد 
نارنجی تغییر می کند... و ناگهان, انگار که با یک دیوار 
آجری بر خورد کرده باشد. متوقف می‌شود. چنین 
به نظر می رسد که این روشنایی از مردم و یا وسائل 
نقلیه‌ای که به اونزدیک می‌شوند. گریزان است. زیرا 
از آنهافرار کرده‌وناپدید می‌شود...و لحظه‌ای بعد. 
صدها پا دورتر دوباره پدیدار می شود. 

از آنجا که همه این اعمال تماشایی» بر روی یک 


٥ 


جاده‌شوسه صورت می گیر د تلاش بسیار به عمل آمد 
تاثابت کنند که‌اين روشنایی پدیده‌ای‌جز انعکاس 
نور چراغ‌های اتومبیل‌نیست.اماهمان گونه که در 
مورد کوهستان "براون "دیدیم. این بارهم کاری از 
پیش نرفت و تجربه نشان داد که این نظریه در مورد 
روشنایی اسرا رآمیز ''ھورنت " نادرست است. 

اسناد و مدار ک نشان می دھد که در سال ۱۹۶۲ 
میلادی عده‌ای از مردم وپژوهشگران تصمیم گرفتند 
که‌این نور مر موز رادر حالی کە بر فراز جاده‌به 
حرکت درآمده‌بود_از هر سواحاطه کنند-اگر 
این روشنایی. چیزی بیش از انعکاس نور چراغ‌های 
اتومبیل در دوردست نبود. می‌بایستی تنها برای آن 
دسته از کسانی که مستقیما به طرف منبع نور می‌رفتند 
قابل رویت باشد. در حالی که این روشنایی گریزنده از 
هر سو دیده می‌شد. در این مورد خاص این روشنایی 
عجیب.بر فر از جاده‌باقی ماند.اماهمین که بر خی از 
اعضای این گروه به فاصله ۸ تا ۹ متری آن رسیدند. 
خاموش شده و چند لحظه بعد.انگار که افراد گر وەرا 
دست انداخته باشد. دوباره بر فراز مزرعه کوچکی در 
آن نزدیکی پدیدار شد. 

در خلال جنگ جهانی دوم مهندسان ارتش 
آمر یکا افرادی راهمراه‌با آلات وادوات گوناگون به 
مکانی که روشنایی "هورنت " در آنجا دیده‌شده‌بود. 
اعزام کردند. این عده با استفاده از تلسکوپ و دوربین 
ووس‌ایل مساحی وشمار گر "گایگر "( که برای کاوش 
وان‌دازه گیری رادیواکتیو به کار می‌رود) و وسایل و 
تجهیزات دیگر به بررسی و مطالعه پر داختند و همه 
غارها,ذخایر موادمعدنی ومیزان آب راد ر آن ناحیه 
مورد آزمایش قرار دادند. با این همه چیزی نیافتند جز 
همان روشنایی گیج کننده و بازیگوش که از روز گاران 
قدیم واززمان‌سرخپوستان قبیلے "کوآپو "در آن 
مکان به جست وخیز وهنرنمایی مشغول بود.از آنجا 
که سر خپوستان اتومبیلی نداشتند تااین روشنایی رابه 
نورچراغ‌های اتومبیل‌نسبت دهند. از این رو این پدیده 
اسرا امز رافقط "روشنایی ارواح" نامیدند. 

این روشنایی هر چه که هست.یک پدیده‌همیشگی 
بوده و از دیر باز وجود داشته است! 

روح نفرین شده کوهستان "چایناتی! 

یکی دیگر از این روشنایی‌های اسرا رآمیز مدت 
۸۰سال است که در کوهستان ''چایناتی ''واقع در 
"تکزاس دیده‌شده که سر خپوستان:این روشنابی را 
به روح نفرین شدەیکی از روسای‌قبیله آپاچی "نسبت 
می‌دهند که محکوم است تاابد در ان کوهستان‌ها 
سر گردان باشد. 

دانشمندان برای این روشنایی نیز طبق معمول 
دلایلی برمی‌شمارند و توضیحات نادرست و پیش 
یاافتاده‌ای به دست می‌دهند. مثلا بر این باورند که 
وجود گازهای مردابی سبب پیدایش این روشنایی 
شده‌است. در حالی که معلوم نیست گازهای مردابی 
بر فراز کوهستان چه کار می کنند. 

برخی دیگر وجود ذخایر اورانیوم راعلت اصلی به 


حساب می آورند. در حالی که شما ر گر ''گایگر''در قله 
کو وجود هیچ گونه اورانیومی رانشان نمی‌دهد. 

وبالاخرەمی گویند. ان کاس نور ماه‌بر لایه‌های 
ایکا (بغنی شش معا ریات نک طلق اسب 
پیدایش این روشنایی شدها ست.در حالی که باید 
پرسید:درشب‌های تاریک که‌ماه‌در آسمان وجود 
ندارد. چراباز هم این روشنایی دیده می‌شود؟ 

به هر حال, این یکی از مواردی است که باید گفت 
توضیحات داده‌شده در حقیقت بیش از خود پدیده. 
انسان را گیج و متحیر می‌سازد. 

پیش ا زآن که‌به‌بقیه‌اظهار نظر های کلی‌دانشمندان 
بپردازیم,بدنیست در رابطه‌باروشنایی‌های اسرار آمیز 


به چند ماجرای جالب دیگر نظری بیفکنیم: 


آتش هو شمند 

دریک شب زمستانی, آقای کورلی "و خانواده‌اش 
در طبقه بالای ساختمان قدیمی ایستگاه راہ آهن 
آسازرن شیک وافمد رالات کا رابراب 
خوشی فر ورفته بودند و نمی‌دانستند که شعله‌های 
آتش,انبار کهنه‌راه آهن رافرا گرفتهودیر یازود. 
همگی آنان را طعمه خویش خواهد ساخت. 

خوشبختانه.آقای "کورلی "به موقع از خواب بیدار 
شد و خانواده خود را از خطر مر گ نجات داد. اما خود. 
از آنجا که انسانی بااخلاق‌و فدا کار بود دوباره‌به‌داخل 
ساختمان و میان شعله‌های آت تش باز گشت تا اطمینان 
حاصل کند که انسانی در آنجا باقی نمانده‌است. همین 
امر سبب شد که دو سوم از بدنش دچار سوختگی شود. 
اما خوشبختانه پس از چندی بهبود یافت و دوباره به 
سر کارش باز گشت. مسئله‌ای وجو د داشت که ذهن 
او رابه خود مشغول کرده‌بود ونمی‌توانست برایش 
پاسخ قانع کننده‌ای پیدا کند. 

هنگامی که پس از بهبودی به سراغ گاوصندوقی 
رفت که موجودی پول خانوادہ در آن قرار داشت. با 
منظره‌اسرار آمیزی ر وبر وشد. در کمال تعجب دید که 
سکه‌های مو جود در گاوصندوق بر اثر حرارت»ذوب 
شدهامابه شناسنامه‌های دود ختر دوقلوی خانواده 
یعنی "شریل "و شارون "که هر دو ۱۸ سال داشتند 
-کمترین اسیبی واردنشده‌بود.ماجرای این حریق 
که‌به آتش‌ سوزی کورلی "معروف است. در شمار 
عجیبترین پدیده‌های فر اسویی ثبت شده است. زیر 
این رویداد. تنهایک آتش سوزی معمولی نبود وچنین 
به نظر می رسید که‌هیولای ‏ تش, برای اشیاء گوناگون 
تفاوت قائل شدهو > خشک وتر رابا هم نسوزانده‌بود. 
شعله‌های اسرا رآمیز آتش از سرایت به اشیاء معینی 
اجتناب کر دہ بود: در حالی که بقيه اشیاء رابی رحمانه 
به تلی خاکستر بدل کردہ بود! 


سرنوشت عجیب کتاب‌های سحر و جادو 


یک بار دیگر در شهر "درسدن "واقع در آلمان 
حریقی رخ داد که شگفتی هم گان رابرانگیخت. 
کتابخانه عمومی ان شهر دچار اتش سوزی شد که 
دراین حادثه, فقط ۱۴ قفسه کتاب طعمه آتش شد و 


به کلی‌سوخت.در حالی که چند سانتیمتر تر آن‌طرف 
تر بقیه کتاب‌ها از گزند آتش در امان ماند. مستولان 
کتابخانه, هنگامی که‌نام کتاب‌های سوخته شده‌رااز 
روی‌فهرست کتاب‌ها تعیین کردند. در یافتند که همه 
این کتاب‌ها مربوط به جاد و گری و سحر و جادو از نوع 
سیاه‌وشیطانی اش بود نداو عجیب تر اینکه فقط این 
دسته‌از کتاب‌هاسوخته بودند و به دیگر کتاب‌های آن 
کتابخانه کمترین آسیتی وارد نشده بود. 

آتش نسوز 

آتش سوزی‌دیگری در خانه فش خصی به نام 
"چارلز ویلیامسون "در کارولینای شمالی اتفاق افتاد 
کهاز پنجره‌به داخل تابیده بود.ناگهان آتش گرفت. 
همسر و دختر جوانش بی درنگ لباس او را که در حال 
سوختن بود.پاره کرده‌واز تنش خارج کر دند. اما 
در کمال تعجب دیدند که بدن خانم "ویلیامسون از 
گزند آتش در امان مانده و با وجود آن همه شعله‌های 
سر کش.هیچ گونه آ سیبی ند یده‌بود.به دست‌های 
خود نگر بستند. روی دست‌های آنهانیز کمترین اثری 
از سوختگی یا تاول ویاحتی یک بر افر وختگی ساده‌دیده 
نمی‌شد.معلوم نبوداین دیگر چه جور آتشی بود که 
اصلاً سوزند گی نداشت. 


می‌افتد.معمولاً بر اثر اختلالات ناشی از برق مواد 
پاک کنن ده آتش زاءبخاری, چراغ خوراک پزی:و 
نشت گاز صورت می گیرد. تش سوزی‌های خاصی 
که در خارج از خانه رخ می‌دهد. معمولاً مسبب آنها را 
عواملی از قبیل صاعقه. حرارت زیاد و دیگر پدیده‌های 
طبیعی تشکیل می دهند وبالاخره دسته‌سوم. آتش 
سوزی‌هایی هستند که ظاهر آ دیده می‌شوند. اما 
اثری از سوختگی بر جای نمی گذارند.اینگونه آتش 
تخیل زیاده‌از حد بیننده‌می‌دانند. اما آتش سوزی 
عظیمی که مردم شهر "توسان "در یک شب سرد و 
زمستانی به چشم دیدند. یک آتش معمولی نبود. آنها 
برای اثبات ‌ادعای خودمدا رک وشواهد کافی دراختیار 


۹٤ ر١‎ 


داشتند. ماجراازاین قرار بود که مردم شهر "توسان" 
واقع در ایالت "آریزونا" روشنایی اسرا رآمیزی رابر 
فراز کوهستان سانتا کاتالینا دیدند که برایشان خیلی 
عجیب بود ولحظاتی بعد آتش عظیمی رابر فراز 
کوهستان دیدند. 

شعله‌های آتش از خیابان‌های این شهر کاملاً قابل 
رویت بود. مردم زیادی برای تماشای این منظره گرد 
آمدند. دیدن یک چنین آتش عظیمی در هوای سرد 
زمستان برایشان جالب و در عین حال شگفت انگیز 
بود. .ارتفاع شعله‌های 7 
می کشید. در حدود ۱۵ متر تخمین زده‌شد.این 


تش که به سوی آسمان زبانه 


آتش سوزی بی سابقه هشت ساعت ادامه داشت. 

روز بعد.یک گروه کاوش. شامل دانشمندان, 
دسته‌های نجات هوایی. خبر نگاران و جمعی دیگر. 
رهسپار کوهستان "سانتا کاتالینا شدند. طبق 
محاسباتی که این گر وه انجام داده‌بودند. در حدود 
۰ پا بالا رفتند. با حساب خود. مطمئن بودند که 
به‌نقطه موردنظر رسیده‌اند. امادر آنجاهیچ‌اثری 
از آتش سسوزی شب قبل دیده‌نمی‌شد. تنهااثری که 
وجود داشت تخته سنگ‌های بزر گی بود که بر اثر 
آتش.سیاه شده بودند. ولی این تخته سنگ‌ها نیز 
خارج از ان محدوده قرار داشتند. به جز این هیچ 
نشانه‌ای از خاکستر یا بقایای سوخته اجسام دیده 
نمی‌شد. کا کتوس‌هایی که در آن حوالی قر ار داشتند. 
پژمرده شده بودند وخاک آنجا به عمق سے یا چهار 
اینچ (در حدود ۱۰ سانتیمتر) سوخته بود. واقعیت امر 
آن بود که چیزی بی‌نهایت آتش زادر آن کوهستان 
دستخوش حریق شده بود. اما اينکه در اصل چه بود. 
ھچ اس توقای قل براع این 
پرسش بیابد. تنها تعداد معدودی از کاوشگران حدس 
می ز دند که امکان دار د یک سفینه فضایی که از کرات 
دیگر به زمین‌ماآمده-از خود حرارت‌وروشنایی 
خیرہ کننده‌ای ساطع کر ده و سپس از زمین بر خاسته 
رھسپار نقطه نامعلومی شدہباشد. ولی این هم از مرز 
حدس و گمان تجاوز نمی کرد. 

کلوله‌های آتشین 

پدیدەدیگری که کارشناسانراگیج‌ومبهوت‌ساخته 
است. گلوله‌های آتشین است. هر جند دانشمندان در 
این زمینه به نتایج جالب توجهی دست یافته‌اند. ولی 
هنوز راز این پدیده عجیب کشف نشده است.یکی 
ازنویس ند گان مقالات علمی‌به‌ن ام لئوناردریفل " 
که در زمینه این گلوله‌های آتشین تحقیق می کرد 
گزارش مبسوطی در مجله فیت "(سر نوشت) به چاپ 
رساند و طی آن یاد آور شد که پاره‌ای از مردم از پشت 
پنجره بسته.این گوی‌های آتشین را که اندازه‌شان 
از یک ''گریپ فروت." تایک توپ بسکتبال می رسد 
-دیده‌اند که از شیشے پنجره نیز گذشته‌اند.شاهدان 
عینی ادعا کر ده‌اند که‌اين گوی‌های آتشین‌همین که 
به پشت پنجره‌ر سید هاند.ابتدامانند هلیکوپتری معلق 
در میان زمین و آسمان, پرپرزنان چند لحظه منتظر 


بقیه در صفحه ۵۷ 


یت 


دہ ود نشدهارزش 


۰ 


زستن 


ند ارد 


وھ اط 


چو سس ئک سے - 


از گوشه وکنار جھان 


سهراب صفادار 


غار یخی 


غارهای یخی, غارهای موقتی هستند که در کناره‌های توده‌های یخ و یخچال‌های 


طبیعی پد ید می آیند وبسیار ز یباهستند.غاری که در تصویر می‌بینید. در کنارهیک 
یخچال در منطقه اسکافتافل در ایسلند قرار دارد. یخ‌هایی به قدمت چندین قرن روی 


هم جمع شده و آنچنان فشاری به لایه‌های زیرین وارد کرده‌اند که تقریباً هیچ حباب 
هوایی در یخ‌ها دیده نمی‌شود. نبودن حباب هوابه این معنی است که این یخ» به جز 


سریع ترین دوچر خه جبان 
شهر کپنهاگن در دانمارک یکی از بهترین شهرهای جهان برای دوچر خه سواری 
است زیر امسیرهاوپیست‌های متعد دی برای این کار دارد.حتی در پیست‌های 
مسابقه‌ای این شهر نیز میانگین سرعت دوچ ر خه‌ها چیزی حدود ۱۵/۵ کیلومتر بر 
ساعت اسست.اکنون تصور کنید که دوچ ر خه سوارها پتوانند باسرعتی بیش از ۴ برابر 
این سرعت ح ر کت کنند والبتهانرژی اضافهای هم صرف نکنند. این همان هدفی 


فنجان خوراکی 

این فنجان علاوه بر محتویات خوشمزه‌ای که می تواند سرو کند. خودش هم 
طعم بسیار خوبی دارد! این فنجان که محصول شر کت «ساردی» است. به سفارش 
کمپانی «لاواتزا» برای تبلیغ محصولاتش تولید می شود جداره داخلی این فنجان که 
مصر ف اصلی ان برای نوشیدن قهوه است.از لایه‌ای شکر مخصوص پوشیده شده 
که هم به عنوان پوششی برای نفوذ نکر دن قهوه به بیرون عمل می کند و هم طعم 
شیرینی به قهوه‌یاهر نوشیدنی که داخلش ریخته شده»می د هد. خود این فنجان 
نیز از نان مخصوص کیک ساخته شده‌است. یعنی اول قهوه‌تان رامی خورید و بعد 
فنجانش را! 


ا ر ۸ 
۴ الاعات لی سا رو ۳۵۸ 


انعکاس آبی که به چشم می آیدتمام طول موج‌های دیگر راجذب می کند.اگر چه حتی 
این یخ آبی‌هم فقط در شرایط خاصی قابل مشاهده‌است. تنها زمانی می توان رنگ آبی 
زیبای‌این یخ رادید که ز مستان باشد و بارش‌های زیاد باران در فصل قبل» سطح یخ را 
کاملاً شسته باشند. این غار به دلیل آب شدن یخ‌های داخل وجریان آب‌های آبشار در 
داخل ان پدید آمدہاست.به دلیل سر عت حر کت بالای توده‌یخی که‌این‌غار درونش 
قرار دارد(حدود یک متر در هر روز)انتهای تونل یخی ترک خورده و شکافی عمودی 
ایجاد شده‌است که اجازه می دهد نور از بیر ون به داخل غار بیاید ونتیجه آن.رنگ‌های 
زیبایی است که در اطراف تونل ایجاد می‌شود. این غارها بسیار ناپایدار هستند و تنها 
در زمستان که یخ‌ها محکم تر می‌شوند. برای بازدید امن هستند. 


است که تیم «نیروی انسان» سعی در رسیدن به آن داشته است. این تیم که گر وهی از 
متخصصان و دانشجویان دانشگاه دلفت در هلند را شامل می‌شوند. سعی داشتند راھی 
پیدا کنند تا دوچر خه سواران بتوانند با نیروی ر کاب زدن پاهایشان. سرعتی چند برابر 
راتجربه کنند. آنها در راستای رسیدن به این هدف. سریع ترین دوچ ر خه جهان یعنی 
5 ۷ راطراحی کرده‌اند که می‌توان گفت موفق شده‌اند هد فشان را تحقق بخشند. 
چرا که این دوچرخه می‌تواند با نیروی کم ر کاب زدن افراد تا ۱۳۴ کیلومتر بر ساعت 
سرعت گیرداالبته این سری دوچر خه‌های ۷61025 بر ای مسابقات سر عتی طراحی 
شدهاند وبرای استفاده‌در مسیرهای بسیار طولانی و یاد وجر خه سواری‌های معمول 
درون شهر مناسب نیستند. اما باز هم نمی توان از سر عت فوق العاده چنین وسیله‌ای که 
از هیچ موتوری بهره‌نمی گیرد چشم پوشی کرد. آنهاحتی مدل سوم این دوچ ر خه‌ها 
راطراحی کرده‌اند و به زودی آن رابرای شکستن رکورد سرعت دورچر خه قبلی‌شان 
آزمایش می کنند. امااین تیم به فکر سایر شهر وندان نیز بوده و مدل ساده‌تری طراحی 
کر ده که از ۲ چرخ برای حر کت استفاده می کند که حتی آن هم بسیار سریع تر از 
دوچر خه‌های معمولی است و می‌تواند تنهابانیر وی پاهای‌فرد, تا ۰ ۶ کیلومتر در ساعت 
سرعت بگیر د. حتی صند وق کوچکی هم در آن تعبیه شده که می‌توان وسایل همراه خود 
رادر ان قرار داد. در حال حاضر تنها مشکل. هزینه بالای تولید این دوجر خه‌هاست 
واین تیم امیدوارند با کسب بودجه و بهبود هزینه‌ها بتوانند در آینده‌ای نز دیک این 
دوچرخه‌های استثنایی رابا قیمتی مناسب به بازار عرضه کنند. 


پارک در زیرزمین 

اهالی نیویور ک مدت‌هامنتظر بودند تابتوانند طرح زیر زمینی نمایشگاه «خط 
پایین» را که در مورد استفاده از انرژی و منابع انرژی سبز است.ببینند. پیش تر. 
نمایشگاهی در روی زمین از این طرح بر گزار شد که مجموعه‌ای از جدیدترین 
تکنولوژی‌های خور شیدی را ارائه می کر د. در طرح زیر زمینی این پر وژه. استفاده از 
این تکنولوژی برای فضاهای سبز برای ساخت اولین پار ک زیر زمین جهان استفاده 
شده‌است.دراين مجموعه از لامپ‌های 1٨0‏ کابل‌های فیبر ایتیکی و صفحه‌های 
خورشیدی شش گوشه که توسط لیزر برش داده شده‌اند. بهره گر فته شده است که 
همانند داخل یک دستگاه گر مکن» روشنایی و گرمارابه صورت کاملا تنظیم شده و 
یکنواخت در فضاپخش می کند ومحیط را کاملاً در شر ایط مطلوب رشد قرارمی دھد. 
صفحه‌های خورشیدی در روی زمین انرژی راجذب کرده و به سیستم نوری منتقل 
می کنند که تقر یباً نیمی از فضای سالن رافرا گرفته است. این سازه نوری: نمایی 
همچون آسمان رابر فراز سالن نشان می‌دهد و نور کافی برای فتوسنتز گیاهان رانیز 
تامین می کند. البته تمام گیاهان نمی‌توانند در این محیط بمانند و از گیاهانی استفاده 
شده است که می‌توانند در محیطهای تاریک تر زند گی کنند و به نور کمتری احتیاج 
دارند.از جمله گل‌های لاله وبر خی گیاهان ژاپنی. ویژگی دیگر این طرح, پخش 
صداهای مختلف در محیط پا رک است. صدای خندہ بچەھا عبور ماشین‌هاو حرف 


شلیک اشتباهی به پابرای بسیاری از افراد در آمریکا که خر ید اسلحه آزاداست و 
حتی ماموران پلیس رخ داده‌است.اما تنهایک نفر است که عمد این کار راانجام داده 
و آن«آدام‌هرتل» است.هر تل ۰ساله که‌اهل ایالات کلورادواست»به مامورین 


۸ 8 


گشت و گذار حیوانات در شیر 
شهر تفلیس که پایتخت وبزر گترین شهر در گر جستان است. با سیلاب‌های شد ید ی روبر و شد 
کەجان حداقل ۱۲ نفر راگرفت.امامشسکل دیگری که علاوه‌بر خسارات ناشی از سیل. گریبان شهر را 
گرفتەاین است که سیل باغ وحش شهر راهم تخریب کردوحدود ۲۰ گرگ.۸شیر ببروتعدادی . 


می شود که تعدادی از آنها در آب‌های سیلاب غرق شده‌اند. اما برخی دیگر 
درحال گشت و گذار در خیابان‌های پایتخت هستند وموجب ترس ووحشت 
شده‌اند. گر یختن این حیوانات وحشی و گرفتن وباز گر داندن آنهاء چالش 
جدیدی است که ماموران حفظ حیات وحش و دولتی این شهر با آن مواجه 
هستند. آنهاتا جایی که بتوانند سعی می کنند این حیوانات رازنده‌وبدون 
آسیب به منطقه امن منتقل کنند. اماترس به‌وجود آمده‌در مردم باعث 
شده که یک شیر و چند گ رگ با شلیک گلوله توسط مردم کشته شوند. این 
سیلاب چند روز قبل در ۱۴ ژوئیه به گونه‌ای رخ داد که بارش باران موجب 
رانش بخشی از زمین شد و انبوه خاک و سنگ به درون رودخانه ریختند وبا ۲۱ 
بستن مسیر آن, آب رودخانه به داخل شهر سرازیر شد. در این تصویر این . 
اسب آ بی بز رگ رامی بینید که پس از شلیک دار وی آرام بخش,به سمت u‏ 
منطقه‌ای امن هدایت می‌شود. 1 


زدن مردم که همگی صداهایی هستند که در آن لحظه از محیط روی زمین و بالای 
پا رک زیرزمینی گرفته و در پایین منعکس می‌شوند. 


اعلام کرد که تنها دلیلش برای شلیک به پای خودش این بوده تا بداند چه احساسی 
دارداساعت ۷شب چهارشنبه بود که مسئولین بیمارستان در مور دشلیک اتفاقی 
یک مردبه خودش خبر دادند.اولین کاری که‌هر تل کرد این بود که خاطر نشان 
کرد زخم‌هایش کاملاً عمدی بوده است.او نه یک بار, بلکه دوبار به پایش شلیک 
کر د.اودر گاراژ خانه‌اش بود که ناگهان حس کنجکاویاش باعث می شود اسلحه 
کالیبر ۲ نیمە اتوماتیکش رابردارد. کفش رااز پایش در آوردوبەپایش شلیک 
کند.سپس کفش رادوبارہپایش می کند ویک بار هم از روی کفش شسلیک می کند 
تاتفاوت این دوحالت راهم تجربه کند!به هر حال, شاید این داستان خنده‌دار باشد 
وهرتل‌هم تنهابه فک س ر گرم کردن خودبوده وخوش بختانهجراحاتش خطرناک 
هم نبوده‌است, ما کارش عاقبت چندان خوشی نداشست.مامورین پلیس او رابه 
جرم استفاده‌نادرست از اسلحه دستگیر کر دند.همچنین اوبه تهدید جان دیگران 
و آزار به کود کان نیز متهم شد زیرادر ان ساعت. احتمالا یک یا جند نفر از کود کان 
خانه‌های اطراف در ان محدوده‌بودند و ممکن بود اسیب ببینند. هم اکنون هر تل 


در بازداشت به سر می‌بر د. 
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حبچکس بدیخت زر از کسی ذِست که همیشه خو 
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خاطرات روزنامەنگار 


سر کا کر کا 


اولیسن روزی که مسعود "به 
0ئ له از 
اواستقبال کر دم.نقد فیلمی‌بود که 
سال‌هاقبل دربارهقیلم "داش آعل ٩‏ 
او نوشته بودم. نقدی بی‌طر فانه بود 
که یکی دو جاایرادهای خیلی 
جدی.امامنطقی به کارش گرفته 
بودم.مثل "ال پاچینو''یک کلاەنخی 
رک اید سر امن[ 
خواندن مطلب‌من گفت: "همین کەاسے ندارد برایم 
قابل احترام است!" 

منظورش: اسم نویسنده بود. چون من در آن 
روز گار بیشتر مطالب خود رابدون اسم منتشر 
می کردم. پس از خواندن هم به احترام همان حرمتی 
که برایم قایل شده بود. سکوت کرد وسکوت هم 
علامت رضا بود! دانستم حرف حساب رامی‌پذ یر د. 
مسنودفیلم اقا آکل ”راب یایدداسستان گرد 
"صادق‌هدایت نویسنده‌نامدار ایرانی ساخته بود. 
می دانیسد که فیلم کردن "داستان کوتاه"برای یک 
فیلم پاد پسیاز دشوازتر از یک داستان پاد است: 
زیراسناریست و کار گردان,باید به "بین السطور "(یا 
خطوط نانوشته) بیشتر توجه کنند. و این کار هر کسی 
نیست, حتی مسعود خان کیمیایی! 

باب دوخوب آثار کیمیایی کاری‌ن‌دارم.اما 
"مسعود "یک کار گر دان صاحب تفکر است. کتاب 
خوان و کتاب نویس است. شعر هم می گوید. پیانوو 
گیتاررابیش و کم خوب می‌نوازد. اماادعایی در این 
باره ندارد. عاشق موسیقی خوب است و ساعت‌هابا 
هسماین گونه قطعات را گوش کرده‌ايم.به استثتای 
توالت وحمام.دور تادور خانهاش کتابخانه بود و 
یقین داش که پیش‌هر این کتاب‌ها راخوانده است: 
"مسعود" گذشته از یک دیالوگ نویس خوب. صحنه 
آرای‌محشری است و "پلان سکانس "های پر جمعیت 
راخوب هدایت می کند. یک شب سر فیلمبرداری 
"سرب "درست در صحنه‌ای که‌ازدحام جمعیت غوغا 
می کرد.نا گه ان‌برق‌هارفت وهمه‌چیز در تاریکی 
مطلق فرو رفت. اما او چنان استادانه اداره کرد که آب 
از آب تکان نخورد! او یک کار گردان سریع و حرفه‌ای 


ھھھ 


است که کارش رافوت آب است! 

هنوز هم عاشق 'گاری کوپ ر" بازیگر قدیمی سینما 
وفیلم '"صلاۂ ظهر "اوست! "جان فورد اگر زندہ بود 
به‌او ایو... "می گفت! گرچه "'مسعود''خودش چنین 
عقیده‌ای ندارد.اما بیش و کم رذپای این کار گر دان 
نامدار و فقید سینمای آمریکارامی‌توان در پاره‌ای از 
صحنه‌های فیلم‌هایش احساس کردافیلم "قیصر "او 
-هر چند برای‌مدتی, راه‌رابرای اشاعه لمپنیسم " 
باز کرد-امانمی‌توان نقش آن رابه عنوان یک مبداء 
تاریخی درسینمای ایران نادیده گرفت.پس از قیصر " 
بود که سینمای ایران.لباس نوی خود رابه تن کر داھر 
چند در هیأأت جاهلی! 

تعدادی از بازیگر ان جوان و مطرح سینمای امروز 
ایسران, جواز ورود به میدان شهرت و محبوبیت رااز 
مکتب کیمیایی دریافت کر ده‌اند و به قولی. 
دست کیمیایی برایشان آمد داشته است!اما 
کدام دست برای خودش چاره‌ساز بودهاست؟ 
می گویند زمانی که یک هنرمند قراراست از 
صحنه هنر محو شود چهار فیلم آخر او ملاک 
این انقراض است! این گفته یکی از بز رگان 
سینماست!باورم نشد که بافیلم "متروپل "او 
| را هو کردند! 
این جفاست. 

از زمانی که به حاشیه زیبای دریای مازندران کوچ 
کرده‌ام این دوست عزیز کار گر دان‌راندیده‌ام. حیف 
است که او رااز دست بدهی! 


بیل در غربت! 

مسعود به موقع خیلی شوخ طبع می شود و هميشه 
لطیفه‌های بامزه‌ای در استینش دارد.اين لطیفه را 
اولین بار از زبان او شنیدم. در آن موقع. دست اول 
بود.اماحالا نمی دانم دست چندم شده؟ به هر حال 
شنیدنش خالی از لطف نیست: 

یک جوان‌ایرانی رفته بود فرنگستان وبادوست 
خارجی اش که بیل "نام داشت مشغول غذاخوردن 
بود.هم ان موقع.مادرش از ای ران زنگ زد وپس از 
قربان صدقه فراوان پرسید: 

-ننه جون. داری چیکار می کنی ؟ 

پسر پاسخ داد: 

-هیچی ننه, دارم با "بیل "غذامی‌خورم. 

مادرش یک دفعه با تعجب گفت: 

-وا... به حق حرف‌های نشنیده! مگه تواون خراب 
شده قاشسق وچنگال پیدانميشه که داری بابیل غذا 
می‌خوری!! 


"گوزن‌ها یا... چی چی؟ 

هزاران نفر فیلم گوزن‌ها "ی مسعود کیمیایی را 
دیدند وصدهانفرهنگام تماش۹ای این فیلم در سینما 
رکس آپادان, طعمه شعله‌های آتش شدند. اما شاید 
کمتر کسی نام واقعی این فیلم رابر زبان آورده‌باشد! 
هیچ کس از خود نپر سید که چرانام این فیلم. گوزن‌ها" 
اتخاپ ش ده است.در حالی که هیچ گوزنی در فیلم 


اطلاعات ی ارہ ۳۹۵۸ 


دیده نمی‌شد و هیچ معنی نمادین هم نمی شد برایش 
پیدا کرد. کار گر دان هم پذیرفت که نام فیلمش همانی 
باشد که مردم بر زبان می اورند. اما با این حرف 
می‌خواهم تصورات ذهنی شمارا از بیخ وبن درهم 
بریزم! 

بیاییسد گوزن‌هارابروزن "روزن‌ها "بخوانیم.در 
زبان فارسی, "گو بر وزن "دو (یابه فتح گاف) علاوه 
بر گاو. به معنی پهلوان و مبارزودلاوراست و گو- 
زن "به کسی گفته می شود که پهلوان زنی می کند و 
مبارز دلاوری را از میان برمی‌دارد. سید و دوست 
زمان تحصیلیاش هم از همین قماش بودند.امایک 
لشکر بسیج شده‌بودند تاباافتخار: این کار گوزنی " 
راانجام دهند! 

بدنیست بدانید که‌جمع 'گو "هم "؟ 
چنان که شاعر گرانمایه ما "فردوسی " می‌فرماید: 

بپرسیدشان از نژاد کیان 

وز آن نامداران و فرخ گوان 


1 


تام او" ت 1۷ - وع ٠‏ 2 
حال که به فکر ویرایش واژه‌ها افتاده‌ايم. بد نیست 
گریزی هم به فامیل دسته دیزی خودم بزنم: 
در تاریخادبیات سرزمین ما؛باشاعره‌باذوقی 
برخوردمی کنیم به‌نام "مهستی گنج وی که از 
شعرای نامدار قرن پنجم بوده که در زمان سلطان 
می‌نواخته و گویا در سخنوری و حاضر جوابی هم ید 
طولایی داشته است. البته فکر نکنید برای فامیل خود 
نوشابه باز می کنم! این خانم تا آنجا که شجره‌نامه 
خانوادگی مانشان می دهد هیچ نسبتی با من ی استاد 
بززك سکن نظامی کتحوق ن اردا ا" فامین او 
کاری ندارم.روی سخن من با نام کوچک این شاعره 
تواناست که تعصب "غیر فامیلی "آم مرابه دفاع از 
نام‌این‌بان_وی گرامی بر می‌انگیزد! خیلی‌هانام اورابه 
اشتباه. مهستی "بر وزن ''زن هستی " تلفظ می کنند. 
در حالی که نام درست او "مهستی "111411841 بر وزن 
"بستنی است‌انام‌اوازدوبخش تشکیل شده: "مه" 
خفن ماه است ۲ "ستی"(به فتح اسن مأخوذ از 
هندی به معنی "بان و "و خانم. و همین طور. زنی است 
که خود راهمراه‌با شوهر مرده‌اش در آتش بیندازد و 
آمولوی" می‌فرماید: 
زن در امد از طریق 
شمایم؛ نی ستی 
بنابراین نام کوچک 
اين شاعره نامدار ا 


بانو"است. برخی نام اورابر وزن "به پزی ''تلفظ 
کرده‌ان د که در آن‌صورت. امه (به کسر میم ") 
به معنی "بز رگ است ومی‌توان‌اورا بزرگ بانو" 
هم نامید! 


یک هفته حادنه 


با خواندن این مطلب جیغ نزنید 
جیغ بزنی با چاقو تکه پاره‌ات می کنم! این نوشته‌ای بود که | ۷ 
روی کاغذ مرد زور گیر نقش بسته بود تابه بهانه پرسیدن 
آدرس از زنان آنها را قربانی توطثه خود کند. 
چندی پیش پلیس گشت به جوان موتورسواری مشک وک شد و 
دستور ایست داد که مر د موتور سوار پابه‌فرار گذاشت وماموران 
در نهایت موفق شدند او را دستگیر کنند و در بازرسی‌هایشان از مرد موتورسوار که سعید " 
نام داشت. این مدار ک جرم رابه دست آوردند: یک چاقو و یک سیم‌چین ویک کیف دستی 
کے دال آن کارت ایا وا او 
بر گه کاغذ بود ویک طرف آن نوشته بود:جیغ بزنی با چاقومی‌زنمت. آروم باش!اینجابود که 
مأموران دریافتند که سعید یک مرد زور گیر سریالی است. وی هنگامی که از سوی ماموران 
پایگاه دوم پلیس آگاھی تھران تحت باز جویی قرار گرفت. با دروغ پردازی گفت: کارت عابر 
باتک راد ر خیابان پید| کر دهام اماوقتی زن جوان صاحب کارت شناسایی شد, نزد ماموران 
فاش کرد که کارت عابر بانکش از وی زور گیری شده است.او در مواجهه باسعید. وی را 
شناسایی کر د و گفت:این مرد یک بر گه کاغذ به من نشان داد که‌روی آن‌نشانی خیابان و کوچه 
رامی‌شد دید ولی اواز من خواست تا پشت بر گه راهم بخوانم که ناگهان با متن تهدید آمیزی 
روبەرو شدم که نوشته بود اگر جیغ بزنی با چاقو می‌زنمت. این زن جوان ادامه داد:‌جوان 
موتورسوار بلافاصه بر گه را از من گرفت وپس از آن باتھدید چاقو کارت عابر بانک همراه 
بارمز راازمن گرفت و گریخت. کاراگاهان بامتمر کز شدن روی شگر د سعید در زور گیری 
از زنان. توانستند عده زیادی از طعمه‌هایش را ردیایی کنند. در این مر حله بود که سعید خود 
را در برابر صفی از طعمه‌هایش دید و گفت؛ در مناطق مختلف تهران, به ویژه در ستارخان. 
شهرزیباء صادقیه ولیعصر و میدان فاطمی بااین روش به زنان مراجعه کر ده‌وباترساندن 
آنها زور گیری می کر دم و هر روز هم یک موتور سر قت می کردم وپس از زور گیری موتور را 
رها می کر دم و به محل زند گی ام در اسلامشهر می‌رفتم. 


مرک دلخراش به خاطر قبض تلفن 

زن جوانی که تحت فشار و بازخواست قبض تلفن ۱۸۰ هزار تومانی قرار گرفته بود. 
سرانجام به مر گی خودخواسته تن داد. 

چند روز پیش وقتی قبض تلفن خانه یک زوج جوان در رستم کلای بهشهر مازندران از سوی 
مخابرات صادر شد و در اختیار آنان قرار گرفت.این قبض منجر به م رگ زن خانواده شد. 
شوهر خانواده وقتی از مبلغ بالای قبض صادر شده باخبر شد به شدت عصبانی شد. همسرش 
رابه بادانتقاد گرفت وزن خانواده‌نیز ادعا کرد که حتماً صد ور این قبض اشتباه‌است, بنابراین 
وقتی هر دو برای روشن شدن علت صدور قبض ۰ هزار تومانی به اداره مخابرات مر اجعه 
کر دند تابا گر فتن پرینت کار کرد تلفن واقعیت ماجراروشن شود. در حالی که هنوز وارد مر کز 
مخابرات نشد بو دند نا گهان زن جوان بی حال نقش بر ز مین شد و همسرش بلافاصله‌او را 
زندگی اش پایان‌داده‌است. یکی از همسایه‌های "مریم "نیز در این باره گفت:من مدتی 
بود که متوجه نزاع‌های اوو شوهرش شده بودم. اما نمی‌دانم که دلیل این نزاع‌ها چه بوده 
وقتی شوهرش رقم آخرین قبض تلفن را می‌بیند با همسرش شروع به دعوا می کند وپس از 
تهدیدها می‌گوید. باید برویم مخابرات تا من ریز مکالمات را بگیرم... 

بررسی‌های پلیس و قضایی درباره‌ علت اصلی این حادثه ادامه دارد. 


پرواز در زیر بدنه هواپیما 

یک مسافر قاچاق که در سفر هوایی از آفریقای جنوبی به مقصد 
لندن زیر هواپیما و در محفظه چرخ‌ها پنهان شده بود. باارسیدن 
هواپیما به لندن وقتی ار تفاع هواپیما کم شده بود خودش رادر 
نزدیکی فرود گاه به پشت بام فروشگاہ معروف "ریچموند" 
پر تاب کرد که متاسفانه تنظیمات مرد نگونبخت درست از 
آب درنیامد و به خارج از فروشگاه پرتاب شد و در دم جان 
سپرد. این مرد در "ژوهانسبور گ " آفریقای جنوبی» زیر بدنه 
هواپیمای مسافربری پنهان شدہ بود که پس از ۲۱ساعت 
سفر طاقت فر سا به لندن رسید اما نتوانست زنده خود رابه 
مق بر اند ات درا ماد اک حون ۲۲ ساله ‏ ار 
محفظه چرخ‌های هواپیما همسفر شده بود که توسط ماموران 
پلیس در فرودگاه "هیترولندن با پیکری زخمی و نیمه جان 
از زیر بدنه هواپیما بیرون آورده‌شد و در ادامه به بیمارستان 
انتقال یافت. 

پس از این حادثه شرکت هوایی "بریتیسش اعلام کرد که 
تحقیقات گسترده‌ای در این ار تباط با همکاری پلیس لندن 
انجام خواهیم داد تا چگونگی این اتفاق عجیب روشن شود. 
پلیس لندن در این باره گفت: به احتمال زياد این دو مسافر 
قاجاق هنگام باز شدن چرخ‌های هواپیما نتوانسته‌اند خود را 
کنترل کنند و یکی از آنها سقوط کرد و این در حالی بود که تا 
فرودگاه چند صد متر بیشتر باقی نمانده بود! 


قتل به خاطر هواخواهی از مادر 

پسر جوانی که در هواخواهی از مادر خود برادرش رابه قتل 
رسانده بود تسلیم پلیس شد. 

ساعت ۳بعداز ظهر بود که ماجرای یک جنایت خانواد گی از سوی 
مسئولان بیمارستان تهرانپارس به کلانتری جوادیه گزارش شد. 
دربررسی‌های پلیسی معلوم شد که قربانی جنایت جوان ۲۰ 
ساله‌ای به نام محمد است و پسر عموو یکی از برادران "محمد" 
در همان باز جویی‌های اولیه فاش کر دند برادر بز ر گتر خانواده به 
نام "عارف "محمد راباچاقو هد ف قرار داده‌و کشته است البته 
عارف پس از در گیری متواری شده بود اما یس از اینکه باخبر شد 
برادرش فوت کرده‌خود راتسلیم پلیس کرد.عارف در باز جویی‌ها 
به پلیس آگاهی گفت: زمان جنایت تازه چند دقیقه بود به خانه 
رفته بودم که متوجه دعوای مادر با برادر کوچکم شدم. من هم از 
این موضوع بسیار عصبانی شده و از محمد خواستم تابرای صحبت 
کردن از خانه بیرون برویم و می‌خواستم نصیحتش کنم. اما او با 
من هم دعوا کرد و وقتی با هم گلاویز شدیم. در یک لحظه کنترل 
خود رااز دست دادم و با چاقویی که همراه داشتم ضر به‌ای به 
برادرم زدم که اونقش زمین شد. در آن میان بچه‌های محل متوجه 
دعوایمان شد ند و بلافاصله دور مان حلقه زدند ووقتی پسر عمو و 
برادرم به محل رسیدند. از آنها خواستم تا هر چه زودتر محمد را 
او تحت 
زده و گیج شده‌بودم.بی‌هدف مثل دیوانه‌هاشروع به پرسه‌زنی 
در خیابان‌ها کر دم تااینکه در تماس تلفنی با برادر دیگرم. متوجه 
شدم که محمد کشته شده است. 


۳ 1 
و سنش یچ 


چکٗے 


اگر به مھمانی گر کت می روید سک خو د ر ابه همر اہ بو ید 


سلسله ی صفو بان . ظشور و ستو ط شاه اسماعیل دوم 


در شماره‌ی پیش از در بار وحر مس رای‌سلطان سلیمان عثمانی 
گفتم که‌باد ولت صفویان‌جنگ‌هایی کرده بود. ماجرای‌پناهنده شدن 
شاهزاده بایزید عثمانی رابه دربار ایران تعریف کردم و گفتم که به 
فرمان‌شاهزاده سلیم.اوو فرزندانش در ایران کشته شد ند.از صلح 
صفوی ان و عثمانی‌هاهم خواندید واين رانیسز گفتم که‌حا کم وان به 


ماجرای قهقهه 

تازمانی که شاه طهماسب به بستر بیماری وخیمی 
نیفتاده‌بود. اختلافات این دو برادر زیاد علنی نبود. 
شاه‌طهماسب برای این که حید رواسماعیل به جان 
هم نیفتند. هر یک راحا کم شهری دور از هم کر ده 
بود. اسماعیل حاکم هرات بود اما کارهایی می کرد 
که طهماسب خوشش نمی | مد.اسماعیل پیوسته 
درفکر حمله به عثمانی‌ها بود اماشاه طهماسب 
نمی خواست قرارداد صلح آماسیه شکسته‌شود.از 
سویی مر دم اسماعیل رآقهر مان جنگ‌های ایران و 
عثمانی می‌دانستند واز دلاوری‌ھای اوافسانەھاساخته 
بودند. محبوبیت اسماعیل بین مردم: شاه طهماسب را 
نگران کرده بود که مبادا اسماعیل قیام کند و پدر رااز 
تخت پایین بیاورد. این نگرانی. شبیه نگرانی بسیاری از 
یادشاهان بوده.در همان سال‌ها بود که سلطان سلیمان 
عثمانی پسرش مصطفی را کشت زیر آمی‌تر سید 
جایش رابگیر د. پدر همین سلطان سلیمان که سلیم 
اول نام داشست, برادران خود را کشت تا بی رقیب 
باشد. راه دور نرویم! همین نادرشاه خودمان چشم 
پسرش را کور کرد تانتواند مدعی 
خون سلطان‌ها راحریص وبی ر حم 
و بدبین می کند. شاه طهماسب هم 
سلطانی بود مانند سلاطین دیگر و 
از محبوبیت پسرش هر اسان بود 
ونقل شده که اورابیست سال در 
در "قلعه‌ی قهقهه " محبوس کرد. 
اسماعیل در این قلعه به تریااک و 
"فلونیا معتاد شد. فلونیاتر کیبی 
بوداز عصاره‌ی خشحاش وصمغ 
گیا شاهدانه که‌درروز گاری که اسماعیل به شاهی 
رسید. در قلمر و صفویان رایج شد. خرید و فروش و 
مصرف‌این این ماده‌ی‌مخدردر رو زگارشاه‌عباس 
ممنوع شد. 

یکی از روزهایی که اسماعیل در قلقعه‌ی قهقهه 
زندانی بود. مقداری شمش طلا گم شد. قلقعه‌ی 
قهقهه در قزوین بود که برای صفویان دو کاربرد 
داشت:زندانی کر دن زندانیان خاص,نگهداری از 
جواهرات و خزاین سلطنتی. "حسن بیک استاجلو" که 


شاه اسماعیل 


دژبان قهقهه بود. رابطه‌ی خوبی با اسماعیل نداشت و 
وقتی که شسمش‌های طلا گم شد ند. به شاه طهماسب 
اطلاع داد که افراد پسرت شمش هارا دزدیده و به او 
داده‌واوازبالای دژبه گروهی از صوفیان عثمانی که 
پای دژ بودند. بخشید . اسماعیل هم سرقت شمش‌ها 
رابه دختر حبیب بیک استاجلو نسبت داد. 

شاه طهماسب چهار تن از سران طوایف رابه قلعه 
فرستاد تاموضوع رابررسی کنند. دونقر از آنها که از 
قبیلەی حبیب بیک بودند. حق رابه اودادند. دوتن 
دیگر نیز به اسماعیل رآی دادند. سپس برای قضاوت 
نهایی به قزوین رفتند ومتهمان و داوران در حضور 
شا باهم بحث کردند و کار به ناسزاهای فاحش و 
حتی توهین به شاه کشید. آخرش معلوم شد شاهزاده 
اسماعیل آن شمش‌هارابه‌اردبیل فرستادہتابرایش 
سرباز جمع کنند. نتیجه این شد که شاه طهماسب به 
پسرش بدبین‌تر شد و اورادوباره به قهقهه فر ستاد. 
دژبان قلعه را نیز از مقامش عزل کرد زیرا به شاهزاده 
و به شاه توهین کرده بود. 

درسال ۹۸۴ قمری که شاه طهماسب به بستر 
بیماری بی درمانی افتاد. بحث بر سر 
جانشینی بالا گرفت وشاہ خواست 
حیدرمی رزا را جانشین کند اما 
"پریخان خانم "که دختر شاه و خواهر 
اسماعیل بود. کوشش کرد شرا 
راضی کند که اسماعیل رااز قلعه‌ی 
قهقهه ازاد کند واورابه‌جانشینی 
بر گزین د مخصوصاً که بیشتر مردم 
وسران قزلباش از اسماعیل حمایت 
می کردند و قهرمانی‌هايیش را در 
جنگ‌های ایران و عثمانی می‌ستودند. 
کوشش‌های پریخان خانم نتیجه نداشت زیرا شاه 
طهماسب در چهارشنبه, ۲۷ جمادی الاول ۹۸۴ برابر 
با ۲۲اوت ۱۵۷۶ از بستر بیماری به بستر مرگ رفت. 
حیدر میرزا که در قصر بود شبانه تاج بر سر گذاشت و 
درهای حرمسرارابست و پریخان خانم رادر حرمسرا 
حبس کرد. 

پریخان خانم التماسش کرد که به دیدارم بیاتا تورا 
باحقیقتی آشنا کنم. حیدر میرزاتاج بر سر به حرمسرا 
رفت.پریخان خانم به او گفت: "من تاپاسی پیش 


مرزهای ایران چنگ‌اندازی‌هایی می کرد و به سلیمان گفت به ایران 
بتازد. تاخت و تاز عثمانی‌ها کاری از پیش نبرد و دوباره بین صفویان 
وعثمانی‌هاصلح شد.از حید ر و اسماعیل, پسر های شاه طهماسب هم 
گفتم.اين دوباهم اختلافاتی داشتند. شاه دوست داشت حید ر را 


دوست داشتم اسماعیل به شاهی برسد ولی برایم خبر 
آوردند که از بس مخدر مصرف کر ده.اراده‌ای برای 
اداره‌ی کش ور ندارد بنابراین باجان و دل از سلطنت 
توحمایت می کنم. بگذار من بے دیوان بیایم و اعلام 
کنم از تاج توحمایت خواهم کرد .حیدر میر زاباور 
کرد و به او اجازه داد به گرمابه بر ود و جامه‌ای شاهانه 
بپوشد وبه دیوان‌بياید اماپریخان خانم جامه‌ای مر دانه 
پوشید واز قصر گریخت و کلیدهای قصر رابه دایی 
خود که پیشوای قوم چر کس " بود. داد واو راباسیصد 
از بزر گان قزلباش را به قزوین فر ستاد تا اسماعیل 
رابیاورند و بر تخت بنشانند. اسماعیل از زندان به 
پایتخت آمد وتاج بر سر گذاشت و خود راشاه‌اسماعیل 
دوم صفوی نامید سپس گروهی تروریست به سوی 
افراد خاندانش فرستاد. شاه اسماعیل دوم پادشاهی 
کوتاه خودراباریختن خون اقوامش آغاز کرد ودل 
همه را پر از دلهره کرد. 

شاه اسماعیل در سال‌هایی که محبوس بود. 
کتاب‌هایی درباره‌ی اصول و فروع شيعه خواند و فقه 
و احکام و فلسفه‌های شیعه را آموخت. بااینکه‌مردی 
عیاش بود واز منکرات دوری نمی کر داماخودرامردی 
شیعەوبسیار معتقد می دانست.انتظار می رفت پس 
از نشس تن بر تخت,بەعلمای شيعه پر و بال بدھداما 
دومن کشتاری که راه‌انداخت. ریختن خون علمای 
بلند رتبه‌ی شیعه بود. او همین که تاج بر سر گذاشت. 
نتبجه گرفت که هر گز نباید اجازه بدهد تاجش از 
سرش بیفتد وهر کس وهر چیزی که بخواهد قدرت 
پاد شاهی او راتضعیف کند.باید از سر راه‌بر داشته شود. 
علمای شیعه دومین گروهی بودند که‌می‌توانستند 
نشست.تذ کرهایی به‌اومی داد ند که مراقب‌باش زیرا 
داری از مسیر تشیع خارج می‌شوی! شاه اسماعیل که 
طاقت شنیدن این تذ کرهارانداشت. فرمانی عمومی 
داد و همه‌ی روحانی‌هایی را که سد راهش بودند. 
به زندان انداخت وبرخی را گردن زد.اوحتی برای 
تضعیف قدرت علمای شیعه, به روحانی‌های شنی 
اجازه‌ی فعالیت داد واز آنها حمایت مالی کر د.امابیش 


از چند ماه نتوانست این شیوہ راادامه بدهد زیر ابیشتر 
مردم‌ایران ومذهب رسمی آنهاشیعه بود واگر شاه 
اسماعیل به تحقیر علمای شیعه و تشویق علمای سنی 
ادامه می داد از محبوبیتش کاسته می شد حتی ممکن 
بود قزلباش‌هاعلیهاوبشسورندبتابراینناگهانبه همه 
نشان داد که به تشیع اعتقادی عمیق دارد: 

نقل است که درست در روزهایی که زمزمه‌هایی 
می شد که شاه اسماعیل از تشیع بر گشته و سنی شد ه. 
شاهپار اد واک از روحانیها اهل کن به 
مناظره‌نشست واز حقانیت شيعه دفاع کر د.قز لباش‌ها 
ومردم در شهر تجمع کردند ونام شاه اسماعیل رابا 
تحسین فریاد کر دند و بار دیگر محبوب دل‌ها شد. 

به شم گفته بودم که‌اين شاه‌اسماعیل دوم که 
سومین شاه صفویان بود در جوانی برای جنگیدن 
باعثمانی‌ها سری پرشور داشت. مردم که او را 


باهر حسی که شاه و حسن 
بیک می‌خوردند. مقداری زهر نیز 
می‌خوردند و شب به نیمه نرسیده 
بود که شاه و حسن‌بیک بے اغما 
درمان کنند و همان شب درگذشت 


برادرم شاه اسماعیل نمی روی؟ او که از من قوی‌تر 
است واز توبهتر حمایت خواهد کرد . کنیزرومی 
اشک در کاسه‌ی چشم حلقه کرد و گفت: او در مقام 
سیاست از تو بر تر است زیراتاجی بر سر خود دارد 
اما در مقام عشق از تو فروتر است زیرا این تویی که بر 
سر دل من تاجی‌داری. من دلباخته‌ی توهستم وپناه 
بردن بهانه است . 


قهرمان جنگ‌های ایسران وعثمانی این سسخنان در عقل سلیمان اثر 
می‌دانستند انتظار داشتند پس از کرد و به کنیز ک کرشمه فروش بار 
تاجگذاری.لشکری بیاراید و دمار از دادوھمان شب مسموم شد ومرد. 
روز گار عنمانی‌ه ادر بیاورداماچنین کنیزک نیز قطره‌ای آب شد وبخار 
نشد واو به صلح آماسیه پایدار ماند شد وناپد ید شد!امیران قزلباش از 
ودردوران کوتاه‌سلطنتش‌مرزهای این داستان باخبر شدند ونھانی با 
مرزهای‌نیشابور تاختند که جنگ را آنھاازنقش شاه‌اسماعیل در قتل 
باختند و با تلفات بسیار گريختند. برادرش پرده بر داشتند قتل‌های 
دیگ رانیز به اویادآوری کردند 

مه ۰ مه ۱ 
اشتباه پس از اشتباه! ونت گرفتند: شاه اسماعیل فقط 
شاه اسماعیل اشتباهات زیادی _ 4 به خاطر خودش حکومت می کند 

سلطان سلیمان عثمانی 

کرد که باعث شد عمر سلطنتش فقط بنابراین هر کس راکه‌فکر کندسد 


یک ونیم سال باشد. یکی دیگر از از کارهای اشتباهش: 
گرفتن مقام ومنصب از سران قزلباش وسپردن آنهابه 
جوانان خام و بی تجربه بود. قز لباش‌ها شاخه‌ی نظامی 
صفویان بودند و اسماعیل با اخراج کردن آنها: دشمن 
قد ر تمندی برای خود خرید. سران طایفه‌ی استاجلو 
هم بااو کاملاً دشمن‌بودند.اشتباه‌بزرگ‌دیگرش 
این بود که از روزی که به قدرت رسید. از اختیارات 
پریخان خانم کم کرد. 

شاه اسماعیل دو برادر دیگر داشت به نام‌های 
محمد وسلیمان.محمد نابینابودوبر ای سلطنت خطر ی 
به حساب نمی آمد ولی سلیمان می‌توانست از مدعیان 
سلطنت شود مخصوصاً که پریخان خانم از او حمایت 
می کر د. شاه اسماعیل برای أسوده کر دن خیال خود. 
نیرنگی در آستین کرد و برادرش را کشت. 

داسستانش این بود که‌به کنیسزی رومی جامەی 
باز ر گانان اشراف زاده پوشاند و به او 
آموخت باهدایایی‌ارزنده‌به‌دیدار 
سلیمان‌برود. آن کنیز رومی نقشهرا 
اجرا کرد و پیش شاهزاده سلیمان صفوی 
وانمود کرد که تاجری اشراف زاده‌است 
که چون پدرش به‌تازگی در گذشته 
و جامعهی باز رگان ان روم از او حمایت 
نمی کنند. به بار گاه شاهزاده‌سلیمان پناه 
آورده. سلیمان پرسید: چرا به با رگاه 


راه‌اوست. می کشد. او نه شيعه است. نه سنیء نه خدا 
پرست.اونه دوستدار ایران است نه به فکر مردم 
است ونه خاندانش رادوست دارد.اوبه دلیل افراط 
در خوردن مخد رهاو مسکرات» عقل و قوەی استدلال 
خود رااز دست داده‌وناچار باید از میان برداشته 
شود" 

پریخان خانم بااین طرح موافق بودامانمی دانست 
پس از اسماعیل چه کسی رابر تخت بنشاند زیرا 
برادرش محمد می زانابینا بود. امیران قزلباش به او 
گفتند تاج بر سر محمد میرزا بگذارد وخودش نایب 
السلطنه باشد. این برای پریخان خانم پیشنھاد خوبی 
بودومی‌توانست آن‌طور که شایسستەاسےت:قلمرو 
صفویان رااداره کند. مور خان نوشته‌اند او زنی مقتدر 
و دانابود و این توان راداشت که مشکلات داخلی و 
خارجی ایران رابرطرف کند. 

دوازده کنیز زه رآ گین 
شاه‌اسماعیل که مردی خونریز و 


بی‌ ر حم بود به نقاشی وشاعری و معماری 
علاقه داشت,.از او اشعاری مانده که در 


حد متوسط به پایین است. او از تشیع 


دم می‌زد ولی خلاف‌هایی می کرد که 
درهمه‌ی ادیان‌منع شده‌بودند از جمله 


گرایش‌ه ای همجنس گرایانه داشت 
۰ سم ۹۶ 


وشب وروزش رابا حسن‌بیک حلواچی اوغلی " 
می گذراند. آنهاهر شب حَبٌّ مخدر می‌خوردند وشب 
رابالهو لعب و ملاعبه صبح می کردند. گاه نیز کنیزان 
حرم رابه بزم خود می بر دند وباهم لود گی وشوخی‌های 
عامیانه می کر دند. پر یخان خانم از این رفتارھای شاه 
اسماعیل نیز بیزار بود و خون خونش را می‌خورد ناچار 
رضایت داد که برادرش را ترور کنند. 

بیست وپنجم نوامبر ۱۵۷۷ میلادی بود یعنی 
۶ قمری که یک ونیم سال از شاهی اسماعیل 
می گذشت. پر یخان خانم دوازده کنیز از دوازده‌اقلیم 
خرید و به انگشت‌های آنهازهر مالید وفرمود "هر 
وقت شاه و معشوقش حسن بیک حب مخدر خواستند. 
حب رادست به دست به سویشآن ببرید و آن رابه 
انگشت خود بمالید . شب شد ودوازده کنیز یک از 
یک شکرپاره‌تر به خلوتگاه شاه رفتند. حاجب‌ها آنها را 
به دقت گشتند تاخطری با خود نیاور ده‌باشند سپس 
اجازه‌ی ورود دادند.باهر حبی که شاه و حسن بیک 
می خور دند مقداری زهر نیز می‌خوردند وشب به نیمه 
نرسیده‌بود که شاه و حسن‌بیک به اغما رفتند. پزشکان 
نتوانستند شاه‌رادرمان کنند وهمان شب در گذشت 
اما حسن‌بیک زنده‌ماند. درباره‌ی مر گ شاه‌از اوسوال 
شد. گفت خودم هم نمی دانم چه شد. پزشکان اعلام 
کردند به دلیل زیاده روی در افیون و حشیش و شراب 
تاب نیاورده و قلبش ساکت شده(آوردوز), 

دربارەی م رگ شاہاسماعیل شایعات زیادی 
شداماهمه‌ی مورخان معتقدند پریخان خانم در 
مرگ شاه‌نقشی‌اساسی‌داشته.بزر گانی که پس از 
مرگ مرموز شاه اسماعیل کارجرخان دربار شدند. 
علاقه‌ای نداشتند که درباره‌ی مرگ شاه تحقیق 
شود. نیز علاقه‌ای نداشتند در این زمینه به مردم 
اطلاعاتی بدهند. همین معماهاورازهابه‌این‌انجامید 
که بسیاری از مر دم مرگ شاه اسماعیل راباور نکر دند 
ودر چند جای ایران چند نفر به نام شاه اسماعیل ظهور 
کردند که البته راه به جایی نبردند. پس از مرگ شاه 
اسماعیل. حا کم شیر از پيشنهاد کرد که پسر هشت 
ماهه‌ی شاه اسماعیل را که "شاه شجاع "نام داشت. به 
شاهی بر گزینند وپریخان خانم نایب السلطنه باشد ایا 
امیران قزلباش مخالفت کردند و محمد میرزای نابینا 
را که پسر بز رگ شاه طهماسب بود. برای سلطنت 
انتخاب کردند وقرار شد پریخان خانم کارهارابه 
دست بگیرد. "میرزاسلمان جابری اصفهانی "هم 
وزیر شاه محمد شد. این جناب وزير به پریخان خانم 
و مشاورش شمخال سلطان اعتماد نداشت بنابراین 
پنهانی پیش شاه محمد و همسر "مهد علیا "رفت و 
آنه ارااز ق درت پریخان خانم ترساند و گفت تمام 
امیران‌قزلب اش از پریخان خانم حمایت می کنندو 
قرار است پریخان خانم و شمخال و قبیله‌ی چر کس‌ها 
شورش کنند. 

در همان روز خبر رسید آن سه گروه می‌خواهند 
شورش کنند. "مهد علیا همسر محمد شاه‌اوراتشویق 
کرد که کار پریخان خانم رابسازد. هفته‌ی بعد خواهید 
دید که عروس موفق شد یا خواهر شوهر. 


۳ 


دوستی بر ای خود گز ین که به گاه سختی و درماند گی مدد کار ت‌ باشد 


ورزر گممر 


قصه یک اہ 


سی 


مصطفی گلیاری 

سینه کش خیابان میرزای شیرازی رابالا رفتم. 
ظهر رمضان بود. دریغ از چکه‌ای سایه. دو گنجشک 
از تراوش لول های که ترک خورده‌بود.پر وبال به 
آب می زدند وزیر آن فواره‌ی کوچک احساس باران 
داشتند. باکی‌هم نبود که در سراسر آسمان ابری 
نیست ولایه‌ای سربی و چرب است که با غبارهای 
ریگزاره ای دور درهم آميخته. گنجشک است و 
هميشه خوشبخت است. حتی وقتی که دارد می میرد 
احساس بد بختی نمی کند زیرابرای مرگ واز دست 
دادن‌جفت یاجوجه اش هیچ فلسفه‌ای ندارد. | دم‌هایی 
هم که بی فلسفه‌اند. مثل گنجشکی زیر فواره‌ای 
حقیر, احساس خوشبختی می کنند.از گنجشک‌های 
70 11 آن سبوی 
خیاب ان بود.تاریخ مصرف عابربانکم گذ شته‌بودو 
چون کارت ملی نداشتم. بانک‌ها جواب دلپذیری به 
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من ‌نمی‌دادند.این آخرین بانکی بود که می‌خواستم 
امتحان کنم. کارم رابه یکی از باجه ها گفتم. گفت 
نمیشه... کمی شیرین زبانی کردم تا قبولم کند. قبول 
نکرد. گفتم نویسنده‌هستم وبامابهازاین پاش که پا 
خلق جهانی! بین حرف‌های من و کارمند باجه. خانمی 
که لکه‌های‌سر خی روی صورت ودستش بود. از پشت 
میزش کنار باجه آمد و گفت: اسمتون رو که شنیدم. 
ہت اخ یچگ بامجله‌ی‌شما آشتاهنتم ؟ 
گفتم: "پس قلمم یه جابه کارم خورد و عابر بانکم رو 
تمدید کرد! گفت: نه!اعابربانک شمابدون کارت 
٤ء‏ ]وش حسال میشم آکه بذارین 
قصه‌ای از آهم روبراتون تعریف کنم... قراررشد بعد 
از افطار زنگ بز ند. بنفشه نیم ساعت پس از افطار زنگ 
زد. داستانش رااز سال دوم دانشگاهش شروع کرد: 

"سال دوم که بودم. اسد "یکی از دانشجوهای فوق 
لیسانس شماره‌مو گیر آورد وروزی‌سی چهل تااس.ام. 
اس می زد و اظهار عشق می کرد. من اونا رو می‌خوندم 
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اس‌هاش علاقه پیدا کردم وهمیشه منتظر بعدیش 
هستم. و بعد از دوماه یه شب که حالم خیلی خوش بود 
واحساس شور و هیجان می کردم بهش جواب دادم. 
جوابم یه اس ام .اس خالی بود. انتظار داشتم فوری 
جواب بده و خوشحالی شو نشون بده ولی هر چی بیدار 
می کر دم خودموضایع کردم. صبح باویبره‌ی گوشی 
بیدار شدم.اسد بود که نوشته بود "دیشب بادیدن‌اون 
اشن خالی اوقدر خوشحال شدم که تزدیک پردمکتة 
کنم. تپش قلبم رفت بالا و سست و بی حس شدم . 
من و اسد دوست شدیم. دو سه ماه‌بعدش دید م 
ازس‌دوسش دارم شب تاصبح ستاره‌می‌شمرم 
تاروز بشه و بدوم برم دانشگاه. اونم همین طور بود. 
اگه به یه دلیل کوچولوبهش اخم می کردم.بغضش 
می گرفت و اشکش درمیومد. پنجمین ماهدوستی‌مون 
بود که اومد خواستگاريم. بابام خیلی قاطع بهشون 
گفت ما به خونواده‌ی شمادختر نمیدیم! اسد خیلی 


پیگیری کرد.صد باررفت محل کاربابام وباهاش 
خرف زدکاآخرش ایام بعد ازس ه مسال رضایت داد 
وعقد کردیم.دوماه‌بعد هم‌عروسی گرفتیم.اسد یه 
خونه‌ی دوخوابه‌ی کوچیک وقشنگ داشت. شغلش 
هم خوب بود. منم درسم تموم شده بود و توبانک کار 
می‌رفت شر کت خودش. بعضی وقتا ساعت ناهاری 
میومد دنبالم ومی‌رفتیم رستورانی که کنار بانک بود. 
اون نیم ساعتی که باهم بودیم وناهار می‌خوردیم. 
از خوش‌ترین لحظه‌های زند گی ما بود. دوستامون 
می گفتن اگه شما دو تارو نمی‌شناختیم, فکر می کر ديم 
تازه‌باهم آشناشدین. توروز گاری که آدم گوشی‌شواز 
خودشم قایم می کنه, گوشی‌هاو پسوردهای‌ما پیش هم 
بود.هر گز باهم هیچ رازی نداشتیم.اگه می خواستیم 
نون یا ماست يا هر چیزی بخریم. با هم می‌رفتیم. 
عشقی که به هم داشتیم.به‌ماانرژی زیادی‌می‌داد 
وتوکاروزند گی وروابط اجتماعی موفق بودیم. تنها 


۰ 
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چیزی که کم داشتیم.بچه‌بود.واسه‌بچه دارشدن‌بر نامه 
ریزی کردیم و من رفتم زیر نظر یکی از متخصص‌های 
معروف: تام دوران بارداری‌باد کرم ارهاظ داشتتم 
حتی هفته‌ای یکی دو بار به سایتش می‌رفتم و ازش 
راهنمایی می گرفتم. همه چی مر تب بود. دوهفته قبل 
از موعد زایمان.از شدت درد بیهوش شدم.وقتی به 
هوش اومدم‌دیدم شکمم خالیه.از پرستار پر سیدم 
بچهم کو؟ گفت "الان به همسر تون خبر میدم به هوش 
اومدین... رفتن از خانم د کتر سوالی کثن.. "این گنت 
و تند رفت بیرون. فهمیدم اتفاق بدی افتاده. اسد اومد 
وبابغض و گریه گفت "پسرمون قبل از تولاش مرده 
بوده .این اتفاق‌واسه‌مادرست مثل م رگ فرزندی 
بود که مدت‌ها با مازند گی کردہ بود چون از روزی که 
باردار شدم, من و اسد مدام دربارەش حرف می‌زدیم. 
اسمش رو گذاشته بودیم "یاور .افسوس که یاور 
مازنده‌نموند وماروتنها گذاشت.سیاه‌پوشیدیمو 
عزاداری کردیم.اسد با کلی خواهش و تمناو کارهای 
زیر میزی» جسد یاور رو تحویل گر فت و گوشه‌ی حیاط 


پر آمدنیلگون ابری 


دفنش کرد و براش آرامگاه درست کردیم. 

زند گی ماخیلی غم‌انگیز شده‌بود. مثل آفتاب 
غروب زمستون نه گرما داشتیم نه فروغ. خونه‌مون 
سردشدهبود.اتاقی رو که واسه‌یاور درست کرده 
بودیم. سیاه‌پوش کردیم. حتی توری روی گهواره‌شو 
برداشتیم وروش توری‌سیاه انداختیم. اونجا شده‌بود 
عصبی روی جسمم اثر گذاشته بود وهزار تامریضی 
داشتم: پاهام ھمیشے خسته بود و درد می کرد. 
قلبم مدام تیر می کشید. تنگی نفس و حالت تهوع 
وخون‌دماغ روهم بهش اضافه کنین ایه شب یکی 
از دوستامون خودشو به خونه‌مون دعوت کرد و تا 
نزدیک صبح بامن واسد حرف زد. قر ار شد هفته‌ای سه 
روز درباره‌ی وضعی که داشتیم, جلسه بذاریم. آخرین 
حرفی که زد وروی من واسد خیلی‌اثر گذاشت.این 
بود: آفرض کنین پسرتون که قبل از دیدن این دنیء 
به اون دنیا رفت. وضع شما رو حس می کرد. آیا از این 


که به خاطر بچه‌ای که قبل از تولدش فوت کردہ,این 
همه ناراحتین خوشحال می شد؟ اما | گه ببینه که پدر 
و مادرش بازم دارن خوب زند گی می کنن وحالشون 
خوبه» آیاخوشحال نمیشه؟ شمابه‌خاطر خودخواهی 
خود تون دارین غصه می خورین و برآتون مهم نیسست 
که یاور خوشحال باشه یا ناراحت '. 
۲ من‌واسد به‌زند گی بر گشتیم.اولهاحر کت مون 
کند بودامادوسه ماه بعد دوباره‌ شاد شدیم واز کنار 
گود زند گی وارد خود گود شدیم و رفتیم بالا. عشق به 
فریادمون رسید و تونستیم دست هم روبگیریم واز 
شانه‌های خاکی جاده‌ی زند گی وارد بز ر گراه بشیم و 
مثل سابق از بر کت عشق متبر ک شدیم وزند گی روی 
روال پیشرفت افتاد. من هنوز پادرد و تهوع وسر گیجه 
و همون حالت‌های جسمی قبل رو داشتم ولی کمتر 
شسده‌بود.اشتهای خوبی هم نداشتم. خبلی ازغذ اهارو 
که می‌خوردم. لثه‌هام می‌سوخت. من فقط به زور اراده 
بود که فعالیت می کردم چون‌همیشهی خد اخسته 
بودم.اين چیزارواصلاً پیش کسی مخصوصاً اسد 
بروز نمی دادم. نمی‌خواستم با مطرح کردن مشکلات 
جسمی خودم اسد روناامید وبی‌انگیزه کنم. همیشه 
وانمود می کردم حالم خیلی خوبه. این رفتارم جواب 
می داد و حال اسد روز به‌روز بهتر می‌شد. یه خورده از 
مشکلاتم روبه اون دوستی که به ما مشاوره‌می‌داد. 
گفتم. گفت: جسمت حق داره خسته باشه, تویه بحران 
سخت روپشت سر گذاشتی و حالا تو دوره‌ی نقاهت 
هستی. یه مدت بگذره» خوب میشی ".و تأ کید کرد که 
چیزی به اسد نگم و حالش رو خراب نکنم. 

مدتی گذشت و تصمیم گرفتیم دوباره بچه‌دار 
شیم.اسدبهم گفت: "شکر خداحالت خیلی خوبه 
ولی واسه احتیاط بریم پیش متخصص . گفتم خودم 
میرم... و رفتم اما از وضعیت جسمی خودم چیزی به 
د کتر نگفتم.ومن‌دوباره‌باردارشدم.لحظه‌های کشد ار 
و طولانی بارداری رو با یا وری خاطره‌های خوب و 
تعریف کردنشون برای جنینم. کوتاه کر دم. یک ماه 
شد سه ماه و شد هفت ماه و ته ماه و منو بردن زایشگاہ. 
درد زایمان چند روز جلو افتاده بود. جند ساعت قبل از 
بارنگ ورخسار پریدهاومد پیشم وباغصه‌ای که پشت 
لبخند و شوخی قایمش کرده‌بود. گفت: آد کترت میگه 
ا راان رات خطر داکه.." 

فھمیدیم بیماری لوپوس"دارم.د کترم در عجب 
بود که بیماری من پیشرفته‌س ولی خودم متوجه 
علائمش نشده‌بودم. البته شده بودم ولی نمی‌دونستم 
عوارض لوپوسه. به کسی هم چیزی نگفته بودم. روز 
زایمان خجالت کشیدم بروزبدم.انگار بیماری من 
به‌مرز برادر کشی "رسیده‌بود وسلول‌های‌سفیدم 
به جون‌هم افتاده‌بودن. روحی هم رو باختم وهی از 
سرنوشت گلایه کردم که چرازمین و زمان دست به 
دست هم دادن تا آب خوش از گلوم پایین نرہ و چرا 
مثل بقیه‌ی زن‌هایه زایمان بی‌درد سر ندارم.بااین 
فکرهای ای زایمانی که امیدی نبود که 
خودم يا دخترم از اونجا زنده بیرون بیایم. 


پنسح روز بود که از زایشگاه به به 
بیمارستان تخصصی منتقل شده 
بودم. تموم این مدت. اسد کنارم بوده. 
دخترم بعد از زایمان مرده بود. دکترها 
می‌گفتن قرار بو ده خودمم بمیرم ولی 
خدا خواست و زنده موندم 


وقتی به‌هوش اومدم. اسد کنارم بود. چشم که 
باز کردم.نگاه خیسش برق زد وبی اختیار کف اتاق 
سجده‌ی شکر کرد. حال دخترم رو پرسیدم. گفت: 
"خوبه... تو خوبی... خدایا شکر!" 

من پنج روز بود که از زایشگاه به یه بیمارستان 
تخصصی منتقل شده بودم. تموم این مدت. اسد کنارم 
بوده. دخترم بعد از زایمان مرده‌بود. د کترها می گفتن 
قرار بوده خودمم بمیرم ولی خداخواست وزنده‌موندم. 
اما این زنده موندن از مر گ بد تر بود. دلم خیلی واسه 
خودم واسد می‌سوخت.اسد قابل تر حم تربود چون 
تنهاامیدش به من بود. اون حتی بچه رو ندیده‌بود و 
همین که من رو از اتاق زایمان به بیمارستان دیگه‌ای 
برده‌بودن, خودشم باهم ون آمبولانس اومده‌بود و 
یک ثانیه هم از بیمارستان بیر ون نرفته بود. پرستارا 
می گفتسن مدام جلو اتاق عمل یا بخش مراقیت‌های 
ویژه می‌نشسته و دعا می کرده. من به پاس محبتی که 
شوهرم بهم داشت,تصمیم گرفتم یه بار دیگه زند گی 
رو شروع کنم تا اسد هم از من روحیه بگیره. 

روی‌اعصابم خیلی کار کردم و حالم بهتر وبهتر 
شد. سر کارم بر گشتم. همه‌ی گذشته‌های سیاه رو 
از ذهنم پاک کردم و ادای ادمای شاد رو در آوردم. 
کم کم اون شادی به خصلتم تبد یل شد وباز هم گل‌های 
مار گریت سفید سر میز شام ما پر چمدار شدن. من و 
اسد تصمیم گرفته بودیم دیگه بچه‌دار نشیم وبعدا که 
حالمون‌بهتر شد.دنبال گرفتن فر زند خونده‌بریم.دو 
سال گذشت. زند گی یه بار دیگه روی خوششو نشون 
داد و من واسد از ته دل می‌خند یدیم و نمیذاشتیم هیچ 
ابر سیاهی ماه آسمون زند گی ماروبپوشونه.اما "بر آمد 
نیلگ ون ابری ز روی نیلگون دریا ی زند گی من! ابر 
سیاهی در راہ بود! 

یه روز شنبه‌ی آخر برج که از روزهای شلوغ 
بانک بود سخت مشغول کار بودم. متوجه شدم یه 
دختر خانمی از همکارام سراغ منومی گیره. اهمیت 
ندادم ومشغول کارم شدم. مد تی بعد یه یادداشت 
برام فرستاد. نوشته بود "من د ختر خانم زیتونی هستم. 
براتون پیغام آوردم .هر چی فکر کردم, کسی به اسم 
خانم زیتونی یادم نیومد. کنجکاو شدم و رفتم پیشش. 
توضیح داد که دختر همون پرستاریه که دو سال پیش 
توی بخش زایمان بود... نشونیا رو که داد.یادم اومد. 
دلشوره گرفتم وپرسیدم جریان چیه؟ گفت: "مامانم 
یه عذاب وجدان داره که تا پیش شمااعتر اف نکنه, 
آسوده‌نمیشه.بیرون بانک منتظر شماس .التهاب 
شدیدی گرفتم و رفتم بیرون و خبری شنیدم که 
نمی دونستم باید خوشحال باشم یا ناراحت. 

۹٤ سم‎ ۰ 


- 


خانم زیتونی اعتراف کرد که بچےەی من زنده 
متولد شده و چون همه فکر می کردن من می میرم, 
دختر منوبادختری که مرده‌بود. جابه‌جا کر ده‌بود. 
می‌گفت: "خدامنونمی‌بخشه!اون زنی که بچه‌ی‌شما 
رونصیب ش کردم. خودش خبر نداره و فکر می کنه 
دختر شما بچه‌ی اونه. علت این کارم این بود که پیش 
من درددل کرده‌بود که تاحالاسهبار بچه‌ی‌مرده 
دنیا آورده و شوهرش گفته بوده‌اگه بازم بچەت بمیره. 
سرت زن میارم. منم دیدم شمادرحال مر گی. بچه‌ی 
اون زن هم چند ساعت بعد از تولد مرد. تصمیم گرفتم 
تا کسی متوجه نشده بچه‌ها رو جابه‌جا کنم. به اون زن 
هم هیچی نگفتم. ساعت سه نصفه شب بود که متوجه 
شدم دخترش مرده.هیچکی ندید وجابه‌جاشون کردم 
بعد رفتم خبر دادم که یکی از بچه‌ها مرده. حالا عذ اب 
وجدان گرفتم وچند ماهه‌دارم دنبال شمامی گردم.من 
می‌دونستم که شما کارمند بانک[... آهستین. همه‌ی 
شعبه‌ها رو گشتم تا شمارو پیدا کردم . 

این خبرزند گی‌من‌واسد روزلز له بارون کرد. 
خانم زیتونی از زنی که دختر ما رو بهش داده بود. هیچ 
ادرس مش خصی نداشت. فقط می دونست اسمش 
زهراس وواسه زایمان از قزوین اومده‌بوده تهرون. اسد 
قسم خورد که تا دختررمون رو پیدانکنه, آروم نميشه. 
اولین قدمش پر س و جو از بیمارستان بود. دو ماه طول 
کشید تا تونست اسم فامیل و تلفن اون خانم رو پیدا 


حرفی بزنیم تا براش دردسر نشه البته بازنشست 
شدہ بود و دیگه اونجا کار نمی کرد ولی اگه‌می‌فهمیدن 
خانم زیتونی دو تابچه رو باهم عوض کرد سخت 
مجازات می‌شد. به همین دلیل اسد نمی تونست به 
آرشیو بیمارستان بگه چرا داره دنبال زنی به اسم زھرا 
می گرده که دو سال پیش از قزوین به تهرون اومده 
بوده و توی این بیمارستان زایمان کر ده. به هر حال و 
باسختی زیاداسدشماره‌واسم فامیلش روپیدا کرد. 
شماره‌شو گرفتیم. خاموش بود. چند روز دم به ساعت 
هی شماه‌شو گرفتیم و شنیدیم "دستگاه‌مشتر ک مورد 
نظر خاموش می‌باشد ".یه بار دیگه حالم بد شد. اسد 
تصمیم گرفت دیگه از جست وجوهاش چیزی به من 
نگه و هر وقت به یه نتیجه‌ی قطعی و خوب ر سید بگه 
ومنو سورپرایز کنه. این کارش جواب داد والتهابم 
کم کم پایین اومد. اسد هم مدام امیدواری می‌داد. من 
به توانایی اسد اطمینان داشستم مخصوصاً که از بس 
منو دوست داشت. به خاطر آرامش دلم انگیزه گرفته 
بود وزیر هر سنگی دنبال سرنخی بود تادخترمون 

رو پیدا کنه. 
یشب که‌دیر کر ده‌بود.بهم زنگ زد و گفت: 
"بنفشه...مزده‌بده که پیداش کردم .قلبم منفجر 
شد واز حلقم زدبیرون.اسد گفت داره‌میره‌یکی 
از شسهرهای شمالی. ازش خواستم بگه کدوم شهر و 
بیشتر توضیح بده, خندید و گفت: "زرنگی؟ چند ماهه 
دارم دوند گی می کنم حالامی‌خوای توسه سوت همه 
چی روبفهمی؟ "بعد گفت وقتی که دختر مون روپیدا 
بقبه در صفحه ۵۷ 
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اطلاعات ا 
می 


اه 
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تو به اذټهامیر سد فقط به ساد گی لگ همه اب 


ی 


حم 
رط 


من .ود 


9 جکسون بر اون 


طالع اگر مدد دهد. دامنش آورم به کف 
گر بکشم زهی طرب, ور بکشد زهی شرف 
طرف کرم ز کس نبست. این دل پر امید من 
گرچه سخن همی برد قصة من به هر طرف 
وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف 
ابروی دوست کی شود دستکش خیال من 
کس نزدست از این کمان تیر مراد بر هدف 
چند به ناز پرورم مهر بتان سنگدل 
27۲ را 
حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق 
بدرقة رهت شود همت شحنة نجف 
حافظ 
صسےظگک٠سآ]ب۷شکپ ‏ ؤص٣‏ سے O A‏ 


(Gg 
دو قط‎ 
دیروز‎ 
- _چون دو واژه به یک معنی‎ 
از ما دو گانه‎ 
هریک‎ 
سرشاردیگری‎ 
اوج یگانگی‎ 
وامروز‎ 
چون دو خط موازی‎ 
در امتداد یک راه‎ 
یک افق‎ 
هقی ود ار‎ 


خی 
در جاودانگی 
محمدرضاشفیعی کد کنی 


ی فلاعات من 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده ۳ 


UO "® 
سے‎ 


۳-3 به 


va‏ 2 تک 
ھ س 


مهمان توباشم 
باز آمده‌ام دست به دامان توباشم 
کافر شوم از غیر و مسلمان توباشم 
تا شام ابد حلقه به گوش توبمانم 
از صبح ازل گوش به فرمان تو باشم 
سی روز جدا باشم از آشفتگی خلق 
تامعتکف موی پریشان تو باشم 
سی روز قبولم کن و مهمان دلم باش 
-___ تاسی‌شب پر خاطره‌مهمان توباشم 
قر آن به سرم بود که آمشب شب قدر است 
: جانم به کفم بود که قربان توباشم 
آیات تورابر طبق‌سینه گذارم _ 
رحلی شوم وحافظ قر آن توہاشم 
علیرضابدیع 


تجویز 
امسال هم پاییز خوبی نیست 
د در فال رستاخیز خوبی نیست 
-باید کمی ارام باشی-نه 
کو دست 
یک مشت آب و جنگلی آتش؟؟ 
ا ری کہ 
براردبیلم سردمی گیرد 
چشمان او تب ریز خوبی نیست 
دارد تمامم می کند دیگر 
شبنم فرضی زادہازاردبیل 


صبو(ی 
شکایت‌هامکن از سوت و کوری 
مزن حرف از جدایی, درد دوری 
توافزونش مکن دیگر غمم را 
صبوری کن, صبوری کن, صبوری 
امیر محمد گروسی-پاکدشت 


۰ 


مارہ ۳۵۸ 


"مر 


یس لا ي 
اہ ےن اس 


E 


O Hims می ات‎ ana 


می (نللد 
77 با مسر سی 
فصل سبز زند گی سر در ر کابش می رسد 
عرش تافرش زمین سر بر قدومش می نھند 
بر سیاهی‌های خاطر آفتابش می رسد 
دشت پر کفر زمین تکبیر باران می شود 
از زمین تا آسمان بوی گلابش می رسد 
برق شمشیرش رود تا چا رگوش آسمان 
تابه قطب ظالمان تیر حسابش می رسد 
شور و شر در روشنای مقدمش گم می شود 
E EN‏ 
بی نصیبی از سرای مستمندان می رود 
کریم شیخی_نور آباد دلفان 
سس سس 2 7 
به صداقت همسرم 
چِھمان تو 
سان وٹ ار کات 
آیینه‌هااینجا خدارامی‌شناسند 
سیلابهایش بس که سیلی بر رخم زد 
این صخره را امواج دریا می‌شناسند 
مارا که تاافلاک کوچیدیم از خاک 
اینجانه اماپی‌شک آنجامی‌شناسند 
من خواب باغی دیده‌ام که برگ ب رگش 
تعبیر باران راچو رویا می‌شناسند 
بر آشیان موج‌هاء مرغان دریا 
شب رادر اواز پری‌ها می‌شناسند 
زانگاه که باصخره‌ها آواز خواندم 
ای ها ای ار 
در دست‌های واشدن صدها کلیدست 
۲ تاقفل‌ها نام توراوامی‌شناسند 
ای آبروی عاشقی بی آبرو باش 
ا یم ںا انی ا 
پیچیدەام چون پیچکی بر تاک مستی 
LE‏ 
پرویزعباسی‌داکانی 


على ولی الله 


چویادش در دل افتاداز نهادم آەآمد 


"۶ ۶۷ ػ ۷۶ 


ك آمد 


کنار احمد خاتم.ولی الله آمد 


علی باحق و حق با اوست: چون سرتاسر عمر 


فقط حق گفت و حق را دید و باحق راه آمد 


به وقت جنگ چون دیدی که دشمن می گریزد 


2 .شیر حق. ان كا آم 


نکاھی سوی بالا نک قرص ماہآمد 


دی ره از گلوی چاہ آمد 


الا ملعون‌انگاهش کن که او مولود کعبه ست 


کە چون عاشق به آغوش عبادتگاه آمد 


دعا کردی که دیگر در میان مانباشی 


بیا مولاءبیا؛ آن ملحد گمراه آمد 
محمد فرخ طلب فومنی 


2 آقای احمد سالکی گر گان 
تیره‌با کلماتی چون خیره و زیره قافیه می شود. 
# خانم مهربانو کریم زاده -شهرری 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

ای پادشه خوبان: ,داداز غ غم تنهایی 

دل بی‌تو به جان آمد وت اس ا 
وزن این بیت: مفعول مفاعیلن, مفعول 


زسان امس ان 

وقت است ۔مفعول 

که باز ایی -مفاعیلن 

٭ خانم پرستو شیرازی ۔لاھیجان 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

توھمچو صبحی ومن شمع خلوت سحرم 
تبسمی کن وجان بین که چون, همی سپر م 
وت "'مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن " 


توهمچوصب-مفاعلن 


چهار شعر کو تاه از مجتبی نورانی-تهران 


(۱ 


اگر ماه‌نبود 
جز روسیاهی نمی‌ماند! 
م( 
سر به هوامی‌شوم 
هر شب برای دیدنت 
ماه‌من! 
۳( 
چند بار بگویم 
موهایت راببند 


دارد دلم راباد می‌برد! 
|( 


زند گی بازی بود 


رشت 


#خانم سحر جاهدیان ۔کرچ 

شعرامورد نظر شما سروده‌یدا... رویایی است. 
شنبه سوراخ 

یکشنبه سوراخ 

دوشنبه سوراخ سوراخ 

سه شنبه سوراخ سور اخ سور اخ... 

این شعرادرزم ان خودش خیلی سر وصدا 
او سی سو سی کو سے 
٭ آقای غلام کریمی آبادان 

قسمتی از سروده‌تان راب امید دریافت آثار 
بهتر تان‌می‌خوانیم: 

صبرمی کنم 

تاعشق از راه بر سد 

و همه پنجره‌هارا 

بادست نور 

باز کند 


+ 
٤ 2 ۱۰‏ ٗاعات لل 


خون 
زند گی.یعنی تو 
آنچه را که باید می‌فهمیدم 
فهمیدم 
ماه 
زیباتر از همیشه می‌تابد 
دیگر دنبالت نخواهم گٹ کت 
ردپای تو به قلبم می رسد 
رسول یونان 


(ندحی 
تاوقتی زنده‌هستیم 
زند گی می کنیم 
یاوقتی زند گی می کنیم, ,زنده هستیم ؟ 
به زودی همه چیز تمام می شود 
واین چشمه‌ای که از دل کوه می‌خروشد 
در آغوش دریا آرام می گیرد 
و دیگر هیچ اثری از شیرین بودنش 
پیدانخواهیم کرد 
وبه مرگ فکر می کنم 
وبه شب‌هایی که بی‌شباهت به مردن 
نخوابیده‌ام 


طاعت ان ذست کهد خا ک نمی شا 


نی 


محسن حامد -آستارا ۱ 


2 آقای حامد عباس زاده-بندر دير 
اواز با کلماتی چون آغاز و پر واز قافیه‌می‌شود. 
کرده‌اید. واین یعنی بانقش قافیه آشنانیستید. 


صدق 


و 


N * 


داغ دارم د 9 
مثل شقایق 2 
داغ دارم ر9 
مثل دل‌های عاشق 7 
داغ دارم 3 


٦ 


مثل داغداران این باغ بزرگ 

مثل درختی که از پاییز 

دل پر دردی دارد 

برگ‌های زردی دارد 
رویاسلامتی-تهران 


۳ 


دست 
٦‏ 


۔ شب 
شب می آید 
و دست تیرۂ خود را 
اما 


سعدی 


صبح 
بادستمالی سپید 
جای دست‌های او را 
پاک می کند 
حسن حکیمی-شیراز 


سح 


نوشته‌های ناب 


سے 


سنگ آسمانی 04ط Neveshte_N‏ 


: شمارہ برای ارسال پیامک البته‌باذکر < 
نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


97و 6 
گویدکے فر چیزرے هن گام بود 
نرش(ی عشق په پی زی که 


سس 


وثوشی در همه هنگام! سوخته دل 
٭تو همی گویی وا دل نیز هست 
دل فراز عرش باشد. نی به پست 
مهری 


هیچ تقد 7 نیست که مارنجوریم. روشنی 
هست. خدا هست. ولی ما کوریم مریم همایونی 


٭دوستی همان نخ طلایی است که قلب همه مردم 
جهان را به هم می‌دوزد دختر بابا- آمل 
#آموخته‌ام وقتی کسی یادم نکرد. من یاد او کنم 
شاید او تنهاتر از من باشد اسزخان قاف 
۴+عصر امروز اگر شاپر کی روی انگشت ظریف تو 
نشست. تو بدان من نشانی تورا دادم و گفتم که تو 
آرام‌تر از بر گ شقایق هستی افْسَِسْن ۱ 


خوان رن ها کرام 2 


9 بہتر تحویل بده 

باید دنیارا کمی بهتر از آنچەتحویل گرفته‌ای تحویل 
بدھے: خواه با فرزندی خوب. خواه با باغچه‌ای 
سرسبز, خواہ با اند کی بھبود شرایط اجتماعی, خواه 
باحل مشکلی هر چند کوچک از بنده‌ای و خواه با 
لبخندی از روی رضایت بر لب‌هایی که خندیدن 
برایش کاری سخت است و خواه‌اینکه حتی فقط 
یک نفر با بودن تو ساده‌تر نفس کشیدہ و... این یعنی 
تو موفق شده‌ای! 

0 حال خوش یعنی چه؟ 

از خودم پرسیدم, ودلم پر شد از آواز بھار زندگی 
مال من است. من خدارادارم عشسق رامی‌فهمم, 
خوشی خاطره در حس من است. حال خوش یعنی 
من» به کسی می‌نازم. که در آغوش ونوازش‌هایش. 
جا برای همه هست. من خدا را دارم, و دلم غرق 
شکفتن‌هایی سٿ. که به اندوه خزان می خندد. حال 
خوش یعنی تو زند گی دوست. نگاه شعر و یک 
پنجره بارانی که خدا می‌بارد. باور اینکه در این جای 


«سیمین بهبهانی: زند گی را ورق بزن» هر فصلش 
را خ وب بخوان, با بهار بخند. با تاستان بچرخ: در 
پاییزش عاشقانه قدم بزن, با زمستانش بنشین و 
چایت را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش: زند گی 
رابای د زندگی کرد آنطور که لت می‌گوید.مپادا 
زندگی رادست نخورده برای مرگ بگذاری 
فخرالسادات 
«لحظه‌های سکوتم. پرهیاهوترین دقایق زند گی ام 
هستند. مملو از آنچه می‌خواهم بگویم و نمی گویم 
حسین زارع نژاد 
هر گز کوری را به خاطر آرامش تحمل مکن 
پریسا 
٭تٹھا پاییسز ثابت کرده که مرگ هم می‌تواند زیبا 
باه پل شکسته 
٭نباشد همی نیک و بد پایدار همان به که نیکی بود 
یاد گار قطره اشک 
٭اگر مستضعفی دیدی:ولی از نان امروزت به او 
چیزی نبخشیدی» اگر گفتی خداترسی:ولی از ترس 
اموالت. تمام شب نخوابیدی. اگر مرگ کسی دیدی. 
ولی قدر سر سوزن ز جای خود نجنبیدی, به انسان 
بودنت شک 0 عپدالرسول ان 
٭مرحباای پیک مشتاقان بده پیغام دوست. تا کنم 
جان از سر رغبت فدای نام دوست خدول 
٭نگاراء نگارا مرو از بسرم 
به فصل شکفتن مکن پرپرم 
همه هستی من ز عشق تو سوخت 
مزن تیشه بر ریش و پیکرم 
گنجی 
شلوغ, در هیاهوی نفس گیر زمین, دست من دست 
خداست 
0 بهترین انسان‌هااز عملشان شناخته می‌شوند. 
وگرنه سخنان خوب روی در و دیوارها هم نوشته 
شده... 
9 دمھا 
ادم‌ها مثل اشکال هندسی هستند. بعضی‌ها هميشه 
با همه موازی‌ان د و کاری با هیچکس ندارند. 
بعضی‌ها متقاطعند همه را قطع می کنند و مثل 
سوهان اعصاب. هميشه روی ذهن ادم‌ها هستند. 
بعضی‌ها نقطه‌اند کو چک اند و اندازه خودشان حرف 
می‌زنند. بعضی‌ها خطاند. اول و آخرشان معلوم 
نیست کجاست؟! بعضی‌ها اما دایر هاند با همه کنار 
می آیند همه دوستشان دارند وموج مثبت می‌دهند 
و می‌گیرند! بعضی‌ها هم در این وسط مثلث اند.هر 
طور که نگاهشان کنی تند و تیز ورک هستند و مثل 
تابلو حطر یکهویی جلویتان مسبز می‌شوند. بعضی‌ها 
هم مربع اند چهار چوب دارند. منظم و خشکند. 
بعضی‌ها هم خط خطی‌اند. گاهی مشل مایعات به 
شکل هر ظرفی درمی آیند و گاہ تیزند و گاه خشکند 
وگاه‌هم صمیمی. من و شما چه شکلی داریم.ای 
کاش دایرہ باشیم. کاش! ارسالی: خاکستری 


XSI O 
کاش بخوانیدو تکراری نفرستید‎ 

پیمان یزدی نژاد -بافت کرمان: گاه مدتی در همان 

جایی که هستید متوقف می‌شوید. چون خدا می‌داند 

جایی که قرار است بروید توفانی برپیاست. 

سیده فاطمه -بابل: زنده بودن حر کتی افقی است از 

گهواره تا گور و زند گی کردن حر کتی عمودی 

شولستان جاوید-ممسنی: چه دوستی پاکی دارند 

کفش‌ها.. 

مبینا یوسفی -آمل: تاب تاب عباسی/ یادش بخیر 

اون بازی /ھر بار قسم می‌دادم / خدا منو نندازی / 

تاب تاب عباسی / خدا خستم از بازی / کاشکی منو 

بندازی 

رژان: به یک معتاد نیازمندم جهت کشیدن 

دردهایم 

مریم همایونی: رفیق روزهای قشنگم زمستان هم 

رسید. سردت شد خبرم کن تا برایت بسوزم 

ستاره روز: دلم تنگه دلم تنگه دلم تنگ, دل شيشه 

ی» پرهیز از سنگ 

علیرضا باق رزاده: لحظه‌ای که فکرش را نمی کنی, 

کسی در دوردست‌ها خاطره‌ی خوبی‌هایت راورق 

محدثه تر کاشسوند:دلم به حال پس ر کی سوخت که 

گفتم کفش‌هایم راخوب وا کس بزن گفت. می‌خوای 

مثل سرنوشتم سیاهش کنم؟ 

فرامرزی -بندرعب‌اس: تلخی‌های زندگی را جز با 

شیرینی وجود یاران قابل اعتماد. تحمل نتوان کر د. 

مهرداد علیزاده- آمل: پشت هر غروبی طلوعی 

است. پشت هر تاریکی روشنایی است و پشت هر 

شکستی موفقیتی 

فرهاد ذوالفقاری-ساوه: یاد کردن تنها هدیه‌ای 

است که نیاز به کادو کردن ندارد 

سپیده بلوری -ایذه: حرف‌های دلم را هیچکس 

نمی فھمد جز مورچه‌ها وقتی که زیر خاک گلویم را 

به تاراج می‌بر ند 

داش آکل-نو کنده:اگر دستم رسد بر چرخ گردون 

از او پرسم. که این چون است و آن چون... 

ناصر دبلمی -مرودشت: برای پناهند گی به در گاه 

خدا نیاز به هیچ گذرنامه و ویزایی نیست 

سعیدہ بھرامی: وقتی می خندی تمام قندهای عالم 

در دلم آب می شود لبخند شیرینت پایان روز گار 

وحید آزادی-شهرضا: یکی بود که اونم رفت کاش 

از اول جز خدا هیچکس نبود 

مارال: پرورد گارا آرامش را همچون دانه‌های برف 

عزیزند بباران 

فازی تتل -همدان: حتی اگر مرده باشم. شاید 

زنده‌ام کند. نفس مهربان تو 

جاده یکطرفه: زند گی چیست. خون دل خوردن 

اولش رنج و آخرش مردن 


جدولھازیرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 
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۵ و € ر ل آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
سح جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله, اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 
اح جدولها: داود باز + ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به رسم یادبودتقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
طراح جدولها: داود با زخو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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ا 
بندری در جنوب| اروپا 
| معبر در آب | 
هت از کار گزاران خرس 
ساخت یک فیلم > 32 


جدول سود و کو ۳۶۵۸ 


اعد اد ١ا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


په مھ 
۶۱ک رہ ke‏ اطلاعات کک ارو ۳۹۵۸ 


باھوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 


اخر ین حد تک آبیت 


مت پرنده دستکش 
0 کے ۶ 0 وحم یت Ey‏ 
س ہے ھا ھت عو ات 
ٰ شکلہای پنہان در تصویر گربه‌های آوازه خوان 
یازدہ اختلاف در تصویر حیوانات در این تصویر گربه‌هامشغول خواندن آواز از روی نت هستند. اما در این تصویر 

دراینجادو تصوی_ از حیوانات کوچک رامی‌بینید که کنارھم جمع شسدہاند. زیبا ۲۵ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است کەازشمامی خواھیم آنهاراپیداکنید. 
البته با یک نگاه‌این دو تصویر کاملاً یک شکل به نظر می رسند اما در میان آنها یازده ولی برای اینکھ بدانید به د نبال چه شکلهایی‌می‌بایست بگر دیدما آنهارابه‌همراه 
اختلاف وجود دارد. آیا می‌توانید اختلافها را پیدا کنید؟ اسامی شان برایتان آورده‌ایم. 


درمی‌ان‌این 
نقاط و اعداد به هم 
ريخته یک شکل 
پنهان تسده است: 
برای پیدا کردن 
آن کافی است 
مدادیاخود کاری 
برداشته و نقاط 


7 ۹ / چو اص e‏ 
رابه ترتیب از بک ۲ 4 ۳۰ ,0ھ le‏ ۸7١م‏ ۰ ۶ 
شماره یک تا ۵۹ تن 8 .کا را سے ٭ ”سے 
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: 7 الو رو ےپ ج : 
با خط مستقیم به پر موم E A‏ = ۰ ج 
هم وصل کنید پس رن 1 ۰ خد 3 ۲ 7 
ازہایان کا ناکھان ای ا او 2 رنه مارپیچ موش وپنیر ۱ 
یک نقاشی زیبا ar: LT ٩‏ ج این موش بوی پنیر رااستشمام کردہ ولی نمی داند چطور می تواند به آن 
مقا شمان شما 7خ Jt‏ + و ٤ of‏ 7 001 مب ۴ ۲ ۳ ۹ 

بل چشمان ۳ ۷/ ۹ 3 کے برسد. آیاشمامی‌توانید اوراپس از عبوراز میان این مارپیچ پر پیچ وخم به 
ظاهر خواهد شد. 3 2 غذای مورد دلخواهش برسانید؟ 

0. 
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در 


صبا اد یب Saba. ۸000۵00 com‏ 


یکشنبه ۱ فروردین/۱۳۹۰:امروز مادر 
"پانیذ "برای صحبت با من به مدرسه آمدہ بود. کاملاً 
مستاصل و در مانده بود. می گفت دیگر نمی‌داند با این 
دختر چه کند؟اهم اووهم پدرش به ستوه آمده‌اند.زن 
بیچاره‌می گفت: این د ختر دیوونه‌مون کر ده.هر روز 
داد و فریاد راه‌میندازه و میگه می دونه بچه مانیست 
واز پرورشسگاه آوردیمش. واسه خودش دو تادلیل 
بز رگ داره. اول اینکه چرافقط یه دونه بچه‌ست. بعد 
هم چراسن من وپدرش بالاست. بارها باهاش حرف 
زدیم.بهش گفتیم ما ۱۴ سال بچه‌دار نشدیم.بعد از 
دیگه چون سنمون بالا رفته بود. به داشتن یه بچه اکتفا 
کردیم.هر چی باهاش حرف می زنیم: توی گوشش 
نمیره. میگه جواباتون من رو قانع نمی کنه. پانیذ شما 
رو خیلی دوست داره. تورو خداباهاش حرف بزنین و 
ازش بخواین رفتارش رواصلاح کنه و این همه جنگ 
اعصاب الکی درست نکنه." 
حرف ه ای مادرپانیذ رابادقت گوش وبه او قول 
دادم در اولین فرصت با پانیذ صحبت کنم. 
چهارشنبه ۲۴/ فروردین/۱۳۹۰:امروز. زنگ 
ورزش پانیذرا گوشه‌ای کش‌اندم وسر صحبت راباز 
کردم. گفتم: "پانیذ جان! دختر خوبی باش و دست 
از دیوانگی بردار. تو تنها بچه پدر و مادرت هستی و 
اوناخیلی دوستت‌دارن.بااین رفتارات فقط دلشون 
رو می‌شکنی." پانیذ لب ھایش را ورچید و با ناراحتی 
گفت: اون زن.مادر من نیست. مطتنم اونا منواز 
پرورشگاه اوردن یاس رراه‌پیدا کردن.من‌شمارو 
دوست دارم و مادر خودم می‌دونم. از وقتی به این 
دبیرستان آمدم پانیذ در هر فرصتی که دست می‌داد 
وبه هر بهانه‌ای نزدم می آمد و برایم از ناراحتی‌هاو 
شکلاتش می گفت. خب. طبیعی بود که در چنین 
شرایطی به عنوان یک دبیر تمام تلاشم رابرای بر ط رف 


سے 


کردن مشکل شاگردم انجام دهم. دیگر نمی‌دانستم 
پانیذتااین حدبەمن دل بسته‌خواهدشد.باناراحتی 
گفتم: پانیذجان.اختلاف ستی من وتوشش سال 
بیشتر نیست. من دوست تو هستم نه مادرت. قدر 
مادرت روبد ون!" پانیذ اخمی به چهره نش اند و گفت: 
"من اون زن رو به عنوان مادر به رسمیت نمی‌شناسم. 
دوستش ندارم چون اصلاً مادرم نیست!" 

یکشنبه ۱۰/مهر/۱۳۹۰:سه‌مااز فارغ 
التحصیلی پانی_ذ می گذرد,امااوھمچنان دوستی و 
رابطه‌اش رابامن حفظ کر ده است.می گوید هفته‌ای 
چندب ار بایدمراببیند و گرنه دلش آرام نمی گیرد. 
مادرش تلفنی می گفت: "تورو خدارابطه تون روبا پانیذ 
قطع نکنین. توی خونه مدام به یاد شماست. براتون 
نامه می‌نویسه, خطاطی می کنه» نقاشی می کشه. "و 
هربار که مرامی‌بیند. اینها رابا یک شاخه گل به دستم 
می‌دهد.امروز پانیذ می گفت: "خانم هیچ وقت منو 
تنهانذاراتوبهترین مادردنیااهستی. "در جوابش 
گفتم: "| گه یک بار دیگه این حرف رو تکرار کنی» برای 
همیشه ار تباطم رو باهات قطع می کنم." چشمانش پر 
خانه می گذشت که مادرش تماس گر فت و گفت پانیذ 
باخوردن قرص‌های مادربزر گش قصد خود کشی 
داشته که خوشبختانه نجاتش داده بودند! 

یکشنبه ۱۱/دی/ ۱۳۹۰ ؛امروز پانیذ به خانه‌ما 
تلفن زد. همین که گوشی رابرداشتم.با گریه گفت: 
"حالا که متوجه شدین چقدر دلبسته‌تون‌هستم,دارین 
منواز سرتون باز می کنین؟ فکر می کنین متوجه نیستم 
که همش بهونه‌میارین واز دیدن من طفره‌میرین ؟ 
خواستم بدونین بالا برین پایین بیاین شمامادر من 
هستین ومن هم دختر تون نباید ازم فرار کنین. من 
که جز شما کسی رو ندارم. عشق و محبتتون رو ازم 
دریغ نکنین "۲ 


سه شنبه/۲۷ دی /۱۳۹۰:امروز پانیذ به دیدنم 


په هھ 
اطلاعات مض سم رو ۳۹۵۸ 


آمده‌بود. اشک‌هایش را پاک کردم وسرش راروی 
شانه‌ام گذاشتم و در حالی که موهای بلندش رانوازش 
می کردم. گفتم: ''واقع بین باش پانیذجان. انقدر توی 
خیالاتت غوطه‌ورنشو.من,. مادرت نیستم. من فقط 
دوست توام که زمانی هم معلم توبودم. پانیذ سرش 
رابلند کرد و گفست: یعنی تونمی‌خوای‌من دخترت 
باشم؟ لبخندی زدم و گفتم: "من تورودختر خودم 
نمی‌دونم.من و توشش سال فاصله سنی داریم.منم 
مثل تومجردم.بیا دو تادوست خوب برای هم باشیم. 
مادرت از من دلخورہ فکر می کنه من توی دامن زدن 
این افکار در تومقصرم." پانیذ همچون ابر بهار اشک 
می‌ریخت. گفت: "راستش,توی دلم می دونم حق با 
گتارشتها تیاس آشودکن واعتم اد ببس دی کت 
به‌اونایی که خانوادهم رو نمی‌شناسن.میگم تومادر 
منی. هر چند از این حرف تعجب می کنن. اما برام مهم 
نیست." دیگر نمی دانم با این دختر چگونه رفتار کنم و 
از چه دری وارد شوم؟ کاش بتوانم راضی‌اش کنم نزد 
روانشناس برود. فعلاً که سر سختی از خودش نشان 
می‌دهد و زیر بار جلسات مشاوره نمی‌رود. 

جمعه/۱ ۲بهمن/۱۳۹۰ :امروز باخبر شدم‌مادر 
پانیذ به سرطان مبتلا شده. به او گفتم: پانیذ جان! به 
مادرت برس.بهش محبت کن. بیماریش ريشه روحی 
روانی داره. تومی‌تونی کمکش کنی که خوب بشه." 
این حرف‌ها مگر به گوش پانیذ می‌رفت؟ او به خودش 
قبولانده‌است که من مادرش هستم و هیچ توجهی به 
مادر بیمارش ندارد. 

شنبه ۳۰/اردیبهشت/۱۳۹۱:امروز مادر پانیذ 
پس از چند ماه دست و پنجه نرم کردن با بیماری از 
دنیارفت. 

یکشنبه ٩۲/مهر‏ /۱۳۹۱:امروزپدرپانیتلفن 
زده بود. می گفت از دست پانیذ دارددق می کند. 
می‌گفت: "شماهم که ار تباطتون روبااین دختره دیوانه 
محدود کردین. منم که از صبح تاغروب سر کارم. 
این دختره ميشینه توی خونه و به گذشته فکر می کنه. 


براش یەخواستگار خیلی خوب اومده.میگم از د واج کن 
هم تو از تنهایی درمیای هم من. میگه نه! تا آخر عمرم 
می خوام مجر د بمونم. هر چی بحث می کنم ودلیل و 
برهان میارم. حریفش نمیشم که نمیشم!" به پدر پانیذ 
گفتم می ترسم حضور بیشتر م باعث وابستگی بیشتر 
او شود و به همین دلیل نمی توانم رابطه‌ام راهمچون 
قبل ادامه دهم. 
هم 

سه شنبه ٩/آبان/۱۳۹۱:امشب.‏ که یک شب 
زیبای‌پاییزی است وباران قشنگی هم می‌بارد. به 
پانیذ تلفن ز دم. همین که صدایم راشنید. نزدیک بود 
از خوشحالی بال در بیاورد. به او گفتم: "پانیذ جان! مرد 
ایده آل خودم روپیدا کردم. کسی که می‌تونم کنارش 
خوشبخت باشم.من و بهنام "قراره به زودی با هم 
ازدواج کنیم. دلم می‌خواد برای مر اسم عر وسیم سنگ 
تموم بذاری. تزیین اتاق عقد هم با خودت. ماشا... هم 
هنرمن دی وهم خوش سلیقه." پان یذ چند لحظه‌ای 
سکوت کرد و سپس گوشی راسر جایش گذاشت. 
هنوز یک ساعت نگذشته بود که پدرش تماس گرفت 
ومضطرب گفت: پانیذ رگ دستش رو زده!" فوری 
رابخیه زدند. از اوپرسیدم: "چرااین کار رو کردی؟" 
پانیذ رویش رابر گرداند و گفت: وقتی با خوشحالی 
ازازدواجت حرف می زدی:انقدر ناراحت بودم که 
نمی شنیدم چی میگی. این رسم مادر و دختری نیست. 
تونباید از دواج کنی.باید هميشه کنارم‌باشی. "دست 
پانیذ رادر دستانم گرفتم و گفتم: "به عنوان یه دوست 
همیشه کنارت می‌مونم. حتی بعد از اینکه عروسی 
کردم ورفتم سر خونه و زند گی خودم.توباید باواقعیت 
کنار بیایی. بیا بریم پیش یه روانشناس.اون‌بهت کمک 
می کنه تا دست از خیالیر دازی برداری. " پانیذ هق هق 
گریه سردادو گفت: "گه ازدواج کنی.من‌می‌میرم. 
دیگه هیچ حس وانگیزه‌ای نخواهم داشت. امیدم نابود 
میشه."بادلخوری گفتم: این مز خرفات چیه دختر؟ 
من که نمی‌تونم تاابد مجرد بمونم. توهم باید یه 
روزازدواج کنی وبری دنیال سر نوشتت! اشک تمام 
صورتش راخیس کرده‌بود. بریده‌بریده گفت: "پس 
قول بده بعد از عر وسیت منو تنها نذاری. آدستی به 
سرش کشیدم و گفتم: "قول مید م به عنوان یک دوست 
همیشه کنارت باشم '. 

یکشنبه ۴/فروردین/۱۳۹۲:امشب. زیباترین 
شب زندگی‌ام بود. جشن عروسی من و بهنام با شکوه 
روحی پانیذ بود.او در تمام ساعات جشن گوشه‌ای 
نشسته بود و خیره به من اشک می‌ریخت. 

شنبه ۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۲ :ام روز بهنام 
می کے گفت:''دلم برای این پانیذ خیلی می‌سوزه. دختر 
خوبیه, با شخصیت و برو روداره.ای کاش حال وروزش 
این‌نبود.خندهم می گیره‌ازاینکه خرس گند هبه تو 
میگەمادر!''فنجان چای رااز روی میز برداشتم و گفتم: 
''توی این چند سال هر کاری کردم نتونستم راضیش 
کنم که بره پیش یه مشاور. خیلی تنهاست. اما باید کم 
کم درک کنه که من بعد از ازدواج دیگه نمی‌تونم اون 


آدم سابق باشم. یعنی زند گی مشتر ک بهم این اجازه 
رونمیدہ'' 

یکشنبە۱۳/مرداد/۱۳۹۲:مروز بھنام می گفت 
پانیذ بااو تماس گرفته و باخواهش وتمنااز او خواستەاز 
زور گویی و خود خواهی دست بردارد. بهنام می گفت: 
"این دختره گریه می کرد ومی گفت حتماً شسمامانع از 
این میشین که من و خانم همدیگر روببینیم.لابد شما 
بهش گفتین نمی خواین من به خونه‌تون رفت و آمد 
کنم. تورو خدا بذارین بیام خونه تون! جدایی و دوری از 
مادرم.اثر منفی زیادی توی روحیه من میذاره. سرم 
رابه نشانه تاسف تکان دادم و گفتم: هر بارزنگ زد 
بیاد خونه‌مون, بهونه آوردم. توی‌اين یکی دو ماهی که 
اینجا نیومده لابد فکر کرده تو اجازہ نمیدی." 

بهن ام کتش راروی‌چوب رختی آویزان کردو 
گفت: "پانیذ دختر خوبیه. این مشکلش بايد ریشه 
یابی بشے.ماباید کمکش کنیم. هر طور شده راضیش 
می کنم بره پیش روانشناس . 

یکشنبه ۱۷/ اذر/۱۳۹۲: ام روز بهنام با 
خوشحالی گفت بعد از ساعت‌ها صحبت با پانیذ او را 
راضی کر ده واز روانشناسی حاذق برایش وقت گر فته 
است. از این بابت خیلی خوشحالم. 

سه شنبه ٢ر‏ دیبھشت /۱۳۹۳:مادر شدن 
هم سختی‌های خودش راداردا در این چهارماهی که 
از تولد پسرم می گذرد. وقت سر خاراندن نداشتم. 
حسرت یک دل سیر خوابیدن به دلم مانده. 

پنجشنبه ۱ ۱/اردیبهشت/۱۳۹۳:امر وز پانیذ 
می گفت: چرازودتر به حرف شما گ وش ندادم و 
نرفتم پیش روانشناس؟ دیشب داشتم آلبوم عکسای 
قد یمی روورق می‌زدم.انگار تازه‌از خواب چند ین ساله 
بیدار شدم. چقدر مادرم رواذیت کردم. چقدر بیرحم 
بودم من. باحرفام و رفتارام خیلی آزارش دادم. تازه 
می‌فهمم که چقدر دوستم داشته. پدرم بدون‌اینکه 
به فکر تنهایی من باشه. ازدواج کرد.بهونه ش برای 
گرفتن خونه مستقل این بود که همسرش نمی‌تونه 
اخلاق ای من رو تحمل کنه.اگه‌مادرم بود محال بود 
من‌روتنهابذاره. اورادر آغوش کشیدم و گفتم: "برای 
که راهت اشتباه بوده. از مادرت حلالیت بطلب. ماد را 
مهربونن وهمیشه قلبشون برای بخشش بچه‌هاشون 
دریاییه . 

دوشنبه ۲/ تیر /۱۳۹۳:خوشحالم از این بابت که 
پانیذ سرعقل آمده.اماحالا دیگر از صمیمیتی که‌بین 
او و بهنام به وجود آمدہ ناراحتم. پانیذ باز هم علی‌رغم 
"چیکارش داری؟ دختره تنهاست. همه دلخوشی 
اون, تو و پسرمون هستین. بذار بیاد اینجا. بهنام این 
رامی گوید. امانمی‌دانم چرا دلم آرام نمی گیرد. حالا 
که فرصتی پیش آمده تاهمراه خانواده‌ام به سفر بروم. 
پانیذ نیز همراهمان آمده. بهنام مصرانه می گفت پانیذ 
هم بیاید تا در خانه‌شان تنها نماند! 
بهنام و پانیذ بیش از حد باهم صمیمی شده‌اند. حالا 


HEE 


دیگر بهنام سر راهش پانیذ رابرمی دارد برای شام 
به خانه مامی آوردو آخر شب دوباره‌می‌رساندش. 
امشب جدی با او حرف زدم. گفتم از توجهش به پانیذ 
دلخورم. خندید وباتمسخر گفت: ''دیوونه شدی؟ 
آخه من چه حسی می‌تونم به پانیذ داشته باشم؟" 
جمعه ۷/آذر /۱۳۹۳ :نمی‌دانم چه دارد بر سر 
زند گی‌ام می آید؟ بهنام دیگر هیچ توجه ومحبتی به من 
ندارد. به بهانه ماموریت کاری شب‌ها به خانه نمی آ ید 
ووقتی در خانه است.فکرش جای دیگری است. خدایا! 
یعنی زن دیگری به زندگی و قلب بهنام پا گذاشته؟ 
یکشنبه ۱۹ /بهمن/۱۳۹۳ :امروز باجدیت تمام 
ب 4 پانیذگفتم دیگر حق ندارد به خانه مابیایابهنم 
هم اتمام حجت کردم که جواب تلفن‌های او را ندهد! 


یادداشت‌های خانم معلم اینجا به پایان می‌رسد. 
اماسر نوشت تلخ او نهاسرنوشتی که من و بهنام برایش 
رقم زدیم. آری.من در نهایت نامر دی وبی‌معرفتی 
درمدتی که بهنام برای درمان مرانزدروانشناس 
می‌فرستاد. به اودل بستم.بهنام که می گفت از همان 
ابتداکەمرادیدەشیفتەزیبابی ام شد ه. انقدرازدوست 
داشتن وعشق برایم گفت ودر گوشم زمزمه‌های 
گرفتارش دیدم. پدرم ازدواج کر ده بود. خاطرات تلخ 
گذشته و رفتارهایی که با مادرم داشتم. ازارم می‌داد. 
چاره‌ای نداشتم جز اینکه در تنهایی فرو بروم. بهنام از 
این فرصت استفادهو خودش رابه من نزدیک کرد. 
من هم بی آنکه به فکر زحمات و عذاب‌هایی که خانم 
معلم دراین چند سال برایم کشیده‌بود باشم. تسلیم 
ازدواج موقت ما بویی نبرد. اما فهمید..حس زنانه اش 
به او فهماند که زند گی مشتر کش به خطر افتاده است. 
رفت وآمد مرابه خانه‌اش قدغن کرد. حالادیگر 
راحت به خانه‌ام می آمد.رابطه کثیف وناجوانمرادنه 
ماادامه‌داشست.امااز آنجایی که ماه‌ه ر گز پشت ابر 
نمی‌ماند. بیست و یک روز پس از اینکه خانم معلم مرا 
طرد کرد.دست مارو شد.او که همراه خانواده‌اش به 
مسافرت رفته بود.زودتر از موعد مقرر به خانهاش 
باز گشست.او که چنین فاجعه‌ای راحتی در خواب هم 
نمی دید همین که کلید به در انداخت و پا به خانه‌اش 
گذاشت. من وبھنام رادید که در آغوش هم بودیم...از 
آن لحظات سخت و جانفرسا چیزی نمی‌توانم بنویسم. 
هیچ واژه‌ای نمی تواند عذ اب آن لحظه‌ها راتاب‌بیاورد. 
فقط می گویم خانم معلم وقتی مرادر کنار شوهرش 
دید.شکست!اوبی | نکه حتی کلمه‌ای بر زبان‌بیاورد. 
به خانه پدرش رفت... 


دو ماه است که هرروز دسته گلی می خرم و به 
بهشت زھرامی روم و ساعت‌ها کنار مزار خانم معلم 
خداوند نیز از من روی بر گر دانده من اما فقط یک چیز 
می‌خواهم.ای کاش خانم معلم مرا ببخشد! 
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ےیگک- 


کسی که دار ای عزمی و اسح است جهان را مطایق مبل خو دق عوصِ می کند 


گت ےچ 
a‏ > 


امین حیابی برای رسید ن به مو قعیت فعلی خود از هی چ تلاشی فر وگذار نکر د وبه‌سرعت به‌یک یاز چهره‌های ‌سینمایىایران ‌بدل شد وامروزجزو 
یکی‌از با زیگران محبوباستامااین محبوبیت باعث نشد ه که مانند بسیاری‌د یگ را زستا رگان سینمای ایران» خود رااز مرد م جداکند. 


۱ 


به نظر می رسد از اینکے به‌عنوان یک کمدین 
شناخته شوید پرھیز دارید. 

8۴دوست ندارم در یک ژانر جابیفتم که احساس 
شود من تنهایک کمدین‌هستم. من توانایی‌های‌زیادی 
دارم که می‌توانم در هر نقشی بازی کنم. تفاوت‌ها 
برایم بسیار جالب است. تکرار من را اذیت می کند. 
در یک ژانر حر کت کردن من راخسته می کند. اگر 
یک ژانر کار کنم به نظرم تکراری است. بعد از هر 
کمدی از این ژانر فاصله می گیرم دور می‌شوم با 
مردم مراوده پیدا می کنم. شوخی‌های جدید یا به قول 
من نمک‌ه ای جدید رایاد می گیرم بعد در کار ارائه 
می‌دهم) سس کار تکراری تمی‌شود. 

٭چطور نقشهای بسیاری بازی کرده‌اید اما 
مرتکب تکرار نشدید؟ 

۶+ به عقیده من افراد متفاوتی در جامعه وجود 
دارند و به اندازه این افراد می‌توان کاراکتر متفاوت 
داشت. اگر یک قشری از کارمندان رامورد بررسی 
قرار بدهید نمی توانید افراد شبیه به هم را پیدا 
کنید. افراد در نوع رفتار. گفتارء پوشش و... متفاوت 
هستند. من هم از این تفاوت‌ها استفاده می کنم و رنگ 
دیگری به نقش می‌زنم. ما باید در جامعه رفت و آمد 
و گویش‌های مختلف را تجربه کی ش_خصیت‌های 
مختلف راببينيم و همین در ایفای نقش هم تاثیر گذار 
است. به‌طور مثال وقتی یک نقشی را به من پيشنهاد 
می‌دهند در شرایطی که من قبلا این نقش را بازی 
کردم. نگران تکرار نیستم چون وجهه‌های مختلف 
کاراکتر را مورد بررسی قرار می‌دهم و در نوع رفتار و 
فرهنگش تغییر ایجاد می کم تا تکرار نشوم. 

٭ بسیاری از بازیگران در کشور مادر فضای 
کاری خودشان هستند و کمتر باجامعه مراوده 
دارند. 

۴ من ھمیشے انرژی مثبت مردم را دریافت 
کردم و وقتی مردم به سمت من می آیند تلاش 


ای می کنم با انرژی مثبت پاسخگو ہباشم و خیلی صمیمی 


با مردم برخورد می کنم چون می‌دانم مردم با من 
حس صمیمی و توقع دارند من هم با آنها صمیمی 
می‌شود من بسیاری از افراد در جامعه راببینم و 
نوع سلام کردن, برخورد. رفتار و... برایم مهم است 


اطلاعات کل ۸ 10۸ 


ودرارائه نقش از آن استفاده‌می کنم. تلاش کردم 
فاصله با مردم نداشته باشم و احساس صمیمیت با 

٭ زمانی بسیار پر کار بودید. چه انگیزه‌ای برای 
پر کاری داشتید؟ انگیزه‌های مالی دخیل نبود؟ 

۴٭8 پر کاری ما دست خودمان نیست. یک زمان 
هست فیلم‌هایت فروش خوبی در گیشه دارد و بر آن 
اساس پ رکاری رخ می‌دهد. فیلم که بفروشد معمولا 
زیاد سراغ بازیگران فیلم می روند و فیلمنامه‌های 
مختلف می اد وقتی در تلو یون مت غول فعالت 
می‌شویم و فیلمی در سینما نداریم میزان پیشنهادات 
کمتر می‌شود. همه دوست دارند پر کار باشند اما 
پر کاری‌یا کم کاری‌دست‌بازیگرنیست.زمان‌دارد. 

؛٭شنیدہ می شود بعد از نمایش فیلم پرفروش 
برخی از بازیگران به هر پیشنهادی جواب مثبت 
نمی‌دهند تا ميزان دستمزدشان بالاتر برود . 

##بالاخره هر کاری در حوزه اقتصادی 
تکنیک‌های خاص خودش رادارد. من در انتخاب 
رن مره مال راد سر گرم 
اول فیلمنامه و عوامل و مفهوم اثر برایم مهم است. 
همیشه وقتی کار خوب باشد من درباره مسائل مالی 
۷۹۵ھ کاری را دوست نداشته 
باشم قیمتی را پیشنهاد می‌دهم که پشیمان شوند 
اما مواردی بوده که تهیه کند ده قبول کرده که مبلغ 
درخواستی من را تامین کند. شاید از فیلمنامه راضی 
نبوده باشم اما وقتی سر کار حاضر می‌شوم تمام 
ارام رام کار خرب آراته در 

٭در یک بازه زمانی دستمزد برخی ستاره‌های 
سینما افزایش سرسام آوری داشت که قرار شد یک 
سقف قراردادی برای بازی در فیلم در نظر گر فته 
شود. شما در این بارہ چه عقیده‌ای دارید؟ 

#۶ به عقیده من زمانی یک بازیگر می‌تواند روی 
قیمت دستمزد خود مانور دهد که به واقع توانسته 
باشد گیشه سینما را جذب کند و مخاطب رابه سینما 
بکشاند و به فروش فیلم کمک کند. در آن زمان است 
که می‌تواند بگوید فروش فیلم به دلیل حضور من در 
این فیلم بوده است و سهم مرا از فروش لحاظ کنید. 
باید در این شرایط سهمش را طلب کند. تهیه کننده و 
کار کر ان وحم دو راک ا اک هاا 


بازیگر سالن سینما پر می‌شود بازیگر باید حقش را 
طلب کند. در قراردادها این مهم باید لحاظ شود. 
وقتی مبلغ قرارداد از یک سقفی بالا تر باشد تهیه کننده 
توان پرداخت ندارد به همین جهت بر خی از دوستان 
از جمله من با این امر کنار می آییم و می گوییم بخشی 
از دستمزد از درصدی از فروش به ما پرداخت شود. 
ما همه جور با کاری که خوب و قابل اعتنا باشد کنار 
می آییم چون کار در درجه اول اهمیت است. 

٭امیسن حیایی به نظر می رسد هنوز جوان اول 
سینمای ایران محسوب می‌شود . 

٭ ‏ لطف شماست. اما بسیاری از فیلمنامه‌ها که 
و توانایی من فیلمنامه نوشته شده است واذعان 
دارن د وقتی نقش را می‌نوشتند به نحوه بازی من 
فکر می کردند. خیلی ار آنها تکراری است که باید 
موقعیت‌های شخصیت تغییر کند که من علاقه‌ای به 
ایفای نقش‌های تکراری ندارم. آقای گودرزی در هر 
دو فیلم "شیش و بش "و آتیش بازی "می‌دانست که 
من کارا کترهای شبیه به این دو کاراکتر رابازی کردم 
امابه گونه‌ای آن را تغییر داد کے تفاوت با کارهای 
قبلی مشهود و مشخص شود و متفاوت شد. 

۶« شماجزو بازیگرانی هستید که به حضور در 
تلویزیون هم پاسخ منفی ندادید و کار تاریخی که 
بسیار زمان‌بر و وقت گیر است را قبول کردید. 

8 بلے من نقشم در سریال " کلاه پهلوی "را 
بسیار دوست داشتم. درام داستان بسیار خوب بود. 
ای را را سرت اما روا 
حدود ٩‏ سال کلاه پهلوی طول کشید اما همه با عشق 
کار کردن د و همه اینها فقط به خاطر یک گروه خوب 
و داستان بسیار خوب بود. سریال با مشکل بودجه 
بے کار همه را نگه داشت و همه دوستان زحمت 
ا کشیدند و در بدترین شرایط کار راانجام دادیم تا 
به ثمر برسد. کریم تشنه قدرت بود. می کشت. افراد 
رامی‌فر وخت تابه مقصد و مقصودش که رسیدن به 
قدرت است دست یاہد. کار بسیار سنگینی بود. حفظ 
راکورد شخصیت در زمان‌های مختلف و توقف‌ها 
همان‌طور که گفتید خیلی آزاردهنده بود. ماسر 


اگر کاری رادوست نداشته باشم قیمتی 
راپیشنهاد می دهم که پشیمان شونداما 
مواردی بوده که تهیه کننده قبول کر ده 
که مبلغ درخواستی من را تامین کند 


کارهای دیگر حاضر می‌شدیم دوباره بر می گشتیم 
و باید ان حس رابه درستی حفظ می کردیم و ادامه 
می دادیم. می‌توانستند به لحاظ مالی بیشتر توجه 
کنند که کار ٩‏ سال به طول نینجامد. می‌شد کار 


ظرف ۵ سال تمام شود. 
۶« برای ایفای نقش کریم فیلمنامه را خوانده 
بودید؟ 


٭٭ بله. نخستین‌بار که فیلمنامه را آقای دری 
به من دادند ۱۵ قسمت راپشت سر هم خواندم و 
از اتاق بیرون نمی آمدم. همسرم مرابرای خوردن 
غذاصدامی کرد ومن در پاسخ می گفتم نه بگذار 
ببینم چه اتفاقی رخ می‌دهد. فیلمنامه کششی بسیار 
خوب و درام بسیار زیبایی داشت اما در کل شاید 
۷۰درصد انچه اقای دری روی کاغذ نوشته بود 
اجرایی شد. اگر امکانات مناسب در اختیار آقای دری 
قرار می‌دادند و کمک می کر دند فیلمنامه به صورت 
کامل اجرا می‌شد. مانند سریال‌های الف ویژه" به 
سریال "کلاه پهلوی" بودجه نرسید. 

٭ اگ کار تار یخی پیشتهادشود بازی می کنید ؟ 

٭٭اگر دو سه دوربین باشد و با ریتم تندتری 
کار پیش برود. بله. اما در کلاه پهلوی با یک دوربین 
۵ کار فیلمبرداری شد. از یک صبح تا شب ممکن 
بود یک پلان فیلمبرداری شود. یک پلانی که هنرور 
داشتیم و تعداد زیادی افراد در صحنه حضور داشتند 
تا | ماده شوند. شب می‌شد و یک پلان ضبط می‌شد. 
دوباره فردابا گریم‌های سنگین باید آماده می‌شدند تا 
پلان بعدی گرفته شود. کار خیلی سخت بود اما همه 
تحمل می کردند. در چله تابستان صحنه‌های مر بوط 
به فرمان‌داری فیلمبر داری می‌شد. همه بازیگران 
لباس گرم پوشیدہ و جلوی شومینه نشسته بودند. کار 
در زمستان جلوی دوربین رفته بود اما به دلیل توقف 
برخی از صحنه‌های زمستانی فیلم جا مانده بود. آقای 
رشیدی در فر مانداری می‌نشستند از فرط گرمابا 


٠ت‏ ر٤۹‏ لوت مک 
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شومینه روشن... و گریم روی صورتشان می ریخت. 2 


خانم خیراند یش هم بالباس‌های زمستانی در لوکیشن 
فرمانداری حضور داشتند با شومیته روش لیاس‌ها 
زمستانی و پشمی بود. همه این شرایط را تحمل 
می کر دند چون کار خوب بود. وقتی به کار اعتماد 
داشته و کار رادوست داشته باشیم پای همه‌چیز 
باید ایستاد. عوامل جدید هم که سر صحنه حاضر 
می شوند نباید غر بزنند و همراه با کار باشند و صبر 
داشته باشند که به نتیجه برسند. 

٭ دوست داشتید با کدام کار گردان‌ها کار کنید 
که محقق نشده است؟ 

٭٭از نوع طنز آقای هنرمند لذت می‌برم. آقای 
تبریزی راخیلی دوست داشتم. حاتمی کیا.این 
دوستان چون با تیم خودشان کار و موفق عمل کردند 
ما سعادت همکاری با این عزیزان رانداشتیم. امیدوار 
بودم بایک گروه کاملا حرفه‌ای مثل دوستان کار 
کنیم که خدا قسمت کرد با گروه‌های دیگر حرفه‌ای 
کار کردیم و نتایج دیگری گرفتیم. 

٭ در حوزه نمایش کار گردانی کرده‌اید. در 
سینما علاقه‌ای به کار گردانی ندارید؟ 

ان کاری کے در حوزه نمایسش انجام دادم 
مجموعه‌ای از کلیپ و فرم بود که سه روز وقت تمرین 
به مادادند و بعد از این سے روز مااجرارفتیم که ۱۵ 
شب ۱۸ اجرارفتیم که استقبال مخاطب بسیار خوب 
بود. قول تبلیغات و بیلبورد دادند. قول مساعدت 
۳ ا 
بود. برای کار گر دانی در سینما برنامه دارم. دوست 
دارم با سلیقه خودم و با تیم حرفه‌ای کاری راجلوی 
دوربین ببرم. ترجیح می‌دهم با سرمایه خودم کار م 
بای دوڑوں را وق و 
من در این حوزه پیش می‌روم. امیدوارم بتوانم همان 
تیم حرفه‌ای را جمع کنیم و طرح‌های خوبی داریم که 
در گونه‌های مختلف است. بذرش را کاشتیم حال تا 
کی ثمر بدهد! 

«حال امروزسینمای‌ایر ان ر اچگونه‌می‌بینید ؟ 

رو به بهبود است. مردم شاد شده‌اند. می ایند 
فیلم می بینند دوباره صف جلوی سینما تشکیل 
می‌شود که امیدواریم این اتفاق ادامه داشته باشد. 
من با مردم فیلم خودم را دیدم. خیلی خوب بود. 


و 
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باشنیدن نام ''پایتخت "یاد ایام نوروز وبابا پنجعلی 
و لهجه شیرین مازندرانی و کار گر دانی سیروس مقدم 
می‌افتیم. فیلمس‌ازی که توانست با ساخت سه سری 
ازاین مجموعه. علاقه‌مندان زیادی رادر ایام نوروز 
همراه خود کند؛به طوری که در ایام عیدوقتی برای 
دید و بازدید به هر خانه‌ای می‌رفتیم. راس ساعت 


۲ بای تلویزی ون می‌نشستند و از لحظه لحظه‌ی 
این مجموعه تلویزیونی لذت می‌بردند وحتی تکیه 
کلام‌های‌معروف کاراکترهای‌دوست داشتنی این 
سریال رابا خود زمزمه می‌کر دند . 

سیروس مقدم سری چهارم پایتخت را کلید زد. 
امااین بار نه برای پخش در نوروز بلکه برای پخش در 
۳٣‏ رمضان. به همین منظور ما هم پس از 
سه‌هفته پیگیری برای تهیه گزارش از پشت صحنه 
این مجموعه پر مخاطب و خبرساز چندی پیش موفق 
در ار 

پس ازبرنامه‌ری زی‌به سمت‌منطقه زیر آب 
مازن دران حر کت کردیم وپس از سه ساعت طی 
کردن مسیر باید به شهر زیر آب و میدان سه کبوتر 
می‌رفتیم. بعد از گذر از یک شیب وس بالایی بسیار 
تند, به محل تصویربرداری مورد نظر یعنی خانه نقی 
معمولی رسیدیم. سیر وس مقد م اولین فر دی بود که‌در 
محل لو کیشن دیدیم.اوجلودر حياط بر روی صندلی 
کار گردانی‌اش روبروی مانیتور نشسته بود. شرجی 
بودن هواو بوی خاص هوای شمال اولین چیزی بود که 
ذهن مارابه سمت خودش معطوف کرد.داخل خانه 
بزرگی شدیم به شکل خانه‌های روستایی مازندران که 
با همان حال و هوا طراحی شده بود. 

بع دازورود بهحیاط ونظاره کلی لو کیشن. 
آشپزخانه‌ای کاملاً سنتی با کابینت‌ه ای چوبی که 
نوستالژی زند گی روستایی را زنده می کر د. نظر مان 
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گزارش:سمیەمردانی 


شدند. سکانسی که در حیاط گرفته می شد و محسن 
تنابندەباموتور قصد ر فتن به محل کار خودراداشت. 
همچنین ساراو نیکا به همراه‌ریمارامین فر قصد رفتن 
بین ضبط پلان بعدی به سراغ سیر وس مقدم رفتم و 
در مورد ''پایتخت ۴ پرسیدم واو گفت:حدود چهل 
روزاست که در این لو کیشن به صورت شبانەروزی و 
روتین مشغول تصویر بر داری ھستیم ویک لو کیشن 
دیگرهم در ۰ کیلومتری این شهر در شیر گاه‌داریم 

پلان‌بعدی مربوط به‌بازی تنابنده‌باریمارامین 
فر شروع شد. سکانسی که در پشت در حیاط تنابنده و 
ردوبدل دیالوگ میان تنابنده‌وریما رامین فر همراه‌بود 
وسکانس پایانی که ما همراه آنهابودیم. 

مجموعه تلویزیونی پایتخت ۴ به کار گردانی 
سیروس مقدم و تهیه کنند گی الهام غفوری, داستانی 
دیگر از خانواده‌نقی معمولی راروایت می کند که‌در 
۶قس مت در ماه‌مبار ک رمضان‌روی آنتن شبکه 
تلویزیونی در کشور به فصل چهارم می‌رسد.قبل 
از پایتخت "مجموعه‌ه ای تلویزیونی همچون 
"زیر آسمان‌شهر "در سه فصل ساخته شد ه‌بودند. 
مجموعه‌ای که در فصل‌های قبلی خود توانسته است 
محبوبیتش راحفظ وبیشتر کند وحالا به فصل چهار م 
بازیگران گذشته جلوی‌دوربین رفته است. محسن 
تنابنده علیر ضا خمسه احمد مهران فر وریمارامین 
فر بازیگران پایتخت ۴ هستند.امادر مجموعه جدید 
مهران احمدی حضور ندارد ویا یتخت امسال بدون 
شخصیت بهبود پخش خواهد شد. امادر قسمت‌های 


دزن 
الاعات :ی ارو ۳۹۵۸ 


آنها که درام روستایی "پشت پرده‌مه ساخته 


پرویز شیخ طادی را دیده‌اند.حتماً خاطرشان هست 


که در آن فیلم یک پسربچه ناشنوا حضور داشت که 
به عنوان بازیگر مقابل جهانگیر الماسی ایفای نقش 
می‌کرد . آن پسر که علیرضا شیخالاسلامی نام داشت 
ودر پشت پرده‌مه "درباره عشق معلمش به مادرش 
دچار سوءتفاهم شده بود. این روزها در اداره بهزیستی 
کار گری می‌کند . 

شیخ‌الاسلامی که از کم شنوایی رنج می بردو 
برای تکلم نیز سعی می کند از حر کت دست‌هایش 
استفاده کند. متصدی توزیع روزنامه در یکی از ادارات 
بهزیستی است والبته که به واسطه اینکه به همت 
مدیران بهزیستی چنین شغلی برایش فراهم شده. 
شاکر است. 

این پسر که بعداز "پشت پر ده مه "در سه فیلم دیگر 
از جمله سینه‌سرخ" دایناسور "و موج سوم بازی 
کرده‌بود. در گفت و گوباسینماژورنال.با بیان اینکه 
از شغلش بدش نمی آید.می گوید: اینکه متصدی 
توزیع روزنامه هستم. شغل بدی نیست. به‌هر حال 
زمینه فرهنگی کار باعث می شود خودم هم از حال و 
هوای فر هنگی کشور باخبر باشم اما همچنان بازیگری 
رادوست دارم" 

علیر ضابا گلایه از کار گر دانانی که در بر خوردهای 
اتفاقی با او وعده‌ایفای نقش در فیلم هایشان رابه او 
می دھندولی بعد از مد تی غیبشان می زند.بیان می دارد: 
"همه تامرامی‌بینند از سر دلسوزی می گویند حتماً 
برایت در کار بعدی‌مان یک نقش کنار می گذاریم.اما 
همین که یک روز می گذرد حتی به تماس‌های من هم 
جواب نمی ډ هند .راحتتان کنم؛ فقط وعده‌می‌دهند که 
به‌من کمک می کنند.امابعدازمدتیاصلاخبری‌از آنها 
نمی‌شود .سینمارادوست دارم وهميشه تفریحم‌دیدن 
فیلم یا خواندن مطالب سینمایی است. انتظار ندارم که 
مرتب فیلم بازی کنم اما همین که بتوانم هراز گاهی در 
سینمایا تلویزیون ایفای نقش کنم.از نظر روحی خیلی 
به‌من کمک می‌کند .بارها شده‌بازی‌هایی را دیده‌ام که 
پیش خودم فکر کرده‌ام اگر من به‌جای بازیگر بودم. به 
مراتب بهتر ایفای نقش می کردم " 


اقدام یگ کارکردان برای فیلم‌های توقیفی‌اش 

محمد شیروانی, کار گردانی که تابه حال جوایز ۶ ۳ 5 
زیادی از جشنواره‌های داخلی و خارجی دریافت 
کرده در اعتراض به توقیسف فیلم‌هایش, آنها را 
درسایت شخصی خود حراج کر د. شیر وانی در 
متنی که‌روی‌سایت خود قرار داده. نوشته است: 
"من به‌این بی عدالتی اعتراض دارم وهمه ۱۸ فیلم 
را که‌در طول ۱۸ سال گذ شته از انتشار در کشورم 
محروم بودند. از شب چهارشنبه ۰ ۲ خرداد 75 

روی وب‌سایت شخصی‌ام منتشر می کنم. فیلمی ‏ 
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خاکسپاری یک نویسندہ بعد از ۴۰۰ سال 
"میگوئل دو سروانتس ۰نو یسنده اسپانیایی و خالق شاھکار ادبی "دن کیشوت "در مادرید به خاک سپرده‌شد.بقایای 
جسداین نویسنده‌بعداز ۴ سال تاز ه پیداشده‌است.باستان‌شناسان بعد از جستجوی یک ساله»بقایای جسد او رادر 


۶ك ے سم گت دیق وه : 
درگذشت آهنگساز تایتانیک در سانحه هوایی 
فیلم برنده‌اسکار رابر عهده داشت. با هواپیمای شخصی خود در کالیفرنیای 
جنوبی سقوط کرد و در ١‏ سالگی در گذشت. جیمز هورنر علاوه‌بر ساخت 
موسیقی فیلم "تایتانیک "پر فروش‌ترین موسیقی فیلم تاریخ که یک جایزه اسکار 
برای‌اوبه‌ارمغان آورد.ساخت موسیقی فیلم‌هایی چون "آواتار ؛ آذهن زیبا " 
"شسجاعدل ."بیگان‌گان و آپولو۲ ۱ "رانیزدر کارنامه‌درخشان‌هنری خود 
کات 

"هورنر "درحالی که خودش در حال هدایت هواپیمای تک‌موتوره‌اش بود. 
دجار حادثه شد ودرنزدیکی "سانتا باربارا "در کالیفر نیای جنوبی سقوط کرد. 
"سپلویاپاتریشیا همکار آهنگس از اوباتایید این خبر در صفحه فیس وک خود 
نوشت:" 

'مافردی فوق‌العاده‌باقلبی بز رگ واستعدادی‌باورنکردنی رااز دست دادیم. 
او در حالی در گذشت که مشغول کاری بود که عاشقش بود." 

سخنگوی‌اداره آ تش‌نشانی منطقه "ونچورا اعلام کرد که جیمزهورنر " 


که دانلود می کنید تابه حال منتشر نشده است. درصور تی که دیگری از دانلود 
اختصاصی شمااستفاده کند. دست در جیب موّلف اثر 
کر ده. این وجدان ماست که همواره‌همراه‌ماست نه 


صاحب‌اثر." 

هم اکن ون علاقه‌مندان می‌توانند باپرداخت 
هزینه‌ای به اندازه بلیط سینما این فیلم را از روی سایت 
شخصی محمد شیروانی دانلود کنند. فیلم لرزاننده 
چربی" باوجود داش تن پر وانه ساخت از وزارت ارشاد. 
اجازه‌نمایش دریافت نکردو ۴سال است که‌اجازه 
نمایش ندارد. این فیلم منتخب جشنواره ساندنس 
۳ برندہ ببر طلایی بهترین فیلم جشنواره 
با روتردام ۲۰۱۳ است. 


یک صومعه بزر گ پیداکردند.بعداز این کشف. شهردار مادریدوبسیاری از دوستداران این نویسندہ گردآمدندتادر 
مراسم خاکسپاری اوشر کت کنند.۔خاکسپاری نویسنده‌ای که جهان راھنوز بعداز ۴ قر ن ھمچنان باشاهکارش تحت 
تاثیر قرار می دھد. سروانتس را یکی از اولین داستان نویسان مدرن اروپایی دانسته‌اند که با کتابش "دن کیشوت انقلاب 
تازه‌ای در ادبیات به وجود آورد. به این نویسنده شکسپیر اسپانیانیز می گویند و جالب اینجاست که درست همان روزی 
7 چشم از جهان فروبسست که شکسپیر در گذشت. به همین خاطر یونسکو به‌احترام این دونویسندہ بز رگ ۲۳ آوریل روز 

لا درگذشت آنها راروز جھانی کتاب نام نهاده است. 


درساعت ۹:۰۳ صبح به 
وقت محلی دچار حادثه 
شدہو تنها خودش در 
هواپیما حضور داشته 


ار 
خلبانی دیده بود وبه 
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او اولین‌بار برای 
ساخت موسیقی فیلم ''بیگانگان''نامزد جایزہاسکار شد و پس از آن ساخت 
موسیقی فیلم‌های مطر حی چون "شجاعدل "۰ پولو ۱۳ "و ذهن زیبا "رابه 
دست گرفت. "هورنر "در سال ۱۹۹۷ برای ساخت موسیقی فیلم تایتانیک " 
ساخته جیمز کامرون"موفق به کسب جایزه‌اسکار بهترین موسیقی متن شد و 
در سال ۱۰ ۲ نیز دوباره‌با کامرون در فیلم "آواتار "همکاری کرد.اواخیر آنیز 
از همکاری خود برای ساخت موسیقی دنباله‌های "آواتار" خبر داده‌بود. 


لیلابل و کات.بازیگر سینماو تلویزیون‌ایران باانتشار تصویری در صفحه شخصی اش 
دراینستاگرام در مورد هشت فرزند معلولی که به سر پرستی قبول کر ده‌ونیز درباره 
| اقدام خداپسندانه‌اش توضیح داد :یه روز خوب در مشهد مقدس کنار بچه‌هام. هشت 
تابچه‌ای که سر پرستی اونها رواز آسایشگاه فیاض بخش مشهد به عهده گرفتم. 
بردمشون شهربازی و خرید. کلی به من و دوستام کنار بچه‌ها خوش گذشت. اعلام 
" می کنم که شسماهاهم اگر می تونید یه بچه روبه سرپرستی بگیرید.به خدا که حالتون 
و خوب ميشه وقتی خوشحالیشونومی‌پینید. یاحق . 


گردش بازیگر زن با ۸ فرزندش در مشهد 


ذف 


نذا ماذند مادر حستجه‌ی خووا کت است 


واه العلاء مج ری 


داستان‌های پلیسی معمایی 


جوانی لاغر وبلند قد جلو کار خانه‌ی "صدف" 
ایستاد و به در ورودی آن خیره شد. موهای کوتاه و 
ساک بر زنتی بزر گی که روی دوشش بود. نشان می داد 
از سربازی بر گشته. نگهبان کارخانه پنجره‌ی اتاقکش 
راباز کرد وبلند گفت: ˆ 

"کار خونه تعطیله.." 

جوان جلورفت و گفت: سلام آقارضا... منم! 
احمد پسر مش قاسم ... آقارضا کمی به اونگاه کرد و 
از اتاقک بیرون آمد: احمد تویی؟ چه عوض شدی!" 
وبا او روبوسی کرد و ادامه داد: "دوساله رفتی سربازی 
وحتی یه بار نیومدی مر خصی... مگه با خونوادهت 
قهری؟" 

احمد پشت سرش را خاراند و گفت: "محل خدمتم 
خیلی دور بود.رفت وبر گشتش بااتوبوس سه روزراهه. 
کرای شم ی بالا 

آقارضاگفت:''مابی کس و کارامڈے آقای 
"منصوری آنیستیم که سربازی پسراشوشیرین 
خرید...می‌خواست بفر ستد شون آمریکاولی راضی 
نشدن چون می‌تر سن از کار خونه و از باباشون دور بشن 
و آقای منصوری همه چی رو به اسم "مهندس فرید " 
کنه...اين روزا بحثشون همینه. آقای منصوری هم دراز 
به دراز افتاده و منتظر عزرائیله'' 

احمد گفت: "خدانکنه! آ قای منصوری گر دن‌ماحق 
دارہ'' آقارضاگفت: "به شرطی که مهندس فرید اینجا 
باشه و از حق و حقوقمون دفاع کنه. فعلاً که ثریا خانم و 
حمید و حامد سرش کلاه گذاشتن و فرستادنش تر کیه 
تو یه جلسه‌ی الکی شر کت کنه تااز اینجا دور باشه" 

احمد گفت: "هرچی خیره!امن با اجازه برم بعد 
دوسال خونوادهم روببینم ... و پس از دوسال وارد 
کارخانه‌ای شد که در آن متولد وبزر گ شدهبود. 
پدرش مش قاسم قدیمی‌ترین کار گر آن کار خانه بود. 
| قای منصوری که مدیرعامل کار خانهبود. معتقد 
بوددر آن کارخانه‌ی بز رگ فقط دو نفر به اوخیانت 
نمی کنند: مش قاسم و مهندس فرید. 
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این مهندس فرید پسرخوانده‌ی آقای منصوری 
بود. سال‌ها پیش یعنی وقتی که آقای منصوری تازه 
ازدواج کر ده بود و داشت باهمسرش از ماه‌عسل 
به تهران برمی گشت. نزدیک خانه‌اش سبدی بیدا 
کرد که نوزادی در آن بود. بااین که همسرش ریا" 
راضی نبود. آقای منصوری بر ايش شناسنامه گرفت و 
اسمش را گذاشت فرید.سال بعد ثريا دوقلو زایید و آنها 
صاحب دو پسر دیگر به نام‌های حمید و حامد شدند. 
ثریا از روز تولد پسرهایش نگران بود که شسوهرش: 
فریدرادر ثروتی که داشت سهیم کند.درست هم 
فکر می کردزیراھرچه بچه‌هابز گتر می‌شدند. آ قای 
منصوری بیشتر متوجه می شد که پسرهای خودش 
هوش و استعداد و مدیریت چندانی ندارند اما فرید 
سرشاراز ویڑ گی ھای مثبت است.بنابراین می شواست 
قبل ازم رگش اسنادی تنظیم و همه چیزش رابه فرید 
واگذار کند زیرامطمئن بوداگر کارخانه واملاکش به 
دست حمید و حامد بیفتد. دو روزه آن رابه باد خواهند 
داد.ثریاهم زنی بود اهل ریخت وپاش که مثل ریگ 
پول خرج می کرد. ضمناً رازی را که قرار بود فاش نکند. 
از همان روزهایی که حمید و حامد به کلاس اول رفتند. 
فاش کرد وبه آنها گفت فرید بچه‌ی سر راهی است و 
هر گز نباید اورامانند برادر واقعی خود دوست داشته 
باشند. فر ید از شنیدن این حقیقت که سرراهی است. 
تامدتی افسرده‌شد ولی محبت‌ها وتوضیحات آقای 
منصوری حالش را متعادل کرد. 

روزی که احمد سرباز به خانه بر گشت. حال آقای 
منصوری خوب نبود. بین حمید و حامد و مادرشان 
جلسه‌های سرّی بر گزار می‌شد. فرید هم خارج از ایران 
بود و کار کنان کارخانه معتقد بودند ثریاو یسرهای 
دوقلویسش اورابا نقشه از کارخانه دور کر ده‌اند تادر 
روزهایی که آقای منصوری آخرین نفس‌هایش را 
می کشید. ثروت پدرشان را بالا بکشند. 

پدروم ادراحمد سرباز بادیدن اوبه اشک و 
فریادهای شادی دجار شدند. مادرش اشک می ریخت 


۵ هه 
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ودلش برای پسر لاغر و آفتاب سوخته اش می سوخت. 
آنهاد ر خانه‌ی کوچکی که کارخانه دراختیارشان 
گذاشته بود. زند گی می کردند. مش‌قاسم دست 
پسرش را گرفت وباهمسرش داخل شدند وبه حال 
واحوال و بیان دلتنگی هانشستند اماموضوعی که آن 
روزهادر کارخانه سر زبان‌ها افتاده بود,اخبار دلتنگی 
را کمرنگ کرد ومش قاسم وهمس رش طاهره.برای 
احمد تعریف کردند که آقای منصوری به‌زودی خواهد 
مردواگر نتواند اموالش رابه نام فرید کند.سرنوشت 
انهاوهمه‌ی کار کنان کار خانه تباه خواهد شد. همه دعا 
می کر دند که حال آقای منصوری خوب شود و سندها 
به نام فرید ثبت شوند. 

در دوسالی که احمد به سربازی رفته بود آقای 
ساخته بود و باخانواده‌اش همانجا زند گی می کرد زیرا 
خانه‌ی قبلی او از کارخانه دور بود. پزشکش هم توصیه 
کر ده بود به استراحت نیمه مطلق نیاز دارد و نباید هر 
روز آن مسیر طولانی رابرود و بیاید. نیازی نبود که او 
این نقشهی خود | قای منصوری بوده‌و برای این که 
بتوان د آن راعملی کند.به پزشکش گفته بوده‌چنین 
حرفی بزند. به هر حال نزدیک به شش ماه بود که آقای 
منصوری و خانواده‌اش در ویلای کارخانه ساکن شده 
بودند.اين هم از آن کارهایی بود که ثریا وحمید وحامد 
دادن د زیرامی‌ترسیدنداگر آقای منصوری راتنها 
بگذارنداموالش رابهفرید خواهد بخشد. 

صبح روز بعد مش قاسم لیست بلند بالایی به احمد 
داد و گفت: "چه خوبه که آدم پسر داشته باشه! تاامروز 
روزی صد بار باید می‌رفتم ده کیلومتر اون طر فتر تا 
خورده فرمایش‌های ثریاخانم و آقاحمید و آقاحامدرو 
براشون‌بخرم. صد بار بهشون گفتم هر چی می‌خواین. 
یه‌جالیست کنین تامن بیچاره فقط یه بار برم خرید ولی 
مگه تومخشون‌میره؟ پسرم این لیست روببر مر کز 
خرید احامی" که توش هر ک اندیشهس.بعد شم برو 
فروشگاهرفاه که تو فاز یک ه.بعضی چیز ارو باید بری 
اونجا بخری. اینم عابر بانک اقای منصوری بیچارەدس 
که این زن و دو تا پسرش هی می چاپنش. خدا خير بده 
به‌اين آقا فرید که‌اگه نبود. تاحالااین کارخونه صد بار 
فروخته شده بود و من بیچاره و زن و بچه‌های بد بختم 
بای می رفتبم حلبی یاد رکد کی می کردیم و آشفال دزد 
طور آن‌قدر حرف زد تاثریاازنگ زد وداد کشید: مش 
چکارش کنه که این کار خونه رو با بنیاد خير یه اشتباه 
گرفته وهرچی بچه‌ی سرراهی و گدا گد وله دور خودش 
جمع کرده .مش قاسم گفت: عصبانی نشین خانم! 
پسرماحمد آقااز سر بازی بر گشته. فر ستادمش بره 
خریداتون روانجام بده ...وبادست به پسرش اشاره 
ترد یو ظ مال می کیا 


احمد با موتور پدرش به شهر ک اندیشے رفت 


وهرچه را که درلیست بود خریدوفاکتور گرفت و 
شتابان به کارخانه بر گشت. آقارضای نگهبان به او 
گفت: کارت زاره!حالامی‌بینیاهمین که خریدهارو 
بهشون تحویل بدی, یه لیست دیگه میذارن جلوت!" 
احمدلبخند زدو گفت: کاره‌دیگه! وسمت ویلارفت و 
کار تن‌های خرید رااز پشت موتور باز کرد ودر دونوبت 
به ویلا برد. حمید و حامد داشتند فیلم می‌دیدند. ثریا 
خانم هم داشت با تلفن حرف می‌زد: "آقای د کتر بهتره 
خود تون بیاین یه نگاه بهش بندازین. این پرستار تون 
چیزی بارش نیست. به نظر میاد آ قای منصوری مرگ 
مغزی شده... کاش خود تون بیاین ویزیتش کنین تااگه 
خدانکر ده م رگ مغزی شده تکلیفمون رو بدونیم..." 
گوشی راروی میز گذاشت و به احمد گفت: "پسر مش 
قاسمی؟ چه‌بز رگ ولاغر شدی!مرغ و گوشت وچیزای 
فاسد شدنی روبذارروی‌میزی که کنار یخچاله. میوه‌ها 
روبذار کنار ظرف شویی. بقیه روهم بذار کنار کابینت. 
یه ساعت دیگه بیا تایه چک بهت بدم ببری بانک 
بخوابونی به حسابم '. 

احمد دستورها راانجام داد و خواست برود. حمید 
بابشکن صدایش کرد: آهای پسرابد و برویه بسته 
کارب ا یر جوا بت باضه امل باه ار انان کہ 
عکس دل و جیگر و زنجیر دارن, نخری‌ها! احمد گفت 
چشم و به ثریا گفت: "حالا که دارم میرم سیگار بخرم. 
چک روهم‌بدین .ثریا گفت: چک هنوز حاضر نیست. 
قراره تایه ساعت دیگه بیارنش. تابری سیگار حمید رو 
بخری,چک هم میاد ".احمد گفت: اگه چیز دیگه‌ای 
هم می‌خواین, بگین بخرم ".ثريا گفت: افعلاً چیزی 
پادم‌نمیاد .احمد گفت: می‌خواین شماره‌موبهتون 
بدم تااگه یادتون اومد..."حامد گفت: پسر چقدر گیر 
میدی! هر وقت چیزی خواستیم, صدات می کنیم بری 
بخری... حالا مر خصی!" 

احمد باسرعت مرگ رفت و سیگار را خرید و 
تحویسل داد چک هنوز حاضر نب ود. ازلای دراتاقی 
که باز بود. آقای منصوری رادید که دستش راتکان 
می داد وزیرلب چیسزی می گفت.احمد گفت:''مژدہ 
بدین خانم! آقای منصوری مرگ مغزی‌نشدن.دارن 
تکون می خورن!''ثریااخم کرد و گفت: "این سرباز صفر 
رونگاه کن که داره واسه‌من د کتر بازی در میاره! حمید 
گفت: "آ های پسر!مگه بابات‌یادت نداده که‌وقتی‌میای 
اینجا کور و کر باشی؟ به چه حقی به خودت اجازه دادی 
به حرفای تلفنی خانم گوش کنی؟" حامد گفت: "ولش 
کن! همین روز تکلیف باباروشن ميشه و يه تیپابه این 
انگل ھامی زنیم ومینداز یمشون‌بیرون! احمدسرش 


پاسخ معمای رؤیاهای سبز مسعوده خانم: 

''نوبخت به کسی نگفته بود مسعوده کشته شده اما اصغر گفت طوری حرف می زنی که‌انگار من 
قاتلش ھستم.اصغر گفته بود مسعوده رانمی شناسد اما گفت تاحالابه قیطر یه نر فته. این دو دلیل. دلیل 
سوم: نوبخت پس از بررسی گوشی مسعوده» فیلمی را که اصغر از مقتول گر فته بود. می‌بیند ومی‌شنود 
که مقتول نام فیلمبر دار رابه زبان آور ده و گفته اصغر!''تعداد جواب‌های درست بسیار زیاد بود. درست 
از لحظه‌ای که مجله منتشر شد تاھمین حالا که دارم اینهارا تایپ می کنمءبرایم اس.ام.اس آمده و 
می آید. وقتی می بینم این آیتم این همه خواننده دارد. کبکم بسی خروس می خواند! پس از قرعه کشی 
تلفن ۰۹۱۹۳۴۲۰۰۰۱۸۵ به نام محبوبه موسوی از شهر ایلام بیرون آمد. یاد گاری ما مبار کش باشد. 


دو پاس از نیمه شب رفته بود. 
مش‌قاسم آهسته وارد ویلا شد. 
کمی کوش ایستاد و به سوی اتاقی 
رفت. در را باز کرد. به طرف تخت 
رفت. بالشی برداشت و آن را روی 
صورت ثربا گذاشت 


راپایین انداخت و عذرخواهی کرد ورفت. مش‌قاسم 
با دیدن قیافه‌ی دمَغ اوپرسید: "طوری شده؟ احمد 
همه رابرای پدر ومادرش تعریف کرد. مش‌قاسم به 
زنش گفت: "دیدی طاهره؟ من از اولش می‌دونستم 
که اینا می‌خوان یه بلایی سر آقابیارن و ما رو بندازن 
بیسرون.من قنبر وفادار آقای منصوری هستم و خون 
خودمو می ریزم ونمیذارم یه مواز سر آقا کم بشه"'. 
طاه ره‌اخم کرد و گفت: "به ماچه ربطی داره که اینا 
می خوان چه بلایی سر هم بیارن؟ مطمئن باش که از 
گوشت و خون همدیگه هستن و پاش که بیفته تو رو به 
خاطر خودشون له می کنن ... "د همینه دیگه! اگه آقا 
روبکشن, کار دست حمید و حامد میفته و ما رو بیرون 
می کنن. مگه از روی جنازه‌ی من رد شن!" 

درویلای آقای منصوری‌همه در اتاق بیمار 
جمع شده‌بودند وبه کارهای د کتر نگاه‌می کر دند. 
اوس از چند دقیقه‌معاینه‌ی دقیق لبخند زد و گفت: 
"خوشبختانه حال آقای منصوری خیلی بهتره به هوش 
هستن و صدای اطراف رو می‌شنون و تشخیص میدن. 
امیدوارم تایه هفته‌ی دیگه سالم وسر حال از تخت بیان 
پایین و کارهاشونوانجام بدن. البته بازم به استراحت 
نیمه مطلق نیاز دارن. هر هیجان و غوغایی هم براشون 
خطر داره. از دوساعت دیگه می تونن سوپ رقیق و 
مقوی‌بخورن .ثریا گفت: پس مرگ مغزی نبود؟ 
آخه از صبح‌هیچ تکون نمی خور د .د کتر گفت: فعلاً که 
به هوش هستن. رفلکس‌های خوبی هم دارن '. 

پس ازرفتند کتر ثریابه مش قاسم زنگ زد و 
گفت پسرش را بفرستد تا به داروخانه برود. مش‌قاسم 
به احمد گفت: "وقتی رفتی اونجا این پا اون پا کن تا 
حرفاشونوبش نوی وبفهمی جریان چیه .احمد گفت 
چشم وبه ویلارفت ونسخه را گرفت.این‌پا آن‌پاهم 
کرد ولی چیزی دستگیرش نشد و به داروخانه رفت. 
وقتی که‌داروهارا اورد.شنید که حامد داشت تلفنی 
به کسی می گفت: انگار داره‌اوضاع درست ميشه و 


به‌زودی کار خونه وهمه‌چی رومی‌فر وشیم وبا خیال 
راحت میریم آمریکا .حمید که‌متوجه احمد بود. 
اخم کر دو گفت: آهای‌پسر!چرا گوشاتومثل‌دیش 
پهن کردی و داری فضولی می کنی؟ داروها رو بذار 
روی میز و برو رد کارت!" احمد گفت چشم و خواست 
بر ود. ثریاصدایش کرد: "به مادرت بگو واسه شام 
بیاد سوپ جوجه بیزه.اين طاهر ههر عیبی که داشته 
باشه,بهتر ین سوپ‌های‌دنیارومی‌پزه احمد گفت: 
شنیدم یه جایی اطر اف اندیشههست که جوجه‌ی 
محلی و زنده می‌فروشن. چهار تا بخر و بده‌مادرت پاک 
کنه وباخودش بیاره.بهش بگویکی روواسه‌سوپ آقای 
منصوری می‌خوام. سه تاشم اکبر جوجه کنه" 

احمد جوجه‌ها راهم خرید و پیغام ثریارابه مادرش 
رساند حرف‌های آنها راهم با ز گو کرد. طاهره گفت: 
''ایناروبه بابات نگوادلسردمیشه و غصه می‌خوره ". 
احمد گفت: چشم...می‌خوای جوجه‌ها روبدم باباسر 
ببره؟ طاهره خندید و گفت: فکر کردی مادرت بچه 
ماهر تر از هر قصابی آنها راسربرید و پاک کرد. 


دوپاس ازنیمه شب رفته‌بود.مش‌قاسم آهسته 
وارد ویلا شد. کمی گوش ایستاد و به سوی اتاقی رفت. 
درراباز کرد.به طرف تخت رفت.بالشی بر داشت و 
آن راروی صورت ثر یا گذاشت. ثریاوا کنشی نشان 
نداد. مش‌قاسم چند دقیقه بالش رافشار داد وچون 
حر کتی از ثریاندید.زیر لب گفت: این از توا وبه 
دواتاق‌دیگررفت وروی صورت حمید وحامد هم 
بالش گذاشت. آنهاهم هیچ وا کنشی نداشتند. پس از 
این که مطمئن شد هرسه مرده‌اند, به خانه‌ی خودش 
رفت. همین که داخل شد: طاهره را دید که در تاریکی 
نشسته. پرسید: پس چرابیداری؟ امشب توی خونه‌ی 
آقای منصوری کلی کار کردی و خسته‌ای . طاهره 
گفت: کجا بودی؟ "مش‌قاسم گفت: "همین اطراف. 
داشتم سر کشی می کردم ".طاهره گفت: ''پرسیدم کجا 
بودی؟" مش‌قاسم نشست وسیگار روشن کرد و گفت: 
"رفتم هر سەشونو کشتم'' طاهره گفت: "هر سه رو 
کشتی و فکر نکردی می گیرنت اون‌وقت من و بچه‌ها 
چه خاکی‌بریزیم‌سرمون؟" مش‌قاسم گفت: شلوغش 
نکن! کسی به ما شک نمی کنه... من یه پیر مر د لاجونم 
مگه می تونم سه نفروبا هم بکشم؟ شایدم بندازن گردن 
آقارضا نگهبان چون امروز ظهر آقاحمید جلو همه 
خیلی بهش توپید. بعدش آقا رضا جلو همه قسم خورد 
که‌هر سه شونو خفه می کنه .طاهره گفت: ‏ گه‌اینجوره 
اشکالی نداره". 


ساعت دہو نیم صبح بود که کاراگاه نوبخت و 
همکارانش به محل جنایت ر سیدند.سه جنازه در سه 
اتاق برای ھمیشے مر ده بودند. همکاران نوبخت در 
بررسی‌های‌مقدماتی هیچ اثری‌ از قاتل پیدانکر دند. 
"د کتر رعنائی "متخصص پزشکی قانونی پس از 
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لے 5 ی عکس‌هایی را که می ‌اندازید ولحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم "۴ 


: ِ- یپچج ام ص معطلقی فلیاری بفرستید تاشما هم در این دیگءعدسی داشته باشید. 


sooshtraa@yahoo.com 


استرالیاو میر داماد ش و رانی هلو! 


این آقا هم برای خودش یک جور "دیوژن حکیم''است با این فرق که او در خمره زند گی می کرد 
خرداد هم با کی‌ندارد. گاهی از جیبش کیف بغلی خوشگلی در می آورد وازلایش‌اسکناسی نیمه 
که پایین‌تر است و غذای خانگی می‌پزد. برایش می آورند. ان کر کره‌ای راهم که کنارش می‌بینید. 
کر کره‌ی د کانی کوچک و خالی است که کلیدش دست این جناب است. آنجا از جنس خالی است اما 
پر از کارتن و مقواست. خداییش تهرون جای باحالی نیس؟ حالا هی بگو می‌خوام برم استرالیایی که هر 
شب یک آدم نظامی که چشم‌هایش هم لوچ است. از طرف دولت استرالیا در ماهوار» ۰ ۳۳ 
ونش ان می کش د که "سترالیاوطن‌شمانیست!" یعنی "بیاناحالتوبگیرم" آخهمگه ۰۸ ۳ 
ہت . يا کنار پیادەرو میردامادش لم بدی و میرزا قاسمی ورانی هلو بخوری؟ شغل هم نداشته باشی! 


سر بعد از ظهر قبل از ماه روزه بود. این جوان رعنا با یک پرس جوجه کباب رسید وروی 
چمن‌نشست وضمن خوردن‌ناهار و نوشابه» تلفنی بادوستش گپ زد. بعد شروع کرد به 
درس خواندن.بعد دراز کشید و کتاب راروی شکمش گذاشت و دیگر معلوم نشد خواب 
است یابیدار... امامنظور این بود که مجر دی هم عالمی دار د ها!درست مقیاس این شعر 
سعدی است: 


آنه براشتری‌سوارم نه چو خر به زیر بارم /نه خداوند رعیت نه غلام شسهریارم انفسی 
می‌زنم آسوده و عمر می گذارم" 


آینه شمد ون هف دس! 


این یکی از نیمکت‌های خیابان شریعتی است روبه‌روهای مترو. جوان نازنینی شابلون درست کرده و 
روی در و دیوار شهر نوشته جوانی بیکار و متأهل هستم که دنبال کار می گردم. تلفنش راهم داده. و جالب 
است که روبه‌روی همین آ گهی, یک د کانی هست که آگهی داده: به یک کار گر نیازمندیم. اولین چیزی 
که به ذهن آدم می‌رسد. این است که عزیز دل برادر! تو که بیکار بودی, واسه چی رفتی زن گرفتی؟ بیکار 
توی خر ج خودش مونده حالا تو یه کارەرفتی یه دختری روهم از سر سفره‌ی باباش ورداشتی و آوردی 
سر سفره‌ی خالی خودت که چی بشه؟ اون شیش میلیون وام از د واج روچیکارش کردی؟ آقانکنین از این 
کارا!اول پایان خدمت و شغل و کرایه خونه رو جور کنین بعدش برین هر چی دل‌تون خواست زن بگیرین. 
مگه بگو سیب بخیله؟ پس نگو سیب. بگو آینه شمدون هف دس. شغل و پس‌انداز هیچی! 


آقا ویراستار نمی خواین؟ 

"ملع عام "درست نیست و "ملا عام "درست است. و دوم: "روزه خواری در ملع عام بی ‌احترامی به روزه خوارن 
1ى" به قول مهران مدیری "خو... بی که گفتی یعنی چه؟ شاید منظورش این بوده: "روزه خواری در ملا عام 
و مترو و جاهای دیگر فت و فراوان است. به بگو سیب ربط ندارد اما پیشنهاد می کند سازمان‌هایی که هی به در و 
دیوار شھر شعار می‌چسبانند. قبل از چسباندن, خفت ویراستارهای مفلوک رابگیرند و بگویند: "اینو بخون ببین 
غلط ملط نداشته باشه!" 

امیدوارم سازمان‌های فرهنگی ناراحت نشوند و از زند گی نقی در پایتخت عبرت بگیرند و مراقب باشند 
سوتی ندهند زیر سوتی‌ها بلوتوث می شوند و دشمنان. مضمون کوک خواهند کرد. [اين عکس را خانم غلامی 
آموز گار فرستاده] 


ستاد اخیاء مر به روک و لی از ختگر گر 
ډه 


۱ ات اہ مر ا و کو 1 
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[قصه یک آه 
ھھھ 


بقیەاز صفحه ۴۱ 

کر د و قطعی شد.همه چی رو بهم میگه . خوشحالی 
و هیجان من اندازه نداشت. شور و هیجانم از قالب 
پیکرم بز رگ تر بود و تو وجودم جا نمی گرفت. سعی 
کردم سر خودم رو گرم کنم. یکی از اتاق‌ها روواسه 
يه دختر دوس اله‌ونیمه |ماده کردم. تخت و کمد و 
اسباب بازی ولباس خریدم وواسه دختری که ه رگز 
ندیده بودمش و تأمدت‌ها فکر می کردم مرده یه اتاق 
شیک درست کردم. صد بار هم به اسد زنگ و اس.ام. 
اس زدم وازش خواهش کردم همین که به نتیجه 
رسید.خبرم کنه. به‌این همه تا کید وسفارش نیازی 
نبود چون اسد حتماً خبرم می کرد ولی من اشتیاق و 
هیجان زیادی داشتم و هی سفارش می کرد م. خیلی هم 
نگران بود م و خودموجای زهرامیذاشتم که دوسال 


۱ داستان‌های پلیسی معمایی 
اح 


بقيه از صفحه ۵۵ 

معاینه‌ی‌جسدها به نوبخت گفت: یه نفر خواسته‌اینا 
رو با بالش خفه کنه ولی خبر نداشته که‌از قبل مرده‌بودن. 
احتمال میدم مر گشون از مسمومیت باشه ؛ نوبخت از 
ویلابیرون آمد و با کار کنان کار خانه مصاحبه کرد. چند 
قسم خوردہ بود هر سه راخفه کند. امروز هم سر کارش 
نیامده. نوبخت دو مامور به خانه‌ی آقارضافرسستادو 
اورادست بسته آوردند. کارا گاه نوبخت ازاو که بسی 
تر سیده بود پر سید: "چرا نیومدی سر کارت؟" آقارضا 
بالحنی لرزان گفت: ترسیدم بیام دستگیرم کنن .و 
توضیح داد که مش قاسم به او زنگ زده‌و گفته "تاقاتل 
سے رو خفه کرده . نوبخت به خانه‌ی سرایدار رفت واز 
اویر سید: خبر داری که خانم و پسرای آقای منصوری 
کشته شدن؟ "مش قاسم کک ارب اکت نزدیک 
ده بود که کلفت و پرستار | قای منصوری خبر دادن که 
این بدبختاروخفه کردن . نوبخت گفت: "پس تاامروز 
صبح خبر نداشتی که اوناروخفه کردن .مش قاسم گفت: 
"خب آره... خبر نداشتم . نوبخت کت یر چراصبح 
زود به آقارضازنگ زدی و خبر دادی هر سهشون رو 
خفه کردن؟" مش قاسم به پت پت افتاد و جواب‌هایی از 
نوع آسمان ریسمان داد. نوبخت گفت: از تلفنی که به 
آقارضا کر دی. معلوم ميشه که از قتل این سه نفر باخبر 
بودی. انگیزه هم داشتی چون همه میگن نگران بودی که 
ثروت آقای منصوری به این سه نفر برسه و تو رواخراج 
کنن.بنابراین باز داشت میشی تاحقیقت روبگی .نوبخت 
به یکی از مامورھااشارہ کرد که مش قاسم راببر د. طاهره 
به دست و پای نوبخت افتاد و التماس می کر د شوهرش 


ونیمه فکر می کنه دختر من دختر خودشےامایەھو 
یکی پیدامیشه و میگه این دختر منه... قبول کردن این 
موضوع واسه زھراخیلی سخت بود ولی مجبور بود 
قبول کنه و گر نه من واسد درخواست آزمایش دی.ان. 
ای می دادیم تا شک‌ها بر طرف بشه ولی ایانوشته‌های 
روی بر گه‌ی آزمایشگاه می‌تونست حس مادری رو از 
زهرابگیره؟ یا دخترم که فکر می کنه زهرامادرشه. 
آسیب نمی‌بینه؟ من هزار و یه جور فکر و خیال داشتم 
و التهابم ثانیه به ثانیه بیشتر می شد. 

ده‌شب بود که اسداس.ام.اس زد که با شوهر 
زهراحرف زده. شوهره عصبانی شده و پلیس صدا 
کرده.دخترمون روهم یه نظر دیده‌وبامن حکایت 
همون سیب زرینیه که نصف شده.اس.ام.اس زدم که 
چرازنگ نمیزنی ؟ گفت فعلاً امکان حرف زدن نداره. 
بعدازنگ می‌زنه. نیم ساعت بعد زنگ زد و گفت دارم 
برمی گردم تهرون. فر دامدار ک شناسایی وهر مدر کی 
کهلازم باشه برمی‌داریم وباهمدنبال دخترمون 
نوبخت پر سید چرامی گوید مش‌قاسم بی گناهاست؟ 
طاهره گفت: ‏ شوهرم یه پیر مر د لاجونه. مگه می‌تونه سه 
نفرو با بالش خفه کنه؟ حمید و حامد جوونن و خوابشون 
سبُکھ.اگە مش قاسم می خواست اونارو خفه کنه,بیدار 
می شدن وپیر مرد رو پرت می کردن.این کار حتماً کار 
آقارضاس که هم جوونه هم زورش زیادہ. دیروزم قسم 
خورد که هر سه رو خفه می کنه .نوبخت گفت: "آقارضا 
شاهد داره که دیشب از خونه بیرون نر فته. مش قاسم 
هم نزدیک صبح بهش زنگ زده و خبر داده‌هر سے خفه 
شدن. قصدش هم از این تلفن این بوده که آقا رضا نیاد 
سر کارش تابهش شک کنیم .احمد که ساکت بود و 
ناخونش رامی‌جوید. به زبان آمد: اینااحدسیاته!اگه 
مطمثنین که‌بابام اون اروخفه کرده مدرک رو کنین ". 
نوبخت بلوف زد: "ویلای آقای منصوری دوربین مدار 
بسته داره. فیلمش هست که مش قاسم هر سه رو خفه 
کرده .طاهره گفت: "جرم کسی که یه مرده رو خفه کرده 
باشه چیه؟ هیچ.. اونااز قبل مر ده بودن و گرنه مش قاسم 
نمی‌تونست خفه شون کنه '. نوبخت باز هم بلوف زد: 
آنمرده‌بودن چون توی فیلمی که هست.دست وپا 
می زدن'' طاهره‌محکم به سر خودش زد و گفت: "داری 


پاورقی‌گنجوی 


بقبه از صفحه ۳۳ 

مانده‌اند.انگار که با انگشتان نامریی خود چند ضر به 
به پنجره زده واجازه ورود خواسته‌اند. سپس به سر.عت 
از شیشه گذ شته وبه این سوی پنجر ه.راه یافته‌اند.د کتر 
"ریفل "می‌گوید: اگر این توده‌های درخشان می توانند 
مانند نور معمولی از شیشه عبور کنند. پس باید گفت 
پدیده‌های الکتریکی هستند. ودر این صورت فلز ات به 
خوبی می توانند برق راهدایت کنند.اما چندی بعد.مردم 
آمریکادر پی یک ر عد وبرق شدید در آسمان, گلوله‌های 


تر ۹٤‏ اطلاعات ل 


ره هدس وروی دوس بت ورزر 
گفتم گوشی رو خاموش کنه تا واسه خبرهای ضروری 
باتری داشته باشه. 

سه‌ساعت گذشت وازش خبری نشد. گوشیش 
پیغام‌های مختلفی می‌داد: خاموشه, دور از دستر سه, 
اشغاله, مسدودمی‌باشد.... خدایاچی شده؟ بازم یه 
مصیبت دیگه؟ آره... اسد به دره افتاده بود وتمام‌امن 
دیگه همه چی‌مواز دست دادم.دیگه جسدی شدم 
که روح نداشت.اسدرفت وسرنخ‌هایی روهم که از 
دخترمون داشت. با خود ش برد.من مثل شطر نج‌بازی 
هستم که سه بار بدون این که بفهمه و منتظرش باشه. 
کیش و مات شده. پو نز ده سال از اون روز گذشته وشبی 
نیست که رنج این سه مصیبت من رو آسیاب نکنه. من 
دوبچه و یه شوهر از دست دادم و هر شب میگم کاش 
من اولین نفری بودم که از دست می رفتم. تو رو خدا 
این آهروبنویسین تامردم دلشون برام بسوزه‌ودعا 
کنن منم زودتر برم پیش اون سه عزیز! 


دروغ میگی! امکان نداره کسی که مرده باشه, دست و 
پابزنه " نوبخت کمی فکر کرد و گفت: حق باشماس! 
انگار شمازن باهوشی‌هستین.به نظر شماا گه آقارضا 
قاتل نباشه» چه کسی قاتله؟ "طاهره کمی فکر کرد و 
گفت: "شاید پرستار آقای منصوری, یا شاید کلفتشون. 
دیشب ریاخانم باهر دوشون ناجور رفتار کرد. حمید 
وحامد هم مست بودن و حرفای رکیکی به پرستار و 
کلفت زدن. شاید یکی شون یاهر دوشون چند تاقرص 
برنج انداختن توغذاشون .نوبخت گفت: ''نصفه شبی 
قرص بر نج از کجا بیارن!" طاهره گفت "یه قوطی قرص 
برنج توانبارهست . نوبخت گفت: به عقل جور درنمیاد 
امااین منطقی‌تره که شما غذا رو مسموم کردین بعدش 
شوهر تون که خبر نداشته رفته اونارو بکشه که البته 
قبلش کشته شده‌بودن... پس من شما روبه جرم قتل 
ثریا و حمید و حامد دستگیر می کنم '. 

هوش آزمایی 

نوبخت از کجافهمید طاهره غذارا مسموم 
کرده؟ فریب نکات انحرافی رانخوریداده روزوقت 


دارید که جواب خود راهمراه‌بانام ونام شهرتان به 


درخشانی رابه رنگ آبی مشاهده کردند. این گلوله‌های 
آتشین حتی تامدتی پس ازفرونشستن | ذرخش» 
همچنان در آسمان باقی ماندند و بیش از بیست پنجره 
رادر منطقه مسکونی شهر "جولیت" واقع در ایالت بدا 
نویز شکستندایک کارشناس امور جوی در مخالفت با 
نظریهد کتر اریفل ‏ گفت.سردرنم ی آورد که چگونه 
یک پدیده‌نورانی می تواند شیشه یک پنجره را بشکند. 
در گذشته‌ای نه چندان دور.اين گوی‌های آذرخشی را 
به خاطر آن که حر کات آنها شباهت زیادی به حر کات 
بشقاب‌های پرنده‌داشت. با اجسام پر نده ناشناخته در 
یک ردیف قرار می دادند در حالی کهاکنون آنهارا 
جداگانه مورد بررسی و پژوهش قرار می‌دهند. 


ےیگک- 


کسی که فک نمی کند, به نددت 


دوو 


۰ 


دند ده 


ویون 


۰ 


ورزشی 


چےٗے 


گفت وگوی اختصاصی بادکٹر میاق بهادران 
خیلی کردا مک 
درگل+بفریوزام 


یاد و خاطره‌بازیایران وبحر ین که باعث شد به جام جهانی ۲ ۲۰۰ صعود نکنیم. هنوز در ذهن 
فوتبال دوستان زنده اسست. همین حساسیت ماایرانی‌ها باعث شد زمانی که یک باز یکن دور گه 
ایرانی که عضو تیم ملی فیلیپین است به بحر ین گل زد. همه ماخوشحال شویم.از طر یق شبکه‌های 
اجتماعی اد کتر میثاق بهادران راپیدا کردیم تابااو قرار گفت و گو بگذاریم که گفت به ایران 
" آمده. یک روز قبل از باز گشتش به فیلیپین, از او درخواست کردم به دفتر مجله مراجعه و 
داستان‌جذاب زند گی اش رابرایمان تعر یف کند.از تحصیلاتش در رشته‌دندانپزشکی تا 


عکس وگفت و گو:علی کیانی موحد 


× فکر می کرد ید یک روز در ایران اینقدر مشهور شوید ؟ 

در حقیقت خیلی دوست داشتم در ورزش فوتبال بسیار مشهور شوم. بر خی 
آقع یک اتفاق کوچک همانند جرقه‌ای است که معروفیت و مشهور شدن رادر پی 
دارد. گل‌های من در بازی فیلیپین و بحرین همین جر قه برای شهرت در ایران بود. 
می گویم گل‌هایم, چرا که به اشتباه در آن بازی یک گل به نام من ثبت شده؛ در حالی 
که هر دو گل بازی رامن به ثمر رسانده‌بودم. از سوی‌دیگر می‌دانستم که‌ایران و 
بحرین رقبای جدی در فوتبال‌هستند تا آنجایی که در استادیوم منامه عکس‌هایی از 
شکست ایران در آن بازی تاریخی راچاپ کرده‌و در جای جای استادیوم گذاشته‌اند. 
الام هم خیلی خوشحالم که با این گل‌ها باعث خوشحالی هموطنان ایرانی‌ام شدم. 
شاید اگر به تیم دیگری گل می زدم در ایران مشهور نمی شدم! 

در فیلیپین چقدر مشهور هستید ؟ 

به اندازه خودم محبوبیت دارم. فوتبال در فیلیپین یک ورزش نوپاست وبیشتر 
ورزشکاران بسکتبال مشهور و محبوب هستند.اما از | نجایی که من به عنوان یک 
مدل بابرندهای مختلف نیز قرارداد دارم و عکسم در نقاط مختلف شهر دیده 
می شود به تدریج بین مردم شناخته شده و محبوبیتی کسب کرده‌ام. 

| نقد ر مشهور هستید که در خیابان مردم شمارا بشناسند؟ 

فیلیبین جمعیتی ۱۲۰ میلیون نفری دارد که بیشتر مردم توجهشان به بسکتبال 
وبازیگران است.امابا توجه به اینکه عکس من در بسیاری از نقاط مختلف فیلیپین 
وجوددارد.مر دم در خیابان مر امی‌شناسند.امامانندایران نییست که‌اين شناختن 
باعث اذیت شدن آن فردمعر وف شود.در آنجااگر فردی یک آدم مشهور ببیند. 
تنهابااواحوالیر سی می کند واز کنارش رد می شود.با زار امضا و عکس های سلفی 
گرفتن در فیلیپین خیلی داغ نیست. 

× گفتی مدل هستی, یعنی لباس می پوشید و روی سن راہ می‌روید؟ 

این تصوراشتباهی است که در باره‌مدلینگ درایران وجوددارد. من به‌عنوان یک 
چهره‌مشهور باچند شر کت تولیدی لباس قرار داد بسته‌ام و در مکان‌های عمومی 
بایداز آن برندهااستفاده کنم.اینگونه نیست که‌یک لباس بپوشم وعکس بگیرم و 
از این دست کارها. البته درباره‌در آمد مدلینگ باید بگویم که به بازیگران بزرگ. 
پول فراوان یا ماشین می دھند. در طول سال به عنوان مثال ۰ ۰ ۱ میلیون تومان به 
ما پول می دھند و اندازه صد میلیون هم می‌توانیم در طول سال به صورت رایگان از 


بل 
له 6 0 ری ۳۹۵۸ 


ازیگری و تا کسیداری در فیلیپین. 


فروشگاههای آن بر ندها جنس تهیه کنیم. مانند اروپانیست. اما بد هم نیست! 
به ایران رفت و آمد دارید یا چون به بحرین گل زدید و مشپور شد ید 
تصمیم گرفتید به ایران بیایید؟ 

(باخنده) در حقیقت من سالی یکبار و به مدت چند هفته به خانواده‌ام سر می‌زنم. 
الان هم به دلیل اینکه حال مادر بزر گم خوب نبود و در قطر بازی داشتیم. چند روز 
مرخصی گرفتم تابه خانواده سر بزنم. قرارهم نبود کسی از آمدن من به ایران خبر 
داشته باشد.امایک عکس در اینستاگرام گذاشتم و دوستان مطبوعاتی خبر دار شد ند 
که به‌ایران آمده‌ام وتماس‌هاشر وع شد.به نظر م زشت بود که بخواهم کلاس بگذارم 
وبه آنها جواب نه بدهم. برای همین در تمام این چند روز مشسغول مصاحبه ورفتن 
به دفاتر روزنامه‌ها و خبر گزاری‌ها بودم! 

د رایران وحتی در فیلیپین, خانواده مخالف بز رگ شما برای ورزش کردن 
بود.اماپس ازاغذ مدرک د کترا.ش ما سراغ ورزش رفتید. چراازهمان ابتدابا 
خانواده صحبت نکردید تااین مخالفت سال‌های پیش از بین برود؟ 

برای‌اولین باربه شمااین موضوع رامی گویم. بر ادر بز ر گتر من در زمین‌های 
خاکی تھران فوتبال بازی می کرد وبازی اش هم بد نبود.آوبه تدریج در حال پیشرفت 
بود که به اصطلاح زانویش اب اورد. یک عمل اشتباه روی زانوی پای او در ایران 
باعث شد که تمام مهره‌های ستون فقراتش خشک شود و فلج شد!اين موضوع فشار 
روانی برایش به وجود آورد و ترسی هم در خانواده به وجود آمد. آنها هميشه به من 
می گفتند که فوتبال باعث می‌شود مانند برادرت شوی! پسر دوم خانواده بودم و پدر 
ومادر به شدت مانع من بودند.امااز آنجا که من ورزش رابسیار دوست داشتم. 
به صورت مخفیانه برای خودم ورزش می کر دم. در فیلپیین قهر مان دو ومیدانی 
دانش‌گاهم شدم وپنج سال طلای دانشگاههای فیلیپین دست من بود. تخصص من 
در دوهای سرعتی بود و بعد سراغ شنا و بدمینتون رفتم. در کنارش فوتبال هم بازی 
می کردم, اما خیلی کمتر از بقیه ورزش‌ها. 

چه شد سراغ فوتسال رفتید؟ 

در فیلیپین وارد جمعی شدم که همه ایرانی _فیلیپینی بودند و انجادر مدرسه کم 
کم فوتسسال راشروع کردم.در آن ۵سال‌هم آقای گل مدرسه‌ها بودم وهم تیممان 
۵سال قهر مان شد وهم ۵سال پشت هم آن‌وی‌پی یعنی بهترین با زیکن فوتسال 
شدم.همان زمان آقای اسماعیل صدری‌همان کسی که قبلا فوتسال فیلیپین رادر 


دست داشت ,برای بازی‌های تیم ملی من رادعوت کرد.باتیم ملی متوجه شدیم 
هم دوبار آقای گل آسیای شرقی شدم وتیممان هم برای بازی‌های میٹاق معروف 
قھرمانی آسیابی ای اف سی کوالیفای‌شد. همان بازی‌هایی که‌ایران شدہەوعکسش 


آنجا ژاپن را ۱-۴ زد ومن هم آنجا بودم. برروی‌بیلبوردها 
(آمروز که شمابرای خود مشهور شده‌اید. هنوز هم خانواده به چشم می‌خورد. 

مخالف ورزش کردن شما هستند ؟ پله‌های موفقیت را جند 
نه اتفاقا! به ویژه مادر و خواهرم این روزها جدی‌ترین مشوق من پله درمیان طی کرد. 

هستند و همه برنامه‌های تمرینی من راحفظ هستند. یعنی ممکن × این یکدفعه 


است بر خی روزها خودم یادم برود که برنامه‌ام چیست.اما آنهابه معروف شدن و پله‌ها را 
من می گویند که باید در آن روز چه کاری انجام دهم!البته پدر هنوز چند تا درمیان طی کردن. 
دوست دارد من یک دندانپزشک موفق باشم تایک فوتبالیست از کجابه وجود آمد؟ 


دش از حد لالام مم 


موفق! وقتی فوتبال رادر باشگاه 
4 سراغ مطب نرفتید؟! گلوبل اف سی آغاز کردم برایشان 
(باخنده) هروقت که کارم باپایم تمام شد. سراغ دست‌هایم بسیار خوب بازی کردم وبه واسطه 2 


می‌روماالبته بادوست خوبم د کتر مهدی مقدم که امروز کنارمن گل‌های من قهرمان لیگ و کاپ شد. آن 
حضور دارد. بر نامه‌هایی داریم اماوقت و تمر کز اصلی من تنها و تنها ‏ تیم تاقبل از حضور من اصلاً در فیلیپین شناخته شده 
بر روی فوتبال است. نبود وحضور من باعث شد به پد یدهتبدیل شود. 
کاچراھرفردی که به فیلییین می‌رود. د کتر می‌شود ؟ حتی به تیم ملی دعوت شدم: اما چون چند واحد 
فیلپیین مثل ایران نیست که کنکور داشته باشد.ابران کور تحصیلی‌ام ماند یود ترآ تم در تیم ملی فیلیپین 
سخت دار د و انتخاب رشته وشهر ها خیلی دست شمانیست. چندین بازی کنم.به پدرم گفتم به تیم ملی دعوت شد هام 
سال درس می‌خوانید وممکن‌است در رشته مو دعلافتتان ت سب یا دهتد اما او گفت نے واین چندماه را 
نشوید وبه کل درس رارها می کنید. امادر کشورهایی مثل فیلیپین تحمل کن تامدر کت رابگیری و بعد هر کاری‌دوست 
ومالزی وهند. می‌توانید در رشته مورد علاقه خود تحصیل کنید. داری, انجام بده! 
دانشجویان ایرانی می گویند به جای اینکه در ایران چندسال بخواهند ۲(درس خواندن در کنار ورزش برایتان سخت 
درس بخوانند که آیاقبول شوند یا خیر. بهتر است به‌این کشورها نبود؟ 
برون د وبدون کنکور درس بخوانند. به همین دلیل به قول شماهر یک روزهایی آرزومی کردم کاش شبانه روز به جای 


ناش 


6 حکسون بروان 


فردی که به فیلیپین می آید. د کتر می‌شود! ۴ساعت.۴۸ساعت بود. فکر کنید از هشت صبح تا 
ک×امدر ک پزشکی باایران تفاوتی که ندارد؟ آنجادرس‌ها هفت عصر دانشگاه بودم. هفت سر تمرین می رفتم و دوازده 
ساده‌تر یست؟ شب به خانه برمی گشتم. به لطف دوستان که درسشان 


به هیچ وجه اینگونه نییست. کارهای عملی‌ما در فیلپیین بسیار راخوان ده‌بودند از ساعت دوازده‌تا دوسه پس از نیمه 
بیشتراست. آنجاچسون فقیر زیاد است.مردم برای درمان‌به. شب درس می‌خوان دم و آنهاموارد مهم رابه من توضیح 
بیمار س_تان‌های دولتی و زیر نظر دانشگاههام راجعه‌می کنند.همین ‏ می‌دادند.ساعت چهار می‌خواییدم تاهفت صبح.امتحان‌ها 
باعث می شود که بیمار کاملا در اختیار شما باشد و به صورت عملی همدرفیلیپین این طورنیست که یک ترم درس نخوانیدو 
کارهایی را که فر اگرفته‌اید.روی آنهاپیاده کنید.دوست من که‌اینجا شب امتحان,بە فکر درس بیفتید. آنجااگر امروز به شمادرسی 
حضوردارد چند سال درایران درمطب کار کردہ اماوقتی بەفیلیپین بدهند فرداازشما آن رای پرسند واگر بلد نباشید: آن واحد 
آمدہ.می گوید که کارهای عملی مابھتر از ایران است.درایران‌بیشتر رامی‌افتید. یعنی به صورت آپدیت باید درس بخوانید۔ مدتی 
تثوری کار می شود تا عملی. که گذشت.دوستان من در دانشگاه به من شک کردندوفکر 

ل(خیلی کم اتفاق می‌افتد که فوتبالیست‌ها تحصیل کرده کردند معتاد شدہام!پای چشم‌هایم گود افتاده و کبود شده 
باشند. در تیم ملی فیلیپین یا باشگاهتان فوتبالیست‌های تحصیل بودواز آنجایی که زمین‌های تمرین ماچمن خوبی‌نداشست. 
کرده دیگری نیز حضور دارند؟_ همیشهدست‌هایم ز خمی بود.فکر می کر دند این زخم هانیز 

نهاتنهافردی که تحصیلات | کادمیک دارد. من هستم. دلیل جای تزریق مواد است! 
اصلی‌اش‌هم این است که من ابتدام درک تحصیلی‌ام رادریافت ۰ *<کمک هزینه تحصیلی‌هم داشتید؟ 
کردم و سپس فوتبالیست شدم.یعنی آغاز فوتبال حر فه‌ ای من در پنج سال برای دانشگاه‌مدال‌های مختلف اوردم ودر فوتسال 
بیست وچهارسالگی وپس از اخذ مدرک د کترایم بود.شایداگربه ‏ هم‌قهرمان‌شدم:اماحتی یک ریال‌همبه‌من‌بورس تحصیلی 


ایس بن وس مسر ۳ تو ندادندا سال بعد که از تیم دانشگاه جداشدم؛تیم نتیجه نگرفت ۷ 

رادنبال می کردم. این مدرک راهم به لطف سخت گیری‌های پدر وبەبورس تحصیلی روی اورد که امروز پسے عموهھایم از ان 

به دست آوردم. استفادہ می کنند!(باخندہ)باید از آنها در صد بگیرم! چ 
دکتر مقدم.درست شش ماہازفارغ التحصیلی میثاق می گڈشٹ - بااین حساب تمام خانوادہ شما در فیلیپین هستند... کک 


مه 4 


دیگرم نیز در آنجا گردشگری و توریسم می‌خواند. همه ما برای تحصیل به فیلیپین 
رفتیم. 

کا پدر هم د کتر هستند؟ 

خیر, شغلش آزاد است. 

ل(چه عجب د کتر نیستند! چه شد که پدر به فیلیپین رفتند؟ 

پدر برای ادامه تحصیل ابتدابه آمریکاو انگلیس و سپس به فیلیپین رفتند.زمان 
جنگ در آنجاماند گار شدند و تحصیل رارها کردەوبامادرم آشناشدند. من وبرادر 
و خواهرم در انجابه دنیا امدیم. دو خواهر کوچکترم هم در ایران متولد شدند. تا 
زمانی که دیپلم گرفتم. در ایران بودم و برای ادامه تحصیل به فیلیپین رفتم. 

با توجه با سابقه با یگر یتان در ایران, نمی‌خواهید این روزھاباز هم سراغ 
بازیگری بروید؟ 

از کود کی دوست داشتم همه کارها را تست کنم و بازیگری هم یکی از آنها بود. 
هنگام تحصیل در مدرسه رازی ولیعصر بودم که یک کار گردان سراغ من آمد و 
گفت این پسره‌رونگاه چه چشمای رنگی داره! در ابتدا کمی ترسیدم که نکند قرار 
است اتفاق‌بدی برایم بیفتداشماره آن آقارا که مهدی کرم پور بود. گر فتم وبرای 
تست به دفترشان رفتم. ده دوازده پسر همسن من در آنجا حضور داشتند که معلوم 
بودهمه انهامشتاق حضور در فیلم هستند.امامن هیچ علاقه‌ای به بازی نداشتم 
وحسابی هم اذیت شد م. به شهر ک اکباتان رفتیم و من رابایک طناب از لبه پشت 
بام آنجا آویزان کرده‌بودند که فیلم بگیر ن د.از ترس نزدیک بود خودم راخیس 
کنم! سیزده چهار ده ساله بودم و حسابی تر سیده بودم. خانم سحر ذ کریا نیز بازیگر 
نقش مقابلم بود. این اتفاق باعث شد حسابی زده شوم. حتی در فیلیپین هم پیشنهاد 
بازیگری کم نداشتم. اما علاقه‌ای به بازی ندارم. 

×اشاید مثل پژمان فوتبال را کنار گذاشتید. بازیگر شد ید... 

آنجاهم همین حرف رامی‌زنند. (باخنده) پیشنهاد خوب داشته باشم که نقش 
کلیدی ایفا کنم.شاید نظرم عوض شود افیلمنامه راباید قبلش حتما بخوانم و پول 
خوبی هم داشته باشد.(می‌خندد) 

در فیلپیین بسکتبال بازی نکر دید؟ به هرحال ورزش اول کشور فیلیپین 
است. 

اتفاقاً زمانی که می خواستم بر ای تحصیل به فیلیپین بر وم.د رایران بسکتبال را 
آغاز کردم. با خودم گفتم شاید از طریق این رشته بتوانم بورس تحصیلی بگیرم. اما 
چتدآن بولق نبودم یک نکه‌ای دزبارهپسکتبال بگریم که بسا جالب انست :مان 
فیلیپین جز و قطب‌های بسکتبال آآسیا بود. اما از وقتی حامد حدادی برای تیم ملی 
ای ران به میدان ر فته مشکلاتی برای فیلیپیسن به و جود | مد.در فیلیپین ایر آن رابه 
اسم حامد حدادی می شناسند والبته حسابی هم از دست او عصبانی هستند, چراکه 
هربار جلوی فیلیپین بازی کردہ حسابی خوب بودەوباعث شکسست این تیم شده. 
به همین دلیل حساپی از اوناراحت هستند! 

×دوباره سراغ فوتبال برویم. در جایی خواندم که گفته‌اید در فیلیپین پول 
می‌دادند و فوتبال بازی می کردند. درست است؟ 

آن مان کهناژه‌می حراسم فونبال راشسروع کنم,اینگونه رد در فوفسالپوال 
خاصی نبود. اما چون خرج پر واز و هزینه‌های رفت و 1 مدمارامی‌دادند وتمریناتشان 
هم شب بود برایم بهتر بود. چندباری در تمرینات فوتبال که شر کت کردم حسابی 
دلزده شدم.تمرینات صبح بود وبه درسم لطمه می زد.از سوی دیگر در تمرینات 
فوتبال نه آب بود نه لباس و نه حتی توپ مناسب. شرایط فوتبال آن زمان خیلی بد 
بود. حرف از چهار سال پیش است. آن زمان سیا چهاردلارباد به یک تیم فوتبال 
می‌دادید تا بتوانید در ان تیم بازی کنید. از سال ۱ بود که به یکباره همه چیز 
عوض شد.فیلیپین بر روی فوتبال سرمایه گذاری کرد وناگهان بازیکنان برای ھر 
بازی سیصد تاچهارصد دلار پول می گرفتند و یا برای گل زدن هزار دلار! این نوع 
پول دادن خیلی تعجب برانگیز بود. یکباره فوتبال فیلیپین دستخوش تغییر شد. 
هدف من هم این بود که وقتی درسم تمام شد تا مدار کم آماده‌می‌ش ود و به کار 


۵ 
۶ یات کل ارو ۳۹۵۸ 


یک عمل اشتباه ر وی زانوی برادرم باعث شد تمام مهر ههای ستون فقراتش خشک شو دو 


فلج شد! خانواده هميشه به من می‌گفتند فوتبال باعث می شود مانند برادرت شوی! 


پزشکی می‌پر دازم. در یک تیم تمرین کنم و کمی پول به دست بیاورم. از سیصد دلار 
دریافتی شروع شد وامروز نزدیک به هشت هزار دلار در ماه قرارداد من است. 
همه‌این اتفاقات درعر ض سه سا افتاد. سپس اسپانسر های مطر حی مانند پوما 
به فیلیپین آمد ودر همین سه سال,. یک استاد یوم بز رگ در مانیل ساخته شده و به 
طور کل فوتبال فیلیپین دچار تغییراتی عمده شد. پول به سمت من سر زیر شد و 
منی که زمانی برای آنکه پول پس انداز کنم به جای تا کسی با اتوبوس رفت و امد 
می کردم ماشین شخصی تهیه کر دم و باشگاه به من خانه داد. در این سه سال انقدر 
درا مدزایی داشتم که یک شر کت تا کسیرانی در مانیل تاسیس کر دم. سه سال پیش 
پول نداشتم و نصف یک ماشین راخریدم.اماالان پانزده‌ماشین تویوتادر شر کت 
من مشغول به فعالیت هستند. هر سه ماه باید دو ماشین بخرم و شش ماه بماند تا به 
تاککسی تبدیل شوند. چند ماشین صفر دیگر هم در پار کینگ خانه‌ام پار ک است تا 
به تاکسی تبدیل شوند. 

(پیشرفت فیلیپین در این سه سال بسیار خوب بوده است... 

درهیج کجای دنيا این پیشرفت رامشاهده‌نکر ده‌ام. تیم ما امروز در آسیای 
شرقی تیم اول است و با بر تری برابر بحرین و یمن و هم امتیاز با کره شمالی در صدر 
جدول مسابقات مقدماتی جام جهانی هستیم. تنها با تزریق پول و امکانات در یک 
بازه زمانی کوتاه» این اتفاقات افتاد. 

(جالب این است که تیم شما از تیم ملی ایران بهتر نتیجه گرفته است... 

درست است. البته در ایران حرف جوانگرایی زده می‌شود. اما از بازیکنان ایران 
همیشهاتتظ_ارات ریاد پود ها هدر تیم ملی خود جوانگرایی دارم از بازیکنان 
هجده‌ونوزده‌ساله در تر کیب اصلی استفاده کر ده‌ونتیجه ‌هم گرفته‌ايم.بعضی 
مواقع اتفاقاتی در فوتبال می‌افتاد و تدساوی شما با تر کمنستان هم جز ء این اتفاقات 
بود. البته شما در گروه خود به هیچ وجه نباید گوام راادست کم بگیرید. این حرف را 
به سید جلال حسینی هم زده‌ام. 

لابه چه دلیل؟ 

مادوسال پیش به گوام شش گل زدیم.اما آنهاهم سرمایه گذاری کرده‌اندو 
از سوی دیگر به دلیل اینکه گوام تمام بازیکنان لس آنجلس گلکسی رابه خدمت 
گر فته تیمشان یکدست وقوی شده‌است. مالک جز یره گوام. کشور آمریکاست و 
به نوعی باز یکنان تیم ملی دوم آمریکا پاسپورت گوامی گر فته و بالباس این کشور در 
مسابقات حضور پیدامی کنند. به نوعی امال اس در گوام خلاصه شده است. اگر تیم 
شما گوام رادست کم بگیرد. گوام شما راغافلگیر خواهد کر د. امیدوارم این مصاحبه 
رامربیان تیم ملی بخوانند و کمی حواسشان را جمع کنند. 

× تفاوت فرهنگ ایران و فیلیپین چقدر است؟ 

خیلی زی ادافرهنگ ایران رانمی توان باهیچ کجای دنیاقیاس کرد.تمدن سه 
هزار سالهایران راهیچ جان‌دارد. من‌هم به دلیل اینکه تاهجده سالگی در ایران 
بودم. حضور در فیلیپین برایم سخت بود. هر چند مادرم فیلیپینی بود.اماچند سال 
طول کشید تابا | داب ورسوم انها اشناشوم.مردم فیلیپین بسیار ارام هستند و 
همانند ایرانی‌ها احترام فراوانی به همدیگر می گذراند. البته مشکلی برای دو رگه‌ها 
وجود دارد که نمی دانید کدام وری هستید!مادرت همانند مادرهایایرانی نیست 
و خیلی نازت رانمی کشد وهمین موضوع در تربیت شمانسبت به دیگر ان بسیار 
تفاوت ایجاد می کند. 

به عنوان سوال آخر درباره تغذ یه در آسیای شرقی حرف بسیار زده شده. 
شما که از نزدیک آن را تست کر ده‌اید. کمی درباره‌اش صحبت کنید. 

در چین هر موجودی را که حر کت کند می‌توان خورد. از سوسک و کرم تاخیلی 
چیزهای دیگر. در تایلند به عقرب می‌رسید وسوسک درختی وپرورش يافته. فیلیپین 
بیشتر گوشت خوک خورده‌می‌شود. آنجاروده خوک می‌خورند و مادر ایران کله 
پاچه.یکی ازاقوام ماایران آمده‌بود و کله پاچه رادر یخچال دید وغش کر دایکبار 
تایلند ر فته بودیم ومن غذابی سفارش دادم و گفتند که جوجه مرغ است.مزه‌بلدر چین 
می داد. تمام که شد. گفتند این قورباغه بوده! تا سه روز نمی‌توانستم چیزی بخورم! 


از: سید احمد شهابی 

پس از برتری بسیار عالی ایران برابر تیم ملی 
آمریکاء آن هم به کمک تماشاگران و جو بسیار 
عالی ورزشگاه آزادی. توقع همگان این بود که با 
این شرایط به سادگی بتوانیم از پس لهستان نیز 
بربیاییم. لهستانی که در رده‌بندی فدراسیون 
جهانی. در جایگاه سوم ایستاده و قھرمان سال 
حضور پرشمار تماشاگران این ذھنیت را در 
اکثر مردم به وجود آورد که می‌توان همانند 
بازی با امریکاء این کشور را به واسطه 
تشویق‌های پرسروصدایمان غافلگیر کنیم. اما 
یک نکته را از یاد برده بودیم که والیبال ورزش 
اول لهستان است و ورزشگاههای این کشور در 
هنگام بر گزاری مسابقات والیبال. همیشه پر از 
تماشاگر و به مراتب پرسروصداتر از استادیوم 
ازادی هستند. لهستانی‌ها به این جو عادت 
داشتند و به همین دلیل هم بود که در بازی 
دوم با استفاده از سمعک‌های ضد صداء تمام 
تمر کزشان بر روی بازی بود. 

در بازی اول برابر لهستان. در همان ست اول 
میرزاجانپور دجار افت فشار شد و نبود او در 
بازی به شکل کامل محسوس بود. ست دوم و 
سوم را به راحتی واگذار کردیم و در ست‌های 
چهار و پنج و با اضافه شدن مجدد میرزاجانپور 
به تیم بود که توانستیم به سختی و با نتیجه سه 
بر دو بر لهستان غلبه کنیم. 


والیسےفکبال؛ عرصه نمایش غرور ملی 


اما هنگامی که بزرگترین تئوریسین والیبال جهان 
بر روی نیمکت تیم حریف نشسته باشد. نباید 
توقع داشت که در بازی دوم نیز بتوانیم همانند 
بازی اول نتیجه بگیریم. به همین دلیل بود که در 
بازی دوم با نتیجه سه بر یک مغلوب تیم لهستان 
و کادر فنی قوی این تیم شدیم. 

با این باخت احتمال صعود ما از این گروه بسیار 
کم شد. و با توجه به وضعیت گروه یک مسابقات. 
والیبالیست‌های ایران تنها با یک معجزه می‌توانند 
صعود کے ب4 این صورت که لهستان در خانه. 
در ۲ مسابقه با آمریکا هیچ امتیازی نگیرد و ما 
هم در تهران. هر ۲ دیدار خود برابر روسیه را 
با پیروزی پشت سر بگذاریم. در این صورت 
لهستان ۲۰ امتیازی باقی می‌ماند و ایران با ۲۱ 
امتیاز و تعداد بردهای برابر. مسافر ریو خواهد 
ناک 


اجازه دھید در قسمت پایانی این یادداشت به 


سالن ۱۲هزارنفری چندنفری است؟ 


ظرفیست واقعی سالن ورزشگاہ آزادی چقدر 
است و چند نفر در آن جا می گیرند؟ این سازه 
از قدیمالایام به ''سالن ۱۲ هزار نفری" مشهور 
بوده و در شب‌های بر گزاری لیگ جھانی, برخی 
از مجریان و گزارشگران هیجان‌زده از حضور 
۵ ۲۰۱ هزار نفر در این مجموعه سخن 
کاک ا لین ای را 
که بدانید سالن ورزشگاه آزادی هر گز ۱۲ هزار 
قری نبوده و اصلاً مشخص نیست که میں 


عددی از کجا در آمده و در ذهن همه تثیبت شده 
گنجایش سالن آزادی وجود دارد. سراغ حسن 
ضیاء آذری رفتیم. ضیاءآذری تایید می کند که 
ظرفیت این سالن هر گز ۱۲ هزار نفر نبوده و 
"من اصلاً نمی‌دانم این مساله چطور طرح شد و 
چطور تکرار آن باعث شد چنین عدد کذبی در 
که سالن ورزشگاه 
آزادی از روز اول 
بھر هبر دار ی‌اش» 
دارای لی بوده 
۷ این سالن واجد 
چیزی حدود ۷۵۰۰ 
صندلی بوده که این 


مهم و 
۱۰ مر ۹٤‏ اطلاعات کک 


ده سال پیش باز گردیم. زمانی که اوج آمال و 
آرتودای وا ال ای ود کے تقد کک 
ست از ژاپن بگیرد و یا به کره با نتیجه سے بر 
صفر نبازد! ده سال زمان بسیار طولانی نیست که 
این موضوع را از یاد ببریم. به زمانی باز گردیم 
که سالن چند منظوره آزادی برای برگزاری 
مسابقه والیبال خالی بود و حداکثر دو هزار نفر 
برای تماشای بازی‌های تیم ملی به سالن آزادی 
می‌رفتند. حال به امروز نگاه کنیم. به روزی که 
تمام قدرت‌های جهان, برایر والیبال ایران حداقل 
یک بار شک ات خورده‌اند و ورزشگاه ازادی 
برای بسیاری از تیمھا به جهنم تبدیل شده است. 
این روزها والیبال» پر طرفدارترین ورزش ایران 
است. زمانی که حتی برای فوتبال‌های ملی نیز 
تعداد تماشاگران ما به دوازده هزار نفر نمی‌رسد. 
ورزشگاه آزادی برای بازی‌ه ای والیبال جای 
سوزن انداختن ندارد. 

اگر در تیتر گفتیم والیبال برای ما عرصه نمایش 
غرور ملی‌مان ات پر بیراه نگفته‌ایم چراکه این 
روزها حرف اول تمام مردم. نه سیاست و تحریم 
است و نه فوتبال و تساوی برابر تر کمنستان و اما 
و اگر برای صعود به جام جهانی. این روزها مردم 
چنان از والیبال صحبت می کنند که گویی ما چند 
دهه جزو پنج کشور برتر دنیا در این رشته بودیم. 
امروزه مردم از تیم ملی والیبال توقع ایستادن بر 
روی سکوهای المپیک ریو را دارند. خواسته‌ای که 
با کمی تلاش دور از دسترس نخواهد بود. والیبال 
غرور ملی ما را برانگیخت و به مردم انرژی و 
امید داد. مراقب باشیم این سرمایه خوب را از 


دست ندهیم 


صندلی‌ها از نوع تاشو و با کیفیت بسیار پایین 
تماشاچی. تاثیر مستقیم و منفی روی رفتار او دارد 
و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که خیلی 
از صندلی‌های مجموعه شکسته و فرسوده بود. ما 
در آن سال تصمیم گرفتیم صندلی‌های سالن را 
تعویض کنیم. به این منظور تحقیقات مفصلی انجام 
دادیم و پس از مذاکره با شر کت‌های مختلف. در 
که همچنان در مجموعه از آنها استفاده می‌شود. 
عرض صندلی را چند سانتی‌متر بیشتر گرفتیم 
که همین مساله باعث کاهش چند صد نفری 
گنجایش سالن شد. در حقیقت از زمان تعویض 
صندلی‌ها در سال ۷ تا به آمروز. سالن ورزشگاه 
آزادی تقریباً ۶۹۰۰ صندلی دارد که فاصله 
آشکاری با عدد ۲ هزار نفر مورد ادعا دارد. 
همان‌طور که گفتم. حتی قبل از تعویض صندلی‌ها 
و از همان روز اول هم گنجایش این سالن بیشتر 
از ۷۵۰۰ نفر نبوده است. 


نف ت همان خشم و غصب است که ر وی هم اذباشته شده است 


ون 


پیام ازشماچاپازما 
ا حور ا 


زیرنظر:علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


در ساجان» خداراهزاران بار شکر که چنین هدیه گرانبهایی به من داد ۱۱ تیر 
سالروز شکفتنت گلباران 
سو گند عزیزم, خواهر مهربانم.ناز گل خانواده. محبوبم, دهم تیر ششمین 
سالروز میلادت رابا تقدیم شش سبد گل به تو عزیز, تبریک می گوییم 
خواهر بزرگت سمانه و خواهرزاده‌ات آتنا پهشتی -قم 
#۶ زهرا جان.در خاطر کسی ماند گاری که لحظه‌های نبودنت رابا تمام دنیا معامله 
نمی کند. ۱۳ تیر سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل تبریک می گویم 
همسرت احمدرضا عظیمی -شهررضا 
همسر عزیزم. زهرا جان» تمام گل‌های زیبا رادر سبدی از عشق قرار دادم تا در 
روز میلادت تقدیمت کنم, نهم تیر ماه سالروز تولدت مبا رک 
همسرت ابراهیم منفرد -قزوین 
#*عرفان‌جان, پسر عزیزم,خداراشاکرم که تورانصیب من کرد باتقدیم یک بغل 
گل رز می بوسمت و با تمام وجود می گویم دوستت دارم. تولدت مبارک 
پدرت سیدمصطفی بهادری -تهران 
۶ کتایون, خاله مهربانم. خیلی خوشسحالم که به آرزوی دیرینه ات رسیده‌ای, 
شکفتن شاخه گل زند گیتان نوه گلت (در سا کوچولو) رابه شما و دختر نازت تبریک 
می گویم خواهرزاده‌ات شهین امیربیگی -تهران 
#همسر عزیزم. آرش جان.تمام دقایق مانده از عمرم تقدیم به تو لمس بودنت 
طبع شعرهایم را شکوفا می کند. تولدت مبار ک دوستت دارم 
همسرت عسل پورهوشیار -تهران 
#مهری عزیزم. همسر مهربانم:نهم تیر ماه دومین سالر وز ازدواجمان مبارک. 
امیدوارم همیشه برایم گل باشی, ولی عمرت گل نباشد و تا ابد سلامت باشی 
همسرت امپرعباس ساکت -قزوین 
۶ آقا خسرو همسر عزیزم.تورا با تمام ستاره‌های آسمان دوست دارم تو همه 
وجود و زندگی منی. مهربانم یازدهم تیر. چهلمین سالروز تولدت مبار ک 
همسرت جمیله و دخترمان ناهید فرح بخش -تاکستان 
۶آ قای پر ویز رستم پور ثمره‌ایبا کمال ادب واحتر ام سپاسگزار سال‌ها خدمات 
صادقانه شما نامه رسان مهربان منطقه ۱۳ پستی هستم 


مادرت عاطفه محمودی -فر بدونکنار 


غلامرضانیرودل -تهران 
۶ قاعارف, همسر عزیزم»دومین سالگرد پیوندمان رادر هشتم تیر ماه به شما 
مرد نمونه تبریک می گویم و شب و روزهای شادی را برای ایام عمرت آرزومندم 
همسرت فتانه نورزاده- آمل 
#5 دختر عمه مهربانم. غزل جان,قدم نور سید هات (سارا کوچولو) به شما و همسر 
**سحر عزیزم.به داشتن توافتخار می کنم, چون تواسطوره کسی‌هستی که‌زندگی 
کرد و قیمت پیدا کرد نه کسی که به هر قیمتی زندگی کرد 
۱ دوستت آمنه شفیعی -ورامین 
؟#عمه صولت مهر بانم.از کمک فکری واقتصادیات نسبت به دخترم بی نھایت 
متشکر و قدردانم. خدای بز رگ راهزاران بار شکر می کنم و آرزو دارم که وجود 
نازنینت ھمیشه سلامت باشد 


شایسته حمیدی -رباط کریم 


۲ برادرزاده‌ات بهار سلوکی راد-قم 
گم#برادر عزیزم, آقا یونس,چهاردهم تیر هفدهمین سالروز چشم گشودنت 


و 


خواهرت لیلا حسن پور-ساوه 


رت 
الاعات :کل ارو ۳۹۵۸ 


۶ معلم عزیز»س ر کار خانم جان بزر گی و مدیر دبسستان, سر کار خانم مر شدی از 
دبستان شهدای جنایی پور.از ز حمات شمانسبت به فر ز ند مان فاطمه صدوقی 
نهایت تشکر و قدردانی راداریم اولیای فاطمه صدوقی - تهران 
۶ شعله مهربان, نوه عزیزم.یازده تیر,پنجمین سالروز شکفتنت گلباران, گل 
پدربزرگ, خیلی دوستت داریم 
پدربزرگ و مادربزرگ زهرا خوش رو-رشت 
دوست عزیزم. آقای یاسر مرو تی پور تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل رز 
تبریک می گویم و امیدوارم ھمیشے در سایه پرورد گار سالم در کنار خانواده‌ات 
باشی جلال شهبازی-تهران 
۶ همسر عزیزم. خلیل باقر نژاد.روزی که به دنیا آمدی ھ رگز نمی‌دانستی زمانی 
خواهد رسید که آرام بخش روح وروان کسی شوی که با تو دنیابرایش زیباتر است. 
تولدت مبارک همسرت سمیه نجار -اصفهان 
جناب آقای غلامرضا آب.انتخاب شایسته شما رابه عنوان رئیس انجمن 
سینماگران اصفهان تبریک گفته و برای شما آرزوی موفقیت دارم 
همسر عزیزم, خسرو جان.یازدهم تیر ماه شش مین سار وز ازدواجمان را 
با بوییدن تک شاخه گل وجودمان نسرین کوچولوی دوست داشتنی. جشن 
می گیریم, دوستت داریم همسرت مینو و دختر گلمان نسرین-تهران 
##حسین مهربان؛ پسر عزیزم,ءقدم نورسیده‌تان مبار ک.من و پدرت از راه‌دور 
شاخه گلتان رامی‌بوسیم و آرزوی دیدار زود هنگامش راداریم.عروس گلم 
دوستت داریم پدر و مادر امیرعباس و فاطمه نورمحمدی- کرمانشاه 
۶ سونیا جان, دختر عزیزم.یازده تیر شانزدهمین سالروز شکفتنت رابا تقدیم 
شانزده سبد گل یاس به تو تبریک می گوییم 
پدرت سیروس و مادرت مهناز شریفی -تهران 
امیر جان» همسر مهربانم.از تلاش‌های شبانەروزی ات برای آسایش زند گیمان 
بی نھایت تشکر می کنم و دستان مهربانت رامی بوسےم دهم تیر سالروز تولدت 
مبارک همسرت شیفته یاری -چالوس 
۶ پدر جان و مادر مهربان.شما دو فرشته الهی هستید. خیلی دوستتان دارم یازده 
تیر نوزدهمین سالروز ازدواجتان مبارک 
دخترتان نجمه دوردیان-همدان 
گا زیبای زند گیم, نگین جان, خدا رابه خاطر بودنت شکر می کنم ٣١‏ تیر اولین 
سالروز تولدت مبارک پدر میشم خزاعی و مادرت طناز عسکری -تهران 
۶ علیر ضای عزیز همسر خویم.می خواهم یک جمله کوتاه با تمام وجود به تو 
بگویم. دستان پر مهر و محبتت رامی‌بوسم و خسته نباشید می گویم. ۱ ۱ تیر چهل 
و پنجمین سالروز تولدت مبارک همسرت مریم چمن گلی-قم 
۶ همیلای عزیزم همسر مهربانم؛خدای بز رگ راشکر می کنم که چنین همسری 
مهربان و دلسوز و مادری فدا کار به ماهدیه داده است. دوستت دارم دوازده تیر 
چهل و سومین سالروز تولدت مبار ک همسرت ابوالفضل زرپور -ارومیه 


شکلہای پنہان در تصوبر گربه‌های آوازه خوان 


پاسخ های‌باهوش بقاوالف بک و 


بقیه از صفحه ۴۷ 
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> 


ےر > 
فروردین کر 


به جای اینکه فقط به فکر خوشحال کردن وراضی 
نگه داشتن دیگرانی باشید که باشمایکرنگ نیستند. 
طوری زند گی کنید که آ برویتان‌هم حفظ شود وخود 
و اطرافیانتان راد ر گیر آزمایشی جدید نکنید و تمام 
این‌ه ابهواژه کلیدی "نه بستگی‌دارد که‌درموقع 
درست وبه‌اندازه‌بر زبان جاری شود. نه اینکه افراد 
راامی‌دوار کنید و آن گاه به دنبال چاره گریز از میدان 
باشید. در مورد دخالت‌هایی که باعث نگرانی شما شده 
هم باید عنوان کنم که هیچ چیز اتفاقی نیست! 
Q ٥ 0‏ چو ۹ 

اردیبهشت 

شماجز و معد ود اشخاصی‌هستید که به جای استفاده 
از کلمات در بر وز احساساتتان.از شکل ر فتاری منحصر 
به فرد خودتان استفاده می کنید و معمولآ با این دل 
نگرانی هستید که دیگران را ناراحت نکنید و اصلاً توجه 
ندارید که ابتدا باید شما آرامش رابچشید, بعد وقتی به 
نقطه‌ای که باید رسیدید.می‌توانیدروی آرامش دیگران 
بیاندیشید و تعیین کننده باشید. بنابراین امیدوارم در 
همان روزهایی که احساساتتان بسیار فعال و آرام است, 
فکر زمان ناراحتی را بکنید تا تغییراتتان سا گار شود. 


ند 


فرداد 


اطلاعات خوبی رادرباره اطرافیان در ذهن دارید: 
امابا کمال تاسف باید بگویم که نباید به همه اطلاعاتی 
كە‌بەنظر می آیددارید,اعتماد کب ور که خیلی 
خوب می دانید به تناسب زمان و مکان بسیاری از آنها 
تغییر می کنندیااینکه حقیقت آن چیزی نیست که 
به نظر شمامی رسیده و در این شرایط است که رفتار 
متکی بر این اطلاعات هم غلط از آب در می آید.بنابراین 
امیدوارم بر روی تجر بیاتی تکیه کنید که باعث محکم تر 
شدن شناخت اطر افیانتان نسبت به شما شود و در مورد 
امید و اطمینان هم همه چیز به گذر زمان نیاز دارد. 


لیر 

می گویید کارهای زیادی برای انجام دادن دارید. 
طوری که گویی به شکل ناگھانی شمادر مر کز جهان 
قرار گرفته‌اید و توانایی ذهنی تان در معرض آزمایش 
است,اماواقعیت این نیست و در واقع این شکل زند گی 
همیشه بوده و خواهد بود و تنها نوع برخورد ماست که 
پیر وزی‌یاشکست مارا در مقابل بحران‌هامشخص 
می کند.بگذ ریسم ازاینکه بعضی از برداشست‌های‌ما 
در مورد موفقیت یاعدم موفقیت هم در کل درست 
نیست. در مورد سوال ذهنی شماهم باید بگویم که 
دقیقا موضوع پنجاه پنجاه است! 
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1 Qe 
دح‎ 

جالب است. درست در لحظه‌هایی که از عالم و آدم 
ابراز نارضایتی می کر دید و صدای گلایه‌مندیتان بلند 
بود. دریافتید تنها چیزی که جلوی شمارا می تواند بگیرد 
موانع ذهنی خودتان و ترس از دست دادن است وبس 
ودیدید کهاوضاع چگونه تغییر کرد وحالا حتی شاید 
راضی به بازگشت به عقب هم نباشید. دوست خوبم! کمی 
به خودتان فرصت بیشتری بدهید و تابه یقین نر سیده‌اید 
تصمیم قطعی نگیرید. در مورد دلنگرانیتانهم‌باید تاکید 
کنم که وقتی از موضوعی دست کشیدید دیگر سعی نکنید 

دوباره خودتان را وارد موضوع کنید که اشتباه است. 


و۳ 


نفس عمیقی می توانید بکشید. چون توانستید از 
چیزی رها شوید که هر کس نمی‌تواند چنین کاری 
کند.البته‌هنوز کار به انتهانر سیده و تتمه کش مکش‌ها 
ادامه‌دارد. ولیاگر برای زمان طلایی خودارزش 
قایل شوید و بتوانید بامهر بانی باخودتان و زند گیتان 
رفتار کنید. حتماً روزهای رویایی را پیش رو خواهید 


و یه 
سمریور 


داشت. در مورد طرحی که قصد انجامش را داشتید و 
تاحدودی آن راپیش بردید هم باید بگویم چون شما 
پاک است وعاشقانه تصمیم می گیرد.به لطف خداوند 
مهربان هیچ گره جدی را پیش رو نخواهید داشت. 


© م٥‏ ج 
مھر ی 


کمی نگرانی لازمه روزهای زند گی است وريشه 
کن کردن آن کار ساده‌ای نیست. بگذریم از اینکه 
ضرورتی‌به حذف آن هم وجود ندارد و تنها کافیست 
حر ف‌ھایی بر ای شنیدن و لطف‌هایی بر ای دیدن بسیار 
است. در مورد اضط راب اخیر شما هم باید تاکید کنم. 
وقتی می خواهید در مورد فر دی تصمیمی بگیرید.سعی 
کنید خود تان راجای او بگذارید. آن گاه‌در خواهید 
یافت که تصور ذهنی شما درست است یا اشتباه! 


بی ۰ 
۱ بان ر ۹9 


می گوییسد همه چیز بایسد خوب پیش برود.اما 
همچنان دریافت علت رفتار دیگران برای شماد شوار 
و نامشخص است واینگونه هست که لحظه‌های شفاف 
خود را دجار اختلال می کنید و اشتیاق اطر افیان برای 
بر وز رفتاری مشابه خود تان راافزایش می دھیدواین در 
حالی است که خود تان به خوبی‌می توانید بین نگرانی‌های 
واقعی و غیرواقعی تمایز قایل شوید. در ضمن امیدوارم 
رفتار و گفتار خودتان رابه نوع تفکر دیگران گره‌نزنید 
واجازه بدھید که آرامش ماند گار شود. 


در 2 


Q O O 
آذر‎ 

شاید این روزهانتوانید احساسات خودتان رادر 
قالب کلمات بیان کنید. ولی یقین بدانید که وقتی شما 
قصد تغییر شرایط از خوب به خوب تر دارید. تمام 
این موضوع از رفتار شمانمایان است و هر موضوعی 
نیاز مبرم به بیان شدن ندارد. پس امیدوارم از زمان 
چون گذشته اجازه ورود هر بهان های را ببندید. در 
نظر شماقابل اجراو ساده است. اما دیگران حتما نباید 


چون شما بینديشند. 
مہ کی 
2 2+ 


درپیسش دارید آماده‌هستید وهمین که بەدنبال 
درخواست‌های متنوع تر نیسستید جای شکر دارد. 
اما زمانی که دست به عمل می‌زنید. می بینید کار با 
قدرت تمام پیش نمی رود و به قولی رویاهایتان شکل 
واقعیت پیدانمی کند. یا اینکه حداقل نگر ان هستید که 
جسمتان همچنان یار نباشد و کار طبق نقشه ذهنی تان 
پیش نرود. ولی دوست خوبم! وقتی شما تمام تلاش 
خودتان رابه کار بسته‌اید دیگرنباید نگران چیزی 
باشید و کافیست به "او" ت وکل کنید. 


بهمل 

این روزهااین موضوع که خواسته‌های‌شمابرایتان 
هزینه‌های زیادی به همراه‌داشته‌اند ذهنتان رادر گیر 
کرده.درحالی که‌اگر خوب‌دقت کنید شماروی 
خواسته‌هایتان خیلی تعیین کننده‌نبودید ودر واقع این 
شرایط بود که پیش می رفت وناخوا. ته یاخواسته 
این شما بودید که رعایت کرده‌اید. پس خیلی نگران 
نباشید و بگذارید دنیاهر چقدر که می‌خواهد پیله 
کند ویقین داشته باشید که پروانه شدن پنجره‌دنیای 
دیگری را به رویتان خواهد گشود. مطمئن باشید! 


5 Qo 
6 اسفند تح ۶ي‎ 5 
این روزها احساس نیاز به آرامش وبه قول شما‎ 
آزادی بیشتر, بد جوری‌ذهنتان راباخودهمراه‌می کند‎ 
وابنٰ دزاخالی تست که معن می کیک تاه کین‎ 
وهیچ چیز وابسته نباشید. پس امیدوارم با پلک‌های‎ 
بازبه اطراف خودتان بنگرید وببینید که طی همین‎ 
روزھا چند حر کت بز رگ انجام داده‌اید که دعای‎ 
خیر دیگران رابه دنبال داشته است و این یعنی چیدن‎ 
مبنای آرامش آینده و مطمئن باشید که وقتی با خیال‎ 
راحت می خوابید یعنی خدا با شماست!‎ 


غنجه۱ ؟ 


لب نمی گشودر 


و 


ادحه فو د و اسان ۱ گ زدان نمی کش د و۱ 


ایحه 


٭د کت هرمز انصار ی 


حتماً شنیدید که از قدیم گفته‌اند ''خندہ بر هر درد بی‌درمان دواست''اما 
چرااین را گفته‌اند دلیلی دارد که حال ما در مورد آن شمارا آگاه‌تر می کنیم و 
موضوع‌هایی را می‌گوییم که احتمالاً تا به حال نشنیده بودید یا اگر اطلاع داشتید 
از یادتان رفته و... 

خنده تنها شادی با خود به همراه نمی آورد. بلکه سلامتی هم بخشی از 
ارمغان‌های آن است. دکتر "مادان کاتاریا" بنیانگ ذار حر کت "یوگای خنده" 
که پيشنهاد داد یک روز به عنوان "روز جهانی خنده" در جهان شناخته شود در 
مورد این نوع از یو گا می‌گوید: این ورزش مبتنی بر یک اصل ساده و در عین حالء 
دشوار و البته استوار است. یعنی خندیدن بدون دلیل, حتی اگر مصنوعی باشد. 
وی عنوان می دارد: نوزادان از دو تا شش ماهگی با بالا بردن گوشه‌های لب‌های 
خود يا در حین در آوردن صدا شروع به نشان دادن خوشحالی خود می کنند و 
این بیشتر به هنگام دیدن چهره‌ای آشنا بروز می کند. کود کان همچنین پس از 
طی دوران نوزادی همچنان به عنوان الگویی برای شادی و صمیمیت شناخته 
می‌شوند. آنها در طول روز تا ۴۰۰ مرتبه بدون هیچ بهانه‌ای می‌خندند. در حالی 
که بزر گسالان به طور میانگین حدا کثر بین ۱۵ تا ۰بار در روز می‌خندند. آن هم 
فقط با دلیل قانع کننده در حالی که شاید ندانید نه تنه انسان‌هاء بلکه حیوانات هم 
قادر به خندیدن هستند و نیاز به آن را احساس می کنند. اگر چه ارسطو, فیلسوف 
یونانی معتقد بود که خنده عامل تمایز میان انسان و حیوان است. اما دانشمندان 
بعدھا دریافتند که حتی حیوانات نیز می توانند شادی شان را با قهقهه و خنده بیان 
کنند. هر چند خنده آنها شکل و صدای دیگری دارد. 

برای مثال, میمون‌ها به هنگام خنده نفس نفس می‌زنند. يا موش‌ها طوری 
جیغ ممتد از خود درمیآ ورند واین در حالی است که دانشمندان از فواید فراوان 
خندیدن برای بدن و روح انسان می‌گویند. البته نه خنده‌ای که تنها چند ثانیه به 
طول انجامد. انها معتقدند: برای پی بر دن به فواید خنده باید به مدت طولانی 
وبه گفته برخی متخصصان حتی تا ۱۵ دقیقه پی در پی خندید. حال در ادامه به 
١ ۰‏ نکته در مورد فواید خنده اشاره می کنیم. 

۱-به هنگام خندیدن ۱۷ ماهیچه در صورت و ۰ماهیچه در دیگر نقاط 
بدن به حر کت درمی آیند. 

۲_خندیدن فرایند سوزاندن کالری در بدن را تقویت کرده‌وبه ان شدت 
می‌بخشد. 

۳-در هنگام خندیدن انسان به طور خود کار عمیق‌تر نفس می کشد و به این 
تر تیب میزان اکسیژن بیشتری وارد خون می‌شود. 

۴-به هنگام خنده گردش خون در قلب و سراسر اندام‌ها شدت بیشتری 
می‌گیرد و برای همین نیز بر خی توصیه می کنند صبح‌ها پس از برخاستن از خواب 
تا جایی که می‌توانید با قدرت بخندید. حتی برای چند ثانیه و به طور دروغین. 

۵-خنده دشمن استرس و نگرانی است, تر شح هور مون‌های استر س زا مانند 


۴ تح 


یں 7 
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رح داح ۵ 


نه ند انسان‌ها, بلکه حیوانات هم 
قادر به خندیدن هستند و نیاز به 
آن را احساس می‌کنند 


آدرنالین و کورتیزول به هنگام خنده بلند مدت کاهش می‌یابد. 

۶ -خندہ موجب بهبود روند درمان اندام‌های آسیب دیده در بدن می شود و 
به هنگام خنده مقداری هورمون موسوم به هورمون‌های شادی آور ترشح می شود 

۷-یک خنده از ته دل و طولانی حتی می تواند موجب کاهش درد و تقویت 
سیستم ایمنی بدن شود و چنانچه فر د افسرده یا غمگین باشد. بدن وی سلامتی 
را به میزان بیشتری احساس می کند. 

۸-خنده باعث آرامش می‌شود. زمانی که به خنده می‌افتیم احساس شادمانی 
بیشتری می کنیم و به ذهن‌مان استراحت می‌دهیم. ۱ 

٩-پس‏ از به اصطلاح فرو خوابیدن هیجان خنده بدن همچنان آرامش دارد. 
شریان‌ها گشاد می‌شوند. فشار خون کاهش یافته يا متعادل می شود و وضعیت 
آرامش بر شخص حاکم می گردد. 

۰ ۱-واز همه مهمتر اینکه به هنگام اضطراب یا خشم حتی یک خنده کوتاه 
می تواند تاثیری معجزه آور داشته باشد. چراکه خنده موجب می‌شود افکار به 
سمت مثبت رانده شود. حتی اگر این کار با تمسخر همراه باشد. 

سید کمال معصومی 


داتش آنوز کلاس دوم ایتدایی مدرسه قدس کرح در منال 

تخصبلی ۳/۹۴ با معدل ۲۰شاگرد مستاز شناخته شده است 
پاتشگر از اولیاء مجنرم مد ر سه محصوصتا معلم دلسور و 
سیرمان ابشبان حتتم ده مزر گی و مد بر محترم خالم ر صامی 


سیناسکلری 


دانش آموز کلاس چھارم ابتدابی مدرسه هید 


شناخته شده است. 
باتشکر از سر کار خاتم محد ئة شاهیور زاده 


ابوا لفضل بابابی 


داتش اموز کلاس دوه ابندابی عدرسه امام حسین در سال 
تحعسلی 1۳/۹۴ با معدل ٢٢‏ شا رد مستال شدا نهن دهاشت 
با تشک از اولیاء محدرم مد رسه محص ساععلم دلسوز 
ومہرمان اہشان خانم عادد وعد بر محترم آقای ھوشور 


1 شو اب 
پیر جوا خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


كت 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه اسامی‌مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری‌بود. تصادفی است.! گر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماًتاً کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفافقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌هایین ساعت ۱۵ تا ۱۷باشماره 
۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
خاک سیاه قیامت گرد نم باشه! 
غلامرضاء ۴۴ ساله. متأهل. شاغل. چھارمحال و بختیاری 

خواب دیدم آقایی که در بیداری آشناست. گفت من گاو و گوسفند شمارابردم 
چراولی برایم غذا نیاوردید. بعد دیدم یک گوسفند داشتم. حالش خیلی بد بود. باد 
کرده‌بود. می‌خواست بمیرد. داد وبیداد کردم که گوسفنده‌داره‌می‌میره. آن آقا 
گفت زاییده! من خوشحال شدم که زاییده و نمرده. برەاش کنار مادرش راه‌می‌رفت. 

تعبیر: این خواب می گوید آن آقا برای شما کاری کرده و معتقد است 
مزدش رانگرفته. آن گوس فند که باد کر ده ملکی است از شما که دست اوست و 
شمافکر می کنید آن ملک از دست رفته.اومی گوید: نمرده.زاییده"یعنی ملک 
شمااز دست شمانر فته» زیاد شده. و شمااز وعدەی بی محل او خوشحال می شوید. 
از کجامی‌دانیم به وعده‌اش عمل نمی کند؟ از آنجا که آن بره‌داشته به گوسفنده 
خد مت می کر ده واین یعنی سودی که آن ملک می‌برد. خرج خود آن ملک می شود 
و چیزی به شما نمی رسد. 1 

غلامرضا تعریف کرد که "پدربزرگم هشتاد جریب زمین به پدر کسی که 
درخواب من‌بود.داده‌بود تادر آن کار کند.بعد پدربزر گم خواست زمین‌رااز 
اوبگی رد.پدراین آقابه پدر بزر گم گفت بگذار روی زمین کار کنم.خاک سیاه 
قیامت بر گردنم باشد اگر زمین‌های تو را تصاحب کنم. بعد از چند سال فوت کرد 
ویسرش زمین رابرداشت و به داد گاه‌رفت که پانزدہ سال روی این زمین کار 
کرده‌ایم و زمین را تصاحب کرد. او می‌داند پدرش چه سوگندی خورده و هی به ما 
از زمین می فروشد. 


آن مرحوم گفت تو گناھکاری! 
لبلانصیری. ۲۰ ساله. مجرد. دانشجو تبریز 
خواب دیدم مرحوم پسرخاله‌ام از آن دنیاآمدہ بود سر بزند. بعد خواست 
برگرددبه آن‌دنيا.به همه گفت الیل گناه بز ر گی می کنه. خداروقسم مید م 
هدایتش کنه". 
تعبیر: بعداز چند سوال معلوم شد که‌اين پسرخاله قبل ازم رگش به‌لیلا 
پیشنهاد دوستی داده ولیلا قبول نکر ده. کمی بعد پسر خاله باد ختر ی دوست می شود 
عذاب وجدان دارد و به خودش می گوید اگر پیشنهاد دوستی او راقبول کر ده بودم. 
با آن دختر بد دوست نمی شد و کارش به خود کشی نمی کشید. این افکار باعث شده 
لیلا چنین خوابی ببیند. پیشنهاد می کنم منطقی تر فکر کند. قرارنیست هر پسری که 
پیشنهاد دوستی داد دختر قبول کند و اگر قبول نکرد و آن پسر به دردسری افتاد. 
آن دختر هیچ تقصیری ندارد و نباید خودش را گناهکار بداند. 


داستان زندگی 
ج ےہ 


بقیه از صفحه ۱۵ 


حالم خوب نیست ژاله جان.... منو ببخش... 

اماژاله رفت و مانع رفتنش شد واورا کنار خودش نشاند و گفت: خواهش 
می کنم حرف‌های منو بشنو.... شاید این آخرین مرتبه‌ ای باشه که منو توی 
خونه تون می‌بینی!" 

همه با بهت و حیرت به ژاله خیره شدند و عروس کوچک خانواده گفت:پنج 
ماه‌قبل....روزی که بیژن به خواستگاری پری ناز اومد. من خیلی واسه ''پری 
ناز "خوش حال بودم. چون بیژن واقعاً جوان پاک و خالصی بود. اونقدر که یک 
هفته بعد بدون اینکه کسی باخبر بشه_حتی نگذ اشتم شوهر م پژ مان بفهمه_به 
محل کارش رفتمواین حرف‌هاروبهش زدم: آقابیژن.منم روزی که پژمان 
ام تقاضای ازدواج کرد خبلی خوشحال بودم...اینکه عروس ‏ قابانک "بشسم, 
یک رویابود....برای من که پدرم یک کارمند ساده بود زند گی در این قصر یک 
خواب شیرین بود واسه همین وقتی شب خواستگاريم. | قا بانک به خانواده‌ام 
گفت "باید جهیزیه‌ای بیارین که اندازه جهیزیه آخرین عروسم باشه " ب رخلاف 
نظر پدر ومادرم.اونهاروقانع کردم وپذیرفتیم... پدر بیچاره‌ام می گفت: "من 
فقط یک ماشین دارم که می تونم بفروشم و خرج جهیزیه توبکنم... "امامن 
اونقدر اشک ریختم والتماس کردم وحتی گفتم "خود کشی می کنم تابالاخره 
پدر بیچاره‌ام رو راضی کردم کاری رو انجام بده که هر گز نکر ده بود. از یک نزول 
خور پول گرفت وبهش سفته‌داد...!قرارشون‌هم این بود که اگر تادوسال پول 
روبرنگردونیم. به اندازه سود و اصل پول. از تنها دارایی پدرم که یک آپارتمان 
بود. سهم بهش واگذار کنیم. 

ژاله به هق هق افتاد و یک جرعه اب خورد و ادامه داد: اینطوری بود که‌من 
جهیزیه‌ای در خور شان "آقا بانک " آوردم. 

امااونچه پد رم پیش بینی کر ده‌بود.ر خداد.اون‌نتونست با حقوق‌باز نشستگیش 
"نزول ماهیانه "رو بده والان هم قراره تا دوماه دیگه, سے دانگ از خونه روبه نام 
اون نامرد کنه. پدرم هم تصمیم گر فته آپارتمان روبفروشه وبا بقیه پولش جایی 
رورهن کنه که از آوارگی دربياييم. 

ژاله نفس عمیقی کشید و ادامه داد: اینها رو به بیژن گفتم و یاد آور شدم: "آقا 
بیژن فقط مراقب باش به عشق داماد "آقابانک شدن" بیچاره نشی. البته من اون 
موقع نمی دونستم قراره خواهر و برادر بیژن این پول رو به اون بدهند. تا اینکه سه 
هفته بعد در روزهایی که پدرم از غصه راهی بیمارستان شده‌بود. بیژن به منزلمان 
اومد و بی‌خبر از پژمان. دو تایی به ملاقات پدرم رفتیم و پول نزول رو به پدرم داد 
و گفت: هروقت داشتین به من بر گر دونید! انگار معجزه‌شد که پدرم فرداش 
ترخیص شد ورفت پول روپرت کرد تو صورت اون گر گ وسند رو آزاد کرد..." 
امامن هر گز فکرش رو هم نمی کردم که بیژن قراره‌اين کار رو بکنه! امشب وقتی 
فهمی دم که اون جوونمرد.برای حفظ آبروی من حتی قضیه روبه پری ناز هم 
نگفته,ازخودم خجالت کشیدم.حالاهم اینهاروگفتم تا خیالم راحت ہش دیگه 
برام مهم نیست که به دستور اقابانک: پژمان منو طلاق بده.... من فقط اینطوری 
می‌تونستم از حیثیت بیژن دفاع کنم. 

ژاله اینها را گفت و از روی صندلی بلند شد و به طرف در رفت. 

پری ناز اورادر آغوش کشید و هر دو به هق هق افتادند. داخل پذیرایی غذا 
از دهن‌افتاده‌بودو آقابانک "فقط باخودش اینگونه زمزمه کرد:''خدایاء من با 
اونایی که دوستشون دارم چیکار کردم؟" 

نگاه همه به آقا بانک بود که تا ان شب هیچکس اشکش را ندیده بود! 

دوساعت بعد جلوی در خانه‌بیژن. | قابانک دست روی‌شانه | خرین دامادش 
گذاشت و به آرامی گفت: 

یک کلام. ختم کلام....خیلی مردی جوون... 

آن سوی کوچه:ژاله بود و آن سوتر پری‌ناز که در نگاه‌مهربان پژمان غرق 


شده بود! 
ر سح( 


ده 


کسی که د ۱ 


ی خو 


داح ام قائ است از ۴ ند د یگ ان در امان است 


# هنر ی لانک فلو 


سنگھای بادی؛گلاسکو_اسکاتلند:اشتباه‌نکنید!این سنگ‌ها به اسکاتلند منتقل 
نشده‌اند. بلکه این فقط طراحی جدیدی از هنر مند خوش ذوق «جر می دلر» است که 
برای نمایشگاه بین المللی هنر در اسکاتلند ساخته شده است. او نمونه‌ای پلاستیکی از 
این سنگ‌های بز رگ راساخته که باد می‌شوند و درست همانند شکل واقعی آنها در 
یک دایرہ قرار دارند. این نمایشگاه میزبان طرح‌های بیش از ۱۳۰ هنرمند است. 


ماهرترب نآشپز؛سالسوماگیرو-ایتالب:«تامافومی تا کاچی»از کشور ژاپن. 
مشغول هنرنمایی با پنیر پیتزای خود است. هفته گذشته مسابقات بین‌المللی پخت 
رقابت. آشپزها آزاد بودند که هر مدل پیتزایی را به هر نحوی که تمایل دارند آماده 
کنند و در آخر خوشمزه‌ترین و زیباترین پیتزا انتخاب می‌شود. 


شفق‌های قطبی در هفته اخیر. مهمان آسمان | کثر کشورهای نزدیک به قطب شمال 


برکه قور باغه‌ها؛ پبانگ بانگ-کره شمالی:این قورباغه‌های شاد و سرحال از 
سرنوشت خود خبر ندارند. آ نهادر حال استراحت در بر که کوچک خودهستند. 
کره آنقدر مرسوم است که زمین‌ها و فضاهایی همانند محیط زیست جانوران, فقط 


بوده‌اند. بر وز انفجارهای شدید در سطح خور شید که در ۰ ١سال‏ گذشته بی‌سابقه 
بوده‌اند و پر تاب شدن موج سهمگینی از ذرات خور شید ی به‌سوی زمین, در کنار 
خطرات و تاثیراتی که دارد. جنین مناظری نیز پدید می آورد. 


5 ۰:۴ KANT 


رت سس 
برای پرورش آنها در اطراف شهر ساخته شده است. رجہ E‏ 


کچ یت 


8 دانش‌آموزان سخت 
20 جج 
8 دانش آموزان از کابل‌های 
۳۴ پل ویران شده آویزان 
شد‌اند تااز رودخانه 
بگذرند و به مدرسه 
بروند. سیل اخیر رودخانه 
سیبرانگ علاوه بر تخریب 
این پل مشکلات بسیاری 
برای ساکنین شهرهای 
اطراف خود ایجاد کرده 
است. «سوفیا» یکی از 
دانش‌آموزان مدرسه 
۱ ! مسیر دیگری راطی کنند 
ووک تاازپل دیگری عبور 
صے کنند. باید ۲۰ دقیقه بیشتر 
۳ ۳ پیادەروی کنند. 


پاستای اصیل؛سنت آستل۔انگلستان:سر آشپز « تونی هنشاو» پاستای بز ر گی را 
نشان می دهد که به شکل نقشه جهان درست کرده‌است. | شپز های بسیاری از 
سرتاسر جهان گرد هم آمدند تادر اولین مسابقه پخت پاستا در جهان شر کت کنند. 
است که آشیزها تنها می‌توانند با استفاده از روش‌های 
سنتی و اصیل آشپزی کنند و از فرهای مجهز خبری نیست! 


۱ 5 
_٭ے- اطلاعات شم ارہ ۸ 


E 


پوشتہ عسل اهر وی و ٰ1 


37175 9)۷ 


+ داق م E‏ سيره اع مع و 

م ماهر فین‌فاوافه ت ازم هاا 

۔ تاچ خی رتاقاد | کوان ار سسسعم پاس رکا 
و مشچ پاستارقت عا مرج یت 

ب تم شھرگ قرب سید »وا 

ے ماس یمق یھی رت سے قا 

ہو ات تا نانز یی نایار اھ قطنم خد طط اشا 

ف کسر .لای سر نز کے اة 

+ ملاس E‏ 
« ساسم اام اپار عام کے 

< متام رشت سوا گے آر 

کیچ قیرال: ستل ے «حلي پازد 

+ اکس وف | کرآں ار ول فسا کسارم ٣‏ 


۴ ٭ و مق A‏ 
8 غ 1 اق وع 
۴ ۳۳ ۱ ۵ ۳۱ ۲ 
و FR‏ وچ ول نز 
ہل ۱ بر رر کر 
۵ ۳ ۳ ۱ ۴ ۴ ۲۰۲ 
و راخ رع ۲ ۳ ۲ 
ê ۱ ۴:۵ |‏ ال 
ا آآ غ 5 غ ق۴ 
۲ ۳ ار کے ۱ 
عق ۲ ۸ رق ق ۳۲ ۳ 
۳ ۶ ۷ رق ع ار رس 


۳۰۱۲ ۴ ۷ ۲ ۵ ۳ ۴ 


کي هران عر دابا . سدم کا سس پاینخت 


ماک را فقط از بوجیکڈای رتو ردای ماع تهران و شهزستان سا خریداری گئیڈ 


اع قرم سوت بل مسر کرو 

ء ۷ ۳ ها اتد وا 

ےم کر هن سن اسای با در 

و کیچ بای عہایان میں 

ے اتور رانک اہاسش بے اغ فرلا 
اچ سوال فیشرا مرج کید 

ے تام يقد هید ھنل ۳ 

د لیکن ےس کوچ ابا ,پوش ہت قال 1م 


۔ گے" گرالت اا اعاف ای عقلیل قق ظا 


اھ ےم و ان قل 
gi «‏ اسار کس چاآبارٹن 5] 
+ لے بل دة کیت اہ کا شا نے 


+ اچم لابق انار سحسع 


‘QUANTUM 


۹ 


ساعت صحی ان هرا رهسومر 


٦و‏ وچ ۴ ۲ ۷ ۴ 
FUAD‏ 
۳ ۷ ۶ ۷ ۱۳۲۱۱ ۳ 
| ق ق 1 ۲ ۳۲ وو 
و و HFFA‏ 
ق۱۷۲۰ 1 ۳ سا 
با ۷ با ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
۶ ۱ ۳۳ ۹ ۱۳ ۱۳ ۳ 
8 ۷ ۳ ۰ ۳ ۳ ۴ ۳ 
| ۷ اس ۳ ۳ 
رر ۳ -۳ ۱۳ 1۴ 
٩‏ ۳ ۱5۲۲ ۳ ۲۳ ۷ ۳ 
وق ہہ LE‏ ہرس 


راا عوسی و یا رکلنیہے اه یک | اتل ا 


۱6۳5۲۰۳۵ 0 


erik) 0‏ ہے سے جس ہے خن ری و ضاران سید سی اب 1١‏ 
1 1 
ت 
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